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 ٩ مظھر رأفت الھي

 

 گفتارپیش

 مظهر رأفت الهی امام رضا

رؤوف یکی از اوصاف خداوند متعال اسـت کـه بـه معنـاي مهربـانی      

تنهـا،  ر دو مـورد  بار در قرآن کریم بیان شده اسـت. د  11و خاص است 

 اللَّـه رؤوف  یحذِّرکُم اللَّه نَفْسـه و  و(شده وصف خاص خداوند بیان  باریک

ادبنسـبت بـه مؤمنـان ذکـر شـده       یـامبر اکـرم  وصف پ بارو یک 1)بِالْع

) ـیمحر ؤُوفینَ رنؤْمبـار دیگـر وصـف خداونـد در کنـار رحـیم        9و  2)بِالْم

 مطرح شده است.

 رأفت که در کنار رحمت آمده بیانگر این حقیقت است کـه در تمـام  

ن را برطـرف  ناخداونـد هرگـاه مشـکلی از مشـکلات مسـلما      این آیـات 

 نماید، از جمله؛  فت ستایش میکند، خود را به رأمی

هـا را  المقدس به سـوي کعبـه نگرانـی مسـلمان    با تغییر قبله از بیت

برطرف کرد و به آنهـا فرمـود: خداونـد نمازهـاي سـابق شـما را ضـایع        

 3دهد.سازد و به آن پاداش مینمی

                                                
 ٣٠. آل عمران  ١
 ١٢٨. توبھ  ٢
 ١٤٣. بقره  ٣
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طلب هستند که مانع فسـاد  الارض افراد شهادتدر برابر مفسدان فی

 1شوند.آنان می

هـا را حـل کـرد و توبـه     خداوند در جنگ تبوك مشـکلات مسـلمان  

 2متخلفان را پذیرفت.

خداوند مشکلات حمل و نقل بارها را بـه وسـیله برخـی از حیوانـات     

 3حل کرده است.

پیش از آن که مردم گرفتار عذاب شوند، خداونـد پیـامبران را بـراي    

 4هدایت و اتمام حجت فرستاد.

 5وسیله کشتی حل کرد.سنگین را به خداوند حمل و نقل بارهاي

دهـد تـا گرفتـار    ها را مشمول فضل و رحمت قرار مـی خداوند انسان

 6عذاب نشوند.

خداوند براي نجات بشر از شرك، پیامبر را با بینه و معجـزه فرسـتاد   

 7تا هدایت شوند.

که مردم در قیامت گرفتار عذاب شوند، خداونـد موضـوع   پیش از آن

 8ن کرد تا مردم از کار زشت پرهیز کنند.تجسم عمل را بیا

                                                
 ٢٠٧-٢٠٥. بقره  ١
 ١١٧. توبھ  ٢
 ٧. نحل  ٣
 ٤٧-٤٣. نحل  ٤
 ٦٥حج  . ٥
 ٢٠. نور  ٦
 ٩. حدید ٧
 ٣٠. آل عمران  ٨



 
 

 ١١ مظھر رأفت الھي

 
در مدینه خداوند مشکل اقتصادي مهاجران مکه را با ایثارگري انصار 

 1حل کرد.

 
» رأفـت «سوره بقره گوید  143مرحوم علامه طباطبایی(ره) ذیل آیه 

» رحمـت «شـود ولـی   مهربانی خاصی است که درباره شخص گرفتار می

 اعم از آن است.

ها را حل خداوند چون رؤوف است، مشکل انسان روشن شدکه حال 

که به امام رؤوف معروف است نیز مشکلات زائـران   امام رضا ،کندمی

ها زائر مشتاقانه از رو میلیون، ازاینخود را حل کرده است و خواهد کرد

 .شوندتمام نقاط جهان به زیارت آن حضرت شرفیاب می
 

اشراف  ثامن   اي كھ ملقّب ز كبریا بھ رضایي
 و ضامن غربایي

چون بھ صفت مظھر    حجت الاسلام و كعبھ فقرایي
 جمال خدایي

 

لطـف دارنـد، امـا لطـف      گویند همـه امامـان  علامه طباطبایی می

 محسوس است. حضرت رضا

رئوف هسـتند،   امان معصومکردند همه امو در نقلی دیگر بیان می

 ظاهر است. اما رأفت حضرت رضا

شـود،  مـی  انسان هنگامی کـه وارد حـرم رضـوي   گویند و نیز می

 بارد.کند که از در و دیوار حرم آن امام، رأفت میمشاهده می

                                                
 ١٠-٩. حشر  ١
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شد، حتی پنج شـش مـاه   ایشان هرساله به مشهد مقدس مشرف می

آخر عمر با همه کسالتی کـه داشـت بـه مشـهد مشـرف شـد. یکـی از        

سـن و  گفـت بـا آغـوش بـاز بـا آن کهولـت       بستگان نزدیک ایشان مـی 

بوسـید و توسـل   شکافت و با علاقه ضریح را مـی کسالت، جمعیت را می

 کردیم.جست که گاهی به زحمت او را از ضریح جدا میمی

طور عاشـقانه ضـریح را   گفت من به حال این مردم که اینایشان می

 خورم.بوسند غبطه میمی

 کردند در سال آخر حیاتشان به دلیـل کسـالتی  فرزند ایشان نقل می

خواسـتیم کـه   که داشتند و بنا به تأکید و توصیه پزشک مخصوص نمی

ولی ایشان اصرار داشتند و رفتند. پـس از   ایشان به مشهد مقدس بروند،

مراجعت از مشهد به ایشان گفتم سرانجام به مشهد رفتید. فرمود پسرم 

جز مشهد کجاسـت کـه آدم بتوانـد دردهـایش را بگویـد و درمـانش را       

 بگیرد؟

کـه بیمـاران بـه وي    کنـد؟ بـراي ایـن   براي چه مطب باز می طبیب

جــا هــم مراجعـه کننــد و بــا نســخه او تندرســتی خــود را بیابنــد. ایــن 

 است. دارالشفاي آل محمد
 

خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق مرحمت کـرد تـا نسـبت بـه     

 امام رؤوف عرض ارادت و محبتی داشته باشم.

 

 اکبر دهقان
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  ی امام رضا ����ی ا�ما� 

 است. علي بن موسي مباركش نام
 : رضـا، صـابر،اصلي آن حضـرت القاب

ــي ــيّ، وفّ ــھو  رض ــام رؤوف كنی  آن ام
 است. ابوالحسن

و  امام موسـي بـن جعفــر ایشانپدر 
ھاي دیگـري است و برخي نام نجمھ مادرش

 اند مانند تكتكم و سمانھ.ذكر كرده
ذیقعده  ١١وقت و محل تولد: پنجشنبھ 

 ه.ق در مدینھ ١٤٨
 دوران زندگي ایشان در سھ بخش خلاصـھ

 شود:می

تـا  ١٤٨سـال ( ٣٥قبل از امامـت  -١
 ه.ق) ١٨٣
 سال در مدینھ ١٧بعد از امامت  -٢
بعد از امامت سھ سال در خراسـان  -٣

كھ حساسـترین دورة زنـدگي اجتمـاعي و 
 سیاسي آن حضرت در این سھ سال بود.

سـال ن بزرگوار در روز اخر صـفر آو 
سـالگي بـھ  ٥٥ھجري قمـري در سـن  ٢٠٣

 وسیلھ مأمون مسموم ودر سناباد نوقـان
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ھاي مشھد اسـت) (كھ امروز یكي از محلھ
 در آنجا دفن شد.بھ شھادت رسید و 
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 آداب ���

در فرھنــگ اســلام بــراي ھمــھ اعمــال 
اي وجـود دارد مسلمانان دستورات ویـژه

كھ رعایت آن راھگشاي بسیاري از مشكلات 
 ھد بود.خوا

از جملھ اعمالي كھ مسلمانان انجـام 
دھند، موضوع سـفر اسـت كـھ آن نیـز مي

ــد  ــي خواھ ــتورات و آداب خاص داراي دس
 بود؛

 اداي حقوق مردم. 1

از آنجا كھ در ھر لحظھ ممكن است      
ــرگ ــت ھــر  م ــد، لازم اس ــان فرابرس انس

دیـوني كـھ  ،مسلماني قبل از آغاز سفر
بپـردازد  بر عھده اوست را بھ صاحبانش

و اگر توان پرداخت را ندارد وصیت كند 
 كھ از طرف او بپردازند.



 
 

 ١٧ مظھر رأفت الھي

 »:من رکـب راحلـۀ فلیـوص   «فرماید: مي امام صادق

 ١کسی که سوار بر مرکب شد باید وصیت کند.

                                                
 ٢٦٧ص ٨. وسایل الشیعھ ج ١
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در گذشــتھ مســافرت ھمیشــھ بــا خطــر 
ــت، راه ــوده اس ــراه ب ــد و ھم ــاي ب ھ

ناھموار، دزدان مسلح، نبـود بھداشـت، 
ھا و نداشتن امكانات مناسب ناامني راه

بین راھي، ھمیشھ تلفات انساني زیـادي 
ھاي آن را را بھ دنبال داشتھ كھ نمونھ

 توان یافت.ھا ميدر سفرنامھ
در عصــر حاضــر نیــز كــھ بســیاري از 
مشكلات گذشتھ حل گردیده، مسائل دیگـري 
ــي  ــص فن ــھ، نق ــیل و زلزل ــل س از قبی

 ھا، خطاھاي نیرويھواپیماھا و اتومبیل
انساني و راننـدگان ھنگـام راننـدگي، 

ھــا بــا یكــدیگر و بــا تصــادف اتومبیل
عـــابران پیـــاده و... امنیـــت را از 

ھا در ھوا و زمین سلب كرده اسـت انسان
و ھیچ مسافري از آینده خود خبر ندارد 

سالم از تواند پیشو نمي بیني كند آیا 
 گردد یا نھ؟سفر برمي
یھ رو اسلام بـھ مسـافران توصـاز این

اي نامھكرده است تا پیش از سـفر وصـیت
تنظیم و مسائل خود را در آن بھ صـورت 
شــفاف بیــان كننــد تــا در صــورتي كــھ 

اي اتفــاق افتــاد، بازمانــدگان حادثــھ
 گرفتار مشكل نشوند.

دربــاره اھمیــت وصــیت  رســول خــدا

تَحـت   ما ینبغی لامرَء مسلمٍ أن یبیت لَیلَـۀً إلاّ و وصـیتُه  «فرمودند: 
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هأسبـر انسـان مسـلمان سـزاوار نیسـت شـب سـر بـر بـالین           »:ر

 ١.نامه او زیر سرش باشدبگذارد مگر آنکه وصیت

                                                
 ٢٥٧ص ١٩الشیعھ ج. وسایل ١
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من مات بِغَیـر وصـیۀٍ   «و در حدیثي دیگر فرمود: 

کسی که بدون وصیت بمیرد، به مرگ جاهلی  »:مات میتَۀً جاهلیۀً

 ١مرده است.

«... : و در روایتي دیگري ھم آمده است

 ـفَرِكن سم سی أن لا تَرجِعکونُ عی لا تَدري کَیف أَنَّکۀَ لالوصی نتأحس و:« 

نامه را دقیق تنظیم کن، چرا که تو از آینده خبر نداري و وصیت

ــی ــفر     نم ــن س ــاید از ای ــد داد، ش ــاقی رخ خواه ــه اتف ــی چ دان

 ٢برنگردي.

 خاب رفیقانت. 2

ھم سفر و دستورات ماز جملھ آداب      
افقي انتخاب واین است كھ انسان رفیق م

كند و بھتر آن است كھ پیش از سفر بـھ 
این موضوع توجـھ داشـتھ باشـد و اگـر 
ممكن نشد در بین راه بـا افـرادي كـھ 

ــر و ھمھم ــراه فك ــتند ھم ــده او ھس عقی
 گردد.

                                                
 ٢٥٩ص ١٩الشیعھ ج. وسایل ١
 ٣٣٣ص ٦بحارالانوار ج – ١٢٢ص ٨الوسایل ج. مستدرك ٢
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در وصیتي بـھ فرزنـدش  امیرالمؤمنین

الطّریق  سل عن الرّفیق قبل«: فرمایدمي امام مجتبي

 »:و عن الجار قبل الدار

پیش ازسفر ازرفیق همراه سـؤال کـن و پـیش از خریـد خانـه      

 1 جویاي همسایه باش.

لعن رسول االله ثلاثۀ الأکل « فرماید:مي امام كاظم

 »:وحده و الناّئم فی بیت وحده و الرّاکب فی بیت الفلاة وحده

                                                
 ٢٢٩ص ٧٦. بحارالانوار ج ١
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کسی که سه طایفه را مورد لعن قرار داد:  پیامبر اکرم

تنها غذا بخورد و کسی که به تنهایی در خانه بخوابد و کسـی  

 1 که بدون رفیق به تنهایی سفر کند.

رایطي دارد از شـرفیق شدن با افراد 
جملھ اینكھ رفاقـت بـھ ویـژه در سـفر 
باید با كسي باشد كھ از نظر فكري بـا 
انسان ھماھنگ و در جھات اخلاقـي داراي 

 تواضع و فروتني باشد.
فرمـود ھرگـاه بـا كسـي  م باقراما

مصاحبت كردي، با مانند خـودت مصـاحبت 
كن و با كسي كـھ امـور تـو را كفایـت 

كند مصاحبت نكن زیرا مایھ ذلت مؤمن مي

اذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحب من یکفیـک فـإنّ ذلـک    «: است

 ٢».مذلّۀ للمؤمن

لا «در این زمینھ فرمـود:  امام علي

فَرِكنَّ فی سبتَصح   لَیـکع کَما تَري لَـه لَیهنَ الفَضلِ عم ري لَکن لا یبـا   »:م

کنـد و تـو   کسی که در تو فضیلتی نسبت به خود احساس نمی

                                                
 ٣٠٠ص ٨الشیعھ ج. وسایل ١
 ١٣١الاخلاق . مكارم ٢
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بینـی، در سـفر همـراه    نیز در او فضـیلتی نسـبت بـه خـود نمـی     

 ١مشو.

إصحب من تَتَزیَنُ بِه و «نیز فرمود:  امام صادق

با کسی همسفر شو که موجـب افتخـار    »:کلا تَصحب من یتَزیَنُ بِ

کس که تو باعث افتخار او باشی همراه و زینت تو باشد و با آن

 ٢مشو.

                                                
 ٤١٢ص ١١الشیعھ ج. وسایل ١
 ٤١٣ص ١١الشیعھ ج. وسایل ٢
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 نیز گوید: ءبن ابي العلاحسین

ھمراه با بیست و چند مـرد بـھ طـرف 
مكھ حركت كردیم، در میـان راه در ھـر 
منزلــي گوســفندي بــراي آنــان قربــاني 

امـام  ضـركردم. پس زماني كھ بـھ محمي
شرفیاب شدم، آن حضرت خطاب بـھ  صادق

من فرمود: اي حسین! مؤمنان را خوار و 
 كني؟ ذلیل مي

گفتم از چنین كـاري بـھ خـدا پنـاه 
برم! حضرت فرمود: بھ من خبر رسـیده مي

اســت كــھ در ھــر منزلــي بــراي آنــان 
اي! گفتم قصدي جـز رضـاي گوسفندي كشتھ
 خدا نداشتم.

در میـان حضرت فرمود: آیا ندانسـتي 
ھمراھان تـو كسـاني ھسـتند كـھ دوسـت 
دارند مانند تو عمل كننـد، لـیكن بـھ 

توانند، دلیل نداشتن توانایي مالي نمي
ــارت  ــوچكي و حق ــاس ك ــھ احس و در نتیج

 كنند؟مي
كنم و گفتم از خداوند طلب مغفرت مـي

 ١از این پس چنین نخواھم كرد.

 . تهیه بهترین زاد و توشه3

تاه مدت ایجـاب ھر مسافرتي ھرچند كو
كند تـا مسـافر زاد و توشـھ لازم را مي

                                                
 ٤١٥ص ١١الشیعھ ج. وسایل ١
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بردارد و شایستھ است كھ از بھتـرین و 
ترین امــوال خــویش بــراي ســفر پــاكیزه

 ھزینھ كند.
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نقـل  از قـول پیـامبر امام صادق

ھاي شـرافت كند كھ فرمودند از نشانھمي
مرد این است كھ بھ ھنگام سـفر آذوقـھ 

الرّجل ان یطیـب زاده   فمن شر«پاكیزه تدارك ببیند: 

 ١».اذا خرج فی سفر

 . همراه داشتن لوازم ضروري4

نقل شده كھ  در حدیثي از امام صادق
لقمان خطاب بھ فرزندش چنین وصیت كـرد 

اه عازم سـفر شـدي رگكھ اي فرزندم ! ھ
لوازمي مانند ظـرف آب، نـخ و سـوزن و 
داروھایي كھ براي رفع بیمـاري خـود و 

اه داشـتھ بـاش و دیگران مفید است ھمر
تا جایي كھ سبب معصیت نشود موافق میل 

یا بنی سافر ... و سـقائک و ابرتـک و   «ھمسفران رفتار كن 

خیوطات ... ثم تزود معک الأدویۀ الّتی تنتفع بهـا أنـت و مـن معـک و کـن      

 ٢.»لأصحابک موافقاً الاّ فی معصیۀ االله

رفتند ميھرگاه بھ سفر  پیامبر اكرم
ز را بھ ھمـراه داشـتند ھمواره پنج چی

سرمھ دان، كھ عبارت بودند از: آئینھ، 
شانھ، مسواك و كوزه آب. بنا بر روایت 
دیگر آن حضـرت قیچـي نیـز بـھ ھمـراه 

                                                
 ٣١٠ص ٨. وسایل الشیعھ ج ١
 ٢٧٥ص ٧٣. بحارالانوار ج ٢
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انّ النّبی کان اذا سافر حمل معه خمسـۀ اشـیاء المـرآة و    «داشتند : 

 ».المکحلۀ و السواك و المشط، فی روایۀ أخري ... و المقراض

 

                                              مظھر رأفت الھي                                          ٢٨

       

 

 گهداري اموال. دقت در ن5

مسافر باید در نگھداري مال و توشـھ 
خود دقت لازم را داشتھ باشد و از آنھا 
در برابر خطر سارقان محافظت كنـد تـا 

 در سفر دچار ناراحتي نگردد.
 گوید بھ امـام صــادقصفوان جمال مي

عرض كردم كھ قصـد حـج دارم و در ایـن 
سفر اھل و عیالم را نیز ھمـراه دارم، 

اي فقـھ خـود را در كیسـھلذا پـول و ن
ــده ــد. حضــرت پیچی ــوظ بمان ام تــا محف

فرمودند آري چنین باید كرد زیرا پدرم 
فرمود: از عوامل قوّت مسافر نگھداري مي

نعم انّ ابی کان یقول من قـوة المسـافر حفـظ    «نفقھ سفر است: 

 ١».نفقته

 . همراه داشتن انگشتر عقیق6

بـھ دسـت از جملھ آداب مسـتحب سـفر 
نگشتر عقیق است كھ بـا داشـتن داشتن ا

این انگشتر از خطـرات در امـان اسـت. 

الخـاتم العقیـق امـان فـی     «فرمایـد: مي امام صادق

 ٢».السفر

                                                
 ٣٠٧ص ٨الشیعھ ج. وسایل ١
 ٤٠٣ص ٣الشیعھ ج. وسایل ٢
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 . غسل7

مستحب است انسان پـیش از رفـتن بـھ 
 مسافرت غسل كند.
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 . صدقه دادن و دعا خواندن8

فرماید ھرگاه بھ ذھنت مي امام صادق
ھ اولـین چنان آمد كھ سفر بـد اسـت بـ

اي عطا كـن فقیري كھ برخورد كردي صدقھ
و بعد بھ راھت ادامھ بده و بـدان كـھ 

كنـد: خداوند از تو بدي سفر را دفع مي

اذا وقع فی نفسک شیء فتصدق علی اول مسکین ثـم امـض فـإنّ االله یـدفع     «

 ١».منک

خوانـدن ایـن  ،ھنگام پرداختن صـدقھ

ه الصدقۀ سـلامتی و  ذاللّهم انّی اشتریت به«دعا مستحب است: 

سلامۀ سفري و ما معی اللّهم احفظنی و احفظ مـا معـی و سـلّمنی و سـلّم مـا      

 ٢».معی و بلّغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل

 . دو رکعت نماز خواندن9

سفر را باید با یـاد خداونـد آغـاز 
كرد و در ھیچ حـال نبایـد خداونـد را 
 فراموش نمود. یاد الھـي مایـھ آرامـش

روحي و فكري است. از جملھ امـوري كـھ 
دھد نماز است، زیرا بھ انسان آرامش مي

نماز ذكر خدا است و بھ وسیلھ ذكر خدا 

                                                
 ٢٣٣ص ٧٦. بحارالانوار ج ١
 ٢٣٦ص ٧٦. بحارالانوار ج ٢
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أَلاَ بِـذکْرِ اللَّـه   ( ١)أَقـمِ الصـلاَةَ لـذکْرِي   (: شودقلب آرام مي

نُّ الْقُلُوبئ٢).تَطْم 

                                                
 ١٤. طھ  ١
 ٢٨. رعد  ٢
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فرماید: ھنگامي كـھ مي پیامبر اكرم

دارد ھیچ چیزي برتر از انسان قصد سفر 
خواندن دو ركعت نماز در نزد خـانواده 

ما خلّف هذا علی أهله أفضل من رکعتـین یرکعهـا   «نخواھد بود: 

 ١».عندهم حین یرید السفر

و مستحب است بعد از نماز ایـن دعـا 

اللّهم انّی استودعک دینی و نفسی و أهلی و ولـدي  «را بخواند: 

 ٢».و عیالی

فرماید: ھـركس قصـد مي پیامبر اكرم
سفر دارد در آستانھ منزل خویش یـازده 
مرتبھ سوره توحید را بخواند، خداونـد 
خود نگھبان او در آن سفر خواھد بود و 
تا بازگشت از سـفر ھـیچ خطـري بـھ او 

من أراد سفراً فأخذ بعضادتی باب منزله فقراً احدي عشر مـرّة  «رسد نمي

 ٣».تّی یرجعحان االله له حارساً ک (قل هو االله أحد

 . انتخاب مدیر و سرپرست10

بــراي جلــوگیري از اخــتلاف در امــور 
مختلف سفر، شایستھ اسـت یـك نفـر بـھ 

                                                
 ٧١٣ص ٦لعمال ج. كنزا ١
 ٢٥ص ٢الوسایل ج. مستدرك ٢
 ٢٤٢ص ٧٦. بحارالانوار ج ٣



 
 

 ٣٣ مظھر رأفت الھي

عنوان مدیر و سرپرسـت انتخـاب شـود و 
 تصمیمات لازم را بھ عھده او بگذارند.
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فرمود: ھرگاه سھ نفـر  پیامبر اكرم

در آستانھ سفري قرار گرفتنـد،یك نفـر 
عنــوان امیــر و  را در میــان خــود بــھ

اذا خرج ثلاثۀ فی سفر فلیـؤمروا  «سرپرست انتخاب كنند: 

 ١».أحدهم

 . به دیگران اطلاع دادن11

ــادق ــام ص ــر مي ام ــر ھ ــد: ب فرمای
مسلماني لازم است كـھ بـھ ھنگـام سـفر 
برادران خود را از مسافرتش آگاه كنـد 
ــھ ھنگــام  ــت ك و بــر دوســتانش لازم اس

 علی المسلم قّح«: مراجعت بھ دیدارش بشتابند 

 ٢».اذا أراد سفراً أن یعلم إخوانه و حقّ علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه

فرمود ھرگـاه یكـي از  پیامبر اكرم
شما قصد سفر كرد با برادران دیني خود 
خداحافظي كند، زیرا آنھا با دعاھـایي 

كنند علاوه بر دعـاي خـویش موجـب كھ مي

سـفراً   مإذا أراد أحـدک «شـوند: خیر و بركـت او مي

 ٣».فلیسلّم علی إخوانه فإنّهم یزیدون بدعائهم الی دعائه خیراً

                                                
 ١٧٥٥٠. كنزالعمال  ١
 ٣٢٩ص ٨الشیعھ ج. وسایل ٢
 ٧٠٢ص ٦. كنزالعمال ج ٣



 
 

 ٣٥ مظھر رأفت الھي

 . تبسم داشتن13. مشورت با دوستان  12

فرمایـد: لقمـان بـھ مي امام صـادق
فرزندش گفت ھرگاه با گروھي بھ مسافرت 
رفتي با آنھـا در امـور مختلـف زیـاد 

 مشورت كن و زیاد تبسمّ
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کثر استشارتهم فی أمـرك  أاذا سافرت مع قوم ف«داشتھ باش  

 ١».و أمرهم و أکثر التّبسم فی وجوههم

 . شوخی کردن16. حفظ اسرار همسفران 15بخشش  . بذل و14

و بذلـه لمـن کـان     المروة فی السفر و کثرة الزّاد و طیبه: «قال الصادق

و کتمانک علی القوم سرّهم بعد مفارقتک ایاهم و کثرة المزاح فی غیـر   معک

 ٢».االله عزّوجلّ ما یسخط

 . بازگو نکردن مشکلات سفر17

فرماید: ھنگامي كـھ مي پیامبر اكرم
از دوستان و ھمسفران جدا شدي، مشـكلات 

 سفر را بیان نكن...

 . اخلاق شایسته در سفر18

نقـل  از امـام بـاقر امام صـادق
كند: كسـي كـھ از سـھ خصـلت محـروم مي

اي باشــد، از زیــارت خانــھ خــدا بھــره
ــد ــا  نخواھ ــندیده ب ــار پس ــرد: رفت ب
اي كـھ خشـم را حلم و حوصلھ –ھمراھان 

بسیار كھ زھد و پرھیزكاري  –مھار كند 

 ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت«مانع ارتكاب گناه شود: 

                                                
 ٢٦٧ص ٧٦. بحارالانوار ج ١
 ٢٦٦ص ٧٦. بحارالانوار ج ٢



 
 

 ٣٧ مظھر رأفت الھي

إذا لم یکن فیه ثلاث خصال خلق یخالق به من صحبه و حلـم یملـک بـه     

 ١».غضبه و ورع یحجزه عن محارم االله تعالی

در سفري كھ بھ حـج مشـرّف  رسول خدا

مـن کـانَ سـیء الخُلـقِ و الجـوارِ فَـلا       « شدند فرمودند:مي

کسـی کـه بـد اخـلاق اسـت و بـه همسـایه خـود بـدي           »:یصحبنا

 ٢کند، با ما همراه نشود.می

 . همراهی با مریض در سفر19

فرماید حق مسـافر بـر مي امام صادق
ھمسفر آن است كھ اگر مریض شد تـا سـھ 

حقّ المسافر أن یقیم علیـه أصـحابه   « :وز نزد او بمانندر

 ٣».إذا مرض ثلاثاً

 . کمک به همسفران20

یكي از آداب سفر این است كھ انسـان 
در طول سفر یار و یـاور دوسـتان خـود 
باشد و از كمك كـردن بـھ آنھـا دریـغ 

فرماید: سـید مي نورزد. پیامبر اكرم
 و آقاي قوم كسي است كھ خدمتگزار آنان

 سید«باشد 

                                                
 ٢٥٠. مكارم الاخلاق  ١
 ٢٧٣ص ٧٣. بحارالانوار ج ٢
 ٦٧ص ٢. كافي ج ٣
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از این رو حضرت در مسـافرت  ١».القوم خادمهم 

 كرد.نوعان خویش كمك ميبھ ھم
ھا وقتـي مسـافران در یكي از مسافرت

ھركدام كاري را بر عھده گرفتند، حضرت 
فرمود جمع كـردن ھیـزم بـا مـن. بعـد 
فرمودند خداوند كراھت دارد از اینكـھ 
انسان از دوستان خود در كار جدا شـود 

 .»بینهم لکنّ االله عزّوجلّ کره من عبده إذا کان مع أصحابه أن ینفرد من و«

وقتي بـھ مسـافرت  و لذا امام سجاد
رفتند كـھ ایشـان رفتند با كساني ميمي

را نشناسند تا بتواننـد بـھ ھمسـفران 
 ٢خود كمك كنند.

رسیدند  مسافراني خدمت پیامبر اكرم
و از ھمسفر خود كھ دائماً مشغول نمـاز 

دعا بود ستایش كردنـد. حضـرت سـؤال  و
كرد پس كارھاي او را چـھ كسـي انجـام 

دھیم. حضـرت دھد؟ گفتند ما انجام ميمي

کلّکـم  «فرمود ھمھ شما از او بھتر ھستید 

 ٣».خیر منه

عرض كـرد ھمـین  شخصي بھ امام صادق
كھ بھ مكـھ رسـیدیم دوسـتانمان بـراي 
طواف خانھ خدا حركت كردند و مرا براي 

ري اثاثیـھ جـا گذاشـتند. حضـرت نگھدا

                                                
 ٧١٠ص ٦ال ج. كنزالعم ١
 ٦٩ص ٤٦. بحارالانوار ج ٢
 ٢٧٤ص ٧٦. بحارالانوار ج ٣



 
 

 ٣٩ مظھر رأفت الھي

فرمود اجر و پاداش تو از آنان بیشـتر 

 ١.»أنت أعظمهم أجراً«است 

                                                
 ٥٤٥ص ٤. فروع كافي ج ١
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گوید ما دو نفر ھمسفر بودیم شخصي مي

دم ولي شكھ وارد مدینھ شدیم. من مریض 
اعتنـایي كـرد و بـراي ستم بھ من بيود

زیارت و نماز رفت و مرا تنھا گذاشـت. 
كایت من از بـدرفاقتي او بـھ پـدرش شـ

ــان را بــھ امــام  ــردم، او نیــز جری ك
ــادق ــد  ص ــام فرمودن ــلاع داد. ام اط

پرستاري و انس تو با مـریض از نمـازي 
خواندي بھتر است كھ در مسجد پیامبر مي

 ١».قعودك عنده أفضل من صلاتک فی المسجد«

 دعا هنگام خروج. 21

 صباح حذاء گوید از موسي بـن جعفـر
ان شنیدم كھ فرمود: اگـر یكـي از مـرد

خروج از  شما قصد مسافرت كرد، ھنگـام 
منزل رو بھ سـمتي كـھ بـھ قصـد آن در 
حركت است بایسـتد و سـوره حمـد را در 
ــین  ــد. ھمچن ــود بخوان ــوي خ ــار س چھ

قل «و ناس) و ھاي فلق (سوره» معوّذتین«
را در پـیش » الكرسـيآیھ«و » ھو � احد

رو و سمت راست و پشت سر بخواند و سپس 

احفَظنی و احفَظ ما معی و سـلِّمنی و سـلِّم مـا معـی و      أللّهم«بگوید: 

بـار خـدایا! مـرا و هرچـه     »: بلِّغنی و بلِّغ ما معی بِبلاغک الحسنِ الجمیـلِ 

                                                
 ٥٤٥ص ٤. فروع كافي ج ١



 
 

 ٤١ مظھر رأفت الھي

همراه من است را نگهدار و من هرچه با من است را سـالم بـدار   

اي و مـن و هرچــه بـا مــن اســت را بـه مقصــد برسـان، بــه گونــه    

 ١با.شایسته و زی

                                                
 ٣٨١ص ١١الشیعھ ج. وسایل ١
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ھمچنین بھ نقل از ابـوحمزه ثمـالي، 

از خانـھ بیـرون  ھرگاه امـام بـاقر

بِسـمِ االلهِ خَرَجـت و علـی االلهِ تَوکَّلـت لا     «فرمود: رفت، ميمي

به نام خدا از خانه خارج شدم و بر او توکّـک  »: حولَ و لا قُوةَ الاّ باِاللهِ

 ١وي خدا.کردم، هیچ توانایی و نیرویی نیست جز به نیر

 هانادیده گرفتن لغزش. 22

در مسافرت، گاھي آگاھانھ و گاھي از 
روي غفلت ممكن اسـت یكـي از ھمسـفران 

و كار خلافي انجام دھد. دچار لغزش شده 
در ایـن  سیرة اھل بیت عصمت و طھارت
ھـا را یـا زمینھ آن بوده كھ این لغزش

گرفتند و یا با تذكّر، رفتار نادیده مي
كردنـد. زراره را اصـلاح ميفرد خطاكار 

نقل كرده  از امام باقر و امام صادق
ترین موضع بنده بھ نزدیك«كھ فرمودند: 

كفر آن است كھ با مـردي بـرادر دینـي 
ھا و خطاھاي او را شـمرده باشد و لغزش

دارد) تــا روزي او را (نــزد خــود نگــھ
 ٢.»ھا، سرزنش كندخاطر آن لغزشبھ

ال كشـف طبیعي است كھ ھركس بـھ دنبـ
عیوب و خطاھاي مردم باشد، عملاً دیگران 

                                                
 ٣٣٣ص ٤. كافي ج ١
 ٣٥٤ص ٢. كافي ج ٢



 
 

 ٤٣ مظھر رأفت الھي

را بھ مقابلھ دعوت كرده و آنان را بر 
 كند.این كار ترغیب مي
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 مدارا با بیماران. 23

آیـد كـھ ھا بسیار پـیش ميدر مسافرت
شود  دوستانش یكي از ھمراھان بیمار مي

ننـد. كتـوجھي ميتوجـھ یـا بيبھ وي كم
خود بـھ توانند او را ھمبسا ميچھ راه 

زیارت ببرند، لیكن بھ دلیل سختي كار، 
پذیري خودداري كننـد. ایـن از مسؤولیت

عمل با جوانمردي و اخلاق اسلامي در سفر 
 سازگاري ندارد.

 روزي مفضّل بن عمر خدمت امام صــادق
آمد، امام از او پرسید: بـا چــھ كسـي 
ــردي از  ــت م ــل گف ــودي؟ مفضّ ــفر ب ھمس

چھ شـد؟  برادرانم. حضـرت فرمـود: او
ام گفتم از وقتي كـھ وارد مدینـھ شـده

 دانم مكان او كجاست؟نمي
داني كسي امام بھ من فرمود: آیا نمي

كھ چھل گـام بـا مـؤمني ھمسـفر شـود، 
خداوند در روز قیامت درباره او از وي 

 ١كند.سؤال مي
در حـدیثي دیگـر  ھمچنین امام صادق

حـق   »:إخوانُـه إذا مـرِض ثَلاثـاً    حقُّ المسافرِ أن یقیم علَیـه «فرمود: 

                                                
 ٢٧٥ص ٧٣. بحارالانوار ج ١



 
 

 ٤٥ مظھر رأفت الھي

مسافر آن است که اگر بیمار شد، برادرانش تا سـه روز کنـار   

 ١او بمانند.

                                                
 ٢٧٣ص ٧٣. بحارالانوار ج ١
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 نامه نگاري. 24

خانواده، خویشان و دوستان مسافر از 
رود تـا وقتـي زماني كھ او بھ سفر مـي

گردد، دوست دارنـد پیوسـتھ از او برمي
ــتھ ــد. در گذش ــر بگیرن ــھ خب ھاي دور ك

اط تلفنـي محـدود بـوده و یـا در ارتب
ر نبوده، مسافران یپذبرخي مناطق امكان

با تلگراف و نوشتن نامھ، خویشـاوندان 
و دوستان خود را از سلامتي خویش باخبر 

 ساختند.مي
در ایـن زمینـھ فرمــود:  امام صادق

 رابطـه  »:بالتَّکاتُالتَّواصلُ بینَ الإخوانِ فی الحضَـرِ التَّـزاور و فـی السـفَرِ    «

میان بـرادران در وطـن بـا یکـدیگر، دیـدار کـردن و دیـد و        

 ١نگاري است.بازدید و در سفر، نامه

 هااغتنام فرصت. 25

ھاي از جاذبـھ ھاي ائمھ اطھـارحرم
شماري برخوردارنـد. زائـران ھنگـام بي

ھـا، دیدن گنبد ائمھ و یا ورود در حرم
اختیـــار اشـــك از دگرگـــون شـــده، بي

شـود. زائـر بایـد جـاري مي دیدگانشان
ــمرده، از  ــت ش ــاتي را غنیم ــین لحظ چن

                                                
 ٤٩٣ص ٨. آثارالصادقین ج ١



 
 

 ٤٧ مظھر رأفت الھي

خداوند چیزي را بخواھد كھ خیر دنیا و 
 آخرت او و بستگانش در آن باشد.

و اشكش جـاري شكند آدمي گاھي دلش مي
خواھد شود و در آن حال از خداوند ميمي

تا خانھ كوچكش را بھ یـك خانـھ بـزرگ 
 تبدیل
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و كارش رونق كھ بھ كسب كند و یا آن 
بسا حاجتش نیز برآورده شـود، دھد و چھ

 لیكن فرصت مھمي را از دست داده است.
از خداوند چیزي را بخواھد كـھ خیـر 

 دنیا و آخرت در آن باشد.
 برخي از این دعاھا عبارتند از:

بــھ زراره فرمــود:  . امــام بــاقر١

بـک مـن    اللّهم انّی اسئلک من کلّ خیرٍ أحاط به علمک و أعـوذُ «بگو: 

فی أمـوري کُلّهـا و أعـوذُ     ۀعافیالئلک سکلّ سوء أحاط به علمک اللّهم انّی ا

خـواهم همـۀ   بارخدایا! از تو می »:بک من خزيِ الدنیا و عذابِ الآخرة

بـرم  هایی را که علم تو به آن احاطه دارد و به تو پنـاه مـی  خوبی

! از تـو  هـایی کـه تـو بـه آن علـم داري و بارخـدایا      از همه بـدي 

خواهم سلامتی و عافیت را در تمـام کارهـایم و بـه تـو پنـاه      می

 ١برم از خواري در دنیا و عذاب آخرت.می

 . مناجات با خدا؛ ٢
محمدبن ابي حمزه بـھ نقـل از پـدرش 

ــيمي ــام عل ــد ام ــینگوی را  بن الحس
 ھنگام، كنار كعبـھ دیـدم كـھ نمـازشب
، پس قیام خود را طولاني كرد و خواندمي
ھي بر پاي راست و گاھي بر پــاي چـپ گا

كرد. سپس با صدایي ھمـراه بـا تكیھ مي

یا سیدي تُعذِّبنی و حبک فی قَلبی أمـا و عزّتـک   «گریھ فرمود: 

                                                
 ٥٧٨ص ٢. كافي ج ١
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م فیکیتُهینی و بینَ قَومٍ طالَ ما عادنَّ بلَتَجمع لتن فَعآقاي مـن! آیـا    »:لَئ

 کنی؟ بهب میدر حالی که محبت تو در قلب من است مرا عذا
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عزتّت قسم اگر چنین کنی، میان من و مردمانی که مدتی  

 ١اي!.ام، جمع کردهها دشمنی کردهطولانی به خاطر تو با آن

 . علو همت در دعا26

در دعاھا باید علوّ ھمت داشت ماننـد 
اینكھ از خداوند آمرزش تمام مسلمانان 

اللّهـم  «را طلب كند، چھ مرده و چھ زنده؛ 

یـا اینكـھ  »للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسـلمات  اغفر

ــاي  ــامین دع ــد مض ــد بخواھ از خداون
ــارم ــانمك ــھ انس ــاره ھم ھا الاخلاق درب

 ـ   «مستجاب شود؛  ی اللّهم بلّغ بإیمانی أکمـل الإیمـان و اجعـل یقین

..» نیـات. أفضل الیقین و بعملی إلی أحسن الأعمال و انته بنیتی إلی أحسـن ال 

ــھ ــا اینك ــراي  ی ــت را ب ــو و عافی عف
مسلمانان درخواست كنـد و در رأس ھمـھ 
دعاھا براي طول عمـر و سـلامتي و فـرج 

 دعا كند. حضرت مھدي
 

                                                
 ٥٧٩ص ٢. كافي ج ١
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 فواید سفر

سفر آثار و بركات فراواني در زندگي 
 براي انسان دارد، از جملھ:

كنـد و . عقل و فكر انسـان رشـد مي١
شود، زیرا انسـان در سـفر از شكوفا مي
مند و با عادات و دیگران بھرهتجربیات 

رسوم مختلف آشنا و از فرھنگ اقـوام و 
 گردد.ملل دیگر باخبر مي

سـافروا فـإنّکم إن لـم    «فرمودند:  پیامبر اكرم

 ١».تغنموا مالاً افدتم عقلاً

 . كسب سلامتي؛ ٢

سـافروا تصــحوا  «فرمودنـد:  پیـامبر اكــرم

 ٢».تغنموا

 گیري؛. عبرت٣
شـت اقــوام و سفر انسان را بـا سرنو

كنـد مانده از آنھا آشنا ميآثار برجاي
و ایــن خــود بزرگتــرین درس در زنــدگي 

بـار  ٦رو در قـرآن كـریم است. ازایـن
دستور بھ سیر در زمین داده شده اسـت: 

 (سیروا فی الأرض).

 . شناسایي بھتر اطرافیان؛٤

                                                
 ٢٤٠الاخلاق ص. مكارم ١
 ٢٢١ص ٧٦. بحارالانوار ج ٢
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ھا ھا با یكدیگر در سختيدوستي انسان
روشـن  ھا بیشتر بـراي انسـانو دشواري

شود. سفر ایـن فرصـت را در اختیـار مي
 گذارد كھ انسانمي
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دوستان حقیقي خود را بشناسد، لـذا  

ــؤمنین ــد: مي امیرالم ــزان  «فرمای ــفر می الس

 ١».الأخلاق

فرماید: تا كسي را بھ مي امام صادق
اي وي را دوسـت سھ چیز امتحـان نكـرده

خود قرار نـده. او را بـھ خشـم آور و 
ن حال آیا از حق بھ سـوي بنگر كھ در آ

گراید؟ دیگـر آنكـھ او را بـھ باطل مي
درھم و دینار بیازماي و سوم اینكھ او 
را با خود ھمسفر كـن و در سـفر او را 

 آزمایش كن.
 

                                                
 ٢٩٦ص ٢البلاغھ ابن ابي الحدید ج. شرح نھج ١
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 زیارت

 معناي زیارت

زیارت در لغت بھ معناي تمایل پیـدا 
كھ در سـوره » تزاور«كردن است و واژه 

ت، بـھ بھ آن اشاره شده اس ١٧كھف آیھ 

تَرَى الشَّمس إِذَا طَلَعت تَزَاور عن کَهفهِم ذَات  و(ھمین معناست؛ 

دیدي که بـه هنگـام طلـوع بـه طـرف      خورشید را می :)الْیمینِ

 گردد.راست (غار) آنها متمایل می

زیارت در اصطلاح دیني نیز بـھ ھمـین 
معنا آمده است كھ انسان زائر بھ طـرف 

كند، منتھي تمایلي يمزور تمایل پیدا م
كھ با انس روحي و تعظیم و تكریم قبلي 

 ھمراه خواھد بود.
طریحي گوید: زیارت مجرد قصد مزور و 
ملاقات با او نیست بلكھ در این ملاقـات 

الزّیـارة  «تكریم و تعظیم او نیز مطرح است؛ 

 ».  قصد المزور اکراماً له و تعظیماً و استئناساً له
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 ارکان زیارت

 یابد:ز سھ ركن تشكیل ميزیارت ا
زائر یعني شخصي كھ میـل و گـرایش  .١

 بھ فردي دارد.
مزور یعني شخصي كھ میـل و گـرایش  .٢

بھ سوي اوست و انسان بھ محضـر او 
 شود.شرفیاب مي

اي نفسـاني بـھ نـام گـرایش خصیصھ .٣
قلبي كھ با انس گرفتن با مـزور و 
تكــریم از او ھمــراه اســت و اگــر 

، زیارت ھریك از این سھ ركن نباشد
 مفھومي نخواھد داشت.

 اهمیت زیارت

زیارت عامل ارتباط و وابستگي انسان 
است كھ خود منشأ خیرات و  بیتبھ اھل

 بركات و نزول فیض و اجر و ثواب است.
آمد و گفت بھ  شخصي خدمت امام صادق

فداي شما گردم، بھ حضور شما رسیدم در 
ـــر  ـــارت قب ـــق زی ـــھ توفی ـــالي ك ح

نداشـتم. حضـرت در را  امیرالمؤمنین
پاســخ فرمودنــد بســیار كــار ناپســندي 
ــو از  ــود كــھ ت ــر نب انجــام دادي. اگ
پیروان و شیعیان مایي، ھرگـز بـھ تـو 

كــردم. چگونــھ نگــاه نكــردي نگــاه نمي
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شخصــیتي را كــھ خداونــد بــا فرشــتگان 
آسمان و ھمـھ انبیـا و مؤمنـان او را 

كنند؟ آن شخص گفت ایـن مطلـب زیارت مي
م. حضرت فرمود بدان كھ دانسترا من نمي

 در نزد خداوند از امیرالمؤمنین
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ھمھ ائمھ برتر و افضل است و بـراي  
تري ھـر  اوست پاداش تمامي اعمال و بر
 كسي بھ میزان اعمال و عملكرد آنھاست.

 ـجعلت فداك أتیتک و « لبـئس مـا    . قـال م أزر قبـر أمیرالمـؤمنین  ل

 تزور من یزوره االله تعالی مـع  لاّصنعت لولا أنّک من شیعتنا ما نظرت إلیک ا

الملائکۀ و یزوره الأنبیاء علیهم السلام و یزوره المؤمنین. قلت جعلـت فـداك   

فاعلم أنّ امیرالمؤمنین عند االله أفضل من الأئمـۀ کلّهـم    ما علمت ذلک. قال

 ١».و له ثواب أعمالهم و علی قدر أعمالهم فُضّلوا

 اهداف و آثار زیارت

ــ ــامبر اك ــارت پی ــان  رمزی و امام
آثار و بركـات فراوانـي دارد  معصوم

 از جملھ:
قدرداني از زحمات آن بزرگـواران  .١

گویـد زحمـات كھ انسان با حضور خود مي
شما را بھ خاطر دارم و شما را فراموش 

 كنم.نمي
شكوفا شدن كمالات؛ ارزش انسان بھ  .٢

ھا و كمـالات كمالات اوست و یكي از خصلت
ي است. انسان با یابانساني، روح مظلوم

حضور خـود بـر مـزار آن عزیـزان ایـن 
كنـد و بـھ روحیھ را در خـود زنـده مي

                                                
 ٢٠ص ٦. تھذیب الاحكام ج ١
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كند كھ باید از ستمگران جامعھ اعلام مي
 انتقام گرفت.
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٣.  
ــتمگران  .٤ ــتمگران؛ س ــھ س ــدار ب ھش

تــاریخ بــا ریخــتن خــون اولیــاي خــدا 
خواھنــد آن بزرگــواران را بــھ دســت مي

فراموشي بسـپارند، امـا حضـور پرشـور 
اي دم بر مزار آنان مقابلھ و مبارزهمر

العملي است با آن ظالمان و یك نوع عكس
است تا گمان نشود با شھید كردن امـام 

توان افكـار و یا مسموم ساختن آنھا مي
 اھداف آنان را نیز محو كرد.

مـزار شـھید و شناسایي ھمفكران؛  .٥
زیارت اولیاي خدا بھترین مركز شـناخت 

سـھ و اشـك و ھمفكران است. شـور و حما
ھایي كھ از اطراف جھـان در كنـار نالھ

تواند عامـل قبور اولیاي خدا دارند مي
 شناسایي افراد متعھد باشد.

اعلان محبت؛ اگر كسـي از راه دور  .٦
بھ انسان اظھار علاقھ كند یك نوع محبت 

تر كند، ولي ھرچھ نزدیكو تقرب پیدا مي
شود و علاقھ خود را اعـلام كنـد، محبـت 

 شود.ميشدیدتر 
تقرب بھ سوي خداونـد؛ در زیـارت  .٧

اللّهـم عبـدك و زائـرك    «گوییم: مي امیرالمؤمنین

 

                                              مظھر رأفت الھي                                          ٦٠

       

متقرّب الیک بزیارة قبر أخی رسولک و علی کلّ مأتی حقّ لمـن اتـاه و زاره   

  ١».و أنت خیر مأتی و أکرم مزور

                                                
 ٥٨٨ص ٢. من لایحضره الفقیھ ج ١
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٨.  
ارزیابي؛ در زیارت ھمین كھ شـخص  .٩

ھاي كامل قرار گرفت تا در برابر انسان
را بـا آن بزرگـواران كـھ میـزان خود 

انسانیت انسـان ھسـتند مقایسـھ كنـد، 
  شود.ھا ميمتوجھ فاصلھ

 
زیارت، دیدار با مقربان درگاه الھي 
است كھ بھ بركت آن زیارت موجبات قـرب 

 شود.براي زائر حاصل مي
فرمودنـد زیـارت � بھجت ميمرحوم آیت

 شما قلبي باشد، وقتي از حضـرت رضـا

ءأدخل یـا حجـۀ   «گویید طلبید و ميمياذن دخول 

بھ قلبتان مراجعھ كنیـد و ببینیـد  »االله

آیــا تحــولي در آن بــھ وجــود آمــده و 
تغییر یافتھ یا نھ؟ اگر تغییر حال در 
شما بود، حضـرت بـھ شـما اجـازه داده 

 ١است. اذن دخول در حرم گریھ است.
زیارت با معرفت ارزش دارد و الاّ اگر 

ــدهبــدون معرفــت باشــد ف ــدارد ای اي ن
چنانكھ عده زیادي مانند مأمون، امـام 

اند را در زمان حیات ظاھري ملاقات كرده
اند. زیـارت و حتي دست امام را بوسیده

الاطاعـھ با معرفت یعنـي امـام را واجب

                                                
 ١٩ص ١٦٩. مجلھ زائر شماره  ١
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ــھ  ــارت جامع ــھ در زی ــتن، چنانك دانس

 ».و لکم المودة و الطاّعۀ المفترضۀ«خوانیم مي
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بـراي محاسـبھ مزار ائمھ بھترین جا 
 نفس و رسیدگي بھ پرونده خویش است.

ام؟ از كجـا من كھ ھسـتم؟ چـھ كـرده
ام؟ ام؟ بھ زیارت كھ شـرفیاب شـدهآمده

خواھم؟ چگونھ حاجـت ام؟ چھ ميچرا آمده
ام چھ بوده اسـت؟ اكنـون بطلبم؟ گذشتھ

دھـد ام؟ آیا گناھانم اجـازه ميكارهچھ
 كھ چھره بر آستان این مرقد بسایم؟

ارت یعني ایجاد ارتباط و برقـرار زی
 نمودن پیوند قلبي با امام.

گزاري ار زیارت یعني تقـدیر و سـپاس
زندگي سراسر ایثار و فداكاري رھبـران 

 معصوم.
زیارت یعني تجدیـد میثـاق و تحكـیم 

 عقد بیعت با امام و پیشواي خود.
زیــارت یعنــي خلــوت گزیــدن و راز و 

 ا.نیاز داشتن و انس یافتن با حجت خد
زیارت یعني صیقل دادن روح و شستشـو 

 دادن قلب از آلودگي گناه.
 زیارت حضور مرید است در محضر مراد.

زیارت ھجرتي است بروني و بـالاتر از 
سوختھ آن ھجرتي دروني است كھ شیفتھ دل

با طـي راه بـھ سـوي آن امـام معصـوم 
 آید، بھ سوي بنده محبوب نزد خدا.مي

 

                                              مظھر رأفت الھي                                          ٦٤

       

 
پیمـودن  زیارت تجدیـد قواسـت بـراي

صراط مسـتقیم و برگـرفتن توشـھ و زاد 
 راه براي سفري دور و دراز.

 زیارت ذكر و تذكر است.

انّـی  «خوانیم: مي در زیارت حضرت رسول

اتیتک مستغفراً تائباً من ذنوبی و انّی أتوجه و بک الی ربی و ربک لیغفر لـی  

 ».ذنوبی

استغفار و توبھ از گناھـان و توجـھ 
غفرت، در زائـر رھبـر بھ خدا و امید م

 الھي لازم است.
ــس و  ــھ نف ــل تزكی ــارت عام آري، زی

 خودسازي و تربیت است.
امامان شیعھ، بلكھ ھمھ اولیاي خـدا 

ھاي والا، شـھیدان، صـدیقان... و انسان
 اند.آینھ

زیارت نـوعي حضـور در برابـر آینـھ 
 است.

ھاي كمال، قرار گرفتن در مقابل آینھ
 دھد.ھا را نشان مينقص
یارت خود را بھ میزان عرضـھ كـردن ز

 است.
 زیارت خود را محك زدن است.

 زیارت خود را با الگو سنجیدن است.
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وقتي ما در برابر یك معصوم و امـام 
گیــریم، مــا را متوجــھ شــھید قــرار مي

ا بھ كند و پاكي آنان ما رنقایصمان مي
 سازد؛ھایمان آشنا ميآلودگي
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 صیتیم.اند، ما گرفتار معآنان معصوم .١

 پیروآنان تابع خداوند ھستند، ما  .٢
 ھواي نفسیم.

آنان بنده خدایند، ما در بند  .٣
 خودیم.

اند، ما آنان معدن سخاوت و كرامت .٤
 معدن بُخل ھستیم.

آنان شجاع و دلیر ھستند، ما ترسو  .٥
 ھستیم.

روش آنان احسان بھ مردم است، روش  .٦
 مااذیت كردن دیگران است.

 ست.سخن آنان نور، سخن ما نار ا .٧

اخلاق بودند، ما افراد عصبي آنان خوش .٨
 و بداخلاق.

كردند، ما آنان بھ وعده خویش وفا مي .٩
 خیر.

حوصلھ و آنان شكیبا بودند، ما كم .١٠
 طاقت.كم

 آنان متواضع بودند، ما مغرور. .١١

آنان عادل بودند، زندگي ما ھمراه  .١٢
 با ظلم و ستم است.

آنان راستگو بودند، صداقت در  .١٣
 شود.كم دیده مياعمال و گفتار ما 

مردم از دست و زبان آنان در امان  .١٤
 چنین نیستیم.بودند و ما این
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آنان معتدل بودند، ما گرفتار  .١٥
 افراط یا تفریط ھستیم.

آنان راضي بھ قضا و قدر الھي  .١٦
 مندیم.بودند، ما گلایھ

ھاي الھي آنان شكرگزار نعمت .١٧
 بودند، ما ناسپاس.

آنان در برابر مصائب روزگار صابر  .١٨
 كنیم.دند، ما جزع و فزع ميبو

آنان محبوب خلق و خالق بودند، ما  .١٩
 محبوب نیستیم.
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٢٠.  

آنان نیاز مردم را برطرف  .٢١
 رسانیم.كردند، ما اذیت و آزار ميمي

آنان مشتاق لقاي پروردگار بودند،  .٢٢
 ما فراري.

 

 آداب زیارت

نوع اعمال عبادي یك  ،در فرھنگ اسلام
 د.اي دارسلھ آداب و دسـتورات ویـژهسل

زیارت مشـاھد مشـرفھ  ،از جملھ عبادات
است كھ آن نیـز آداب مخصوصـي دارد از 

 جملھ:
 غسل) –با طھارت بودن (وضو  .١
 با وقار و طمأنینھ بھ زیارت رفتن .٢
 قدم را كوتاه برداشتن .٣
 بھ ھنگام ورود صد تكبیر گفتن .٤
 سلام كردن .٥

عـرض  عبد� نخعي گوید بھ امام ھادي
كـھ  ھیـدكردم سخني را بھ من تعلـیم د

گویم رسا و كامل باشـد و ھنگامي كھ مي
بدانم چگونھ شما را زیارت كنم. حضـرت 
فرمودند ھرگاه بھ آستانھ حـرم رسـیدي 
در حالي كھ با غسل بـودي شـھادتین را 
بگو و وقتي داخل حـرم شـدي و قبـر را 
مشاھده كردي ھمانجا بایست و سي مرتبھ 
تكبیر بگو. سپس كمي حركت كن در حـالي 
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ھا را آرامش و وقار باشي و قـدمكھ با 
 كوتاه
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بردار، پس بایست و سي بـار تكبیـر  
بگو، سپس نزدیك قبر بشـو و چھــل بـار 
تكبیر بگو، پس بگـو سـلام بـر شـما اي 

االله قولاً أقوله بلیغاً کاملاً اذا علّمنی یابن رسول« خانواده نبوت.

أنت علی غسـل   زرت واحداً منکم فقال اذا صرت الباب و أشهد الشّهادتین و

ثـم امـش   فإذا دخلت و رأیت القبر فقف و قل االله اکبر االله اکبـر ثلاثـین مـرّة    

قلیلاً و علیک السکینۀ و الوقار و قارب بین خطاك ثم قف و کبـر االله ثلاثـین   

مرّة ثم ادن من القبر و کبر االله أربعین مرّة قـل السـلام علـیکم یـا أهـل بیـت       

 ١».النّبوة

 پاكیزهپوشیدن لباس  .٦
 خود را معطر ساختن .٧

إذا «فرمایـد: بھ صفوان مي امام صادق

 أردت ذلک فاغتسل و البس ثوبیک طاهرین غسیلین أو جدیدین و نـل شـیئاً  

 ».لطّیبامن 

 رفتاري با ھمسفرانخوش .٨
 كم سخن گفتن .٩

 زیاد بھ یاد خداوند بودن .١٠
 زیاد صلوات فرستادن .١١
 با خضوع و خشوع بودن .١٢

                                                
 ٣٠٣ص ١٠الشیعھ ج. وسایل ١
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١٣.  
ــادق ــام ص ــدب ام ــھ محم ــلم ب ن مس

فرماید بر تو لازم اسـت كـھ مصـاحبت مي
نیكو با ھمسفران داشتھ باشي و نیز بر 
تو لازم است كھ كم سخن بگویي مگر سـخن 
خبر و نیز بر تو لازم اسـت زیـاد یـاد 
خدا كني و نیز خشـوع و نمـاز زیـاد و 

یلزمـک حسـن   «... صلوات زیاد بر تو لازم اسـت 

م الاّ بخیر و یلزمک کثـرة ذکـر االله   لالمن صحبک و یلزمک قلّۀ الک الصحابۀ

 ١».... و یلزمک الخشوع و کثرة الصلاة و الصلاة علی محمد و آل محمد...

 اذن دخول .١٤

اللّهم انّی وقفت علی باب من بیوت نبیک و آل نبیک علیه السلام و قـد  «

ینَ آمنُـوا لاَ  یـا أَیهـا الَّـذ   منعت الناّس الدخول الی بیوته الاّ بإذن نبیک فقلت (

ؤْذَنَ لَکُمإِلَّا أَن ی النَّبِی وتیخُلُوا بخداونـدا بـه درسـتی کـه مـن      : »٢ )تَد

او ایسـتادم   و اهل بیت به دري از درهاي خانه پیامبر اکرم

را بدون اجازه او منع کردي چنانکه  و تو ورود به بیت پیامبر

یـامبر نشـوید   در قرآن فرمـودي (اي اهـل ایمـان وارد منـزل پ    

 مگر آنکه به شما اذن داده شود.

 بوسیدن عتبھ .١٥

                                                
 ٤١٣ص ١٠الشیعھ ج. وسایل ١
 ٥٣. احزاب  ٢
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البتھ این عمـل دربـاره قبـر مطھـر 
باید ترك شود، چون این  پیامبر اكرم
شود آنھا بـھ مـا شـیعیان عمل باعث مي
 توھین كنند.
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 . پاي راست را مقدم داشتن١٥

ثـم قبـل   «بھ صفوان فرمـود:  امام صادق

 ».قبل الیسري یالعتبۀ و قدم رجلک الیمن

 . نزدیك شدن بھ ضریح و بوسیدن آن١٦

یقـف علـی قبـر النّبـی ... و      کان علی بـن الحسـین  : «عن ابی جعفر

یلتزق بالقبر و یسند ظهره إلی القبر و یستقبل القبلۀ فیقول اللّهم الیک الجـأت  

 ١».اسندت ظهري ظهري و إلی قبر نبیک محمد

عـد تذكر: آدابي كھ از اینجـا بـھ ب
شود از كتاب شریف دروس است كـھ نقل مي

انـد و مرحوم شھید بـھ آن اشـاره كرده
بحـارالانوار  ٩٧مرحوم مجلسـي در جلـد 

 نقل كرده است؛ ١٣٤صفحھ 
 . با رقّت قلب وارد شدن١٧

 ـ عاً والاستیذان بالمأثور فإن زاد خشـو  الدعاء و الوقوف علی بابه و« ۀ رقّ

 ».دخل

 تادنایس . رو بھ امام معصوم١٨
 ».استقبال وجه المزور و استدبار القبلۀ حال الزیّارة«

 . درخواست شفاعت از امام١٩

                                                
 ٣٤٢ص ١٤الشیعھ ج. وسایل ١
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و یدعوا سائلاً مـن االله بحقّـه و حـقّ صـاحب القبـر أن یجعلـه مـن أهـل         «

 ».الشّفاعۀ

ھاي مـأثور ماننـد . خواندن زیارت٢٠
� و اگـر زیارت جامعـھ و زیـارت امـین

بخواند بھ تواند زیارت انسان زائر نمي
 سلام كند. امام معصوم

 ».الزیّارة بالمأثور و یکفی السلام«

 . دو ركعت نماز زیارت خواندن٢١
 »صلاة رکعتین للزیّارة عند الفراق«

. تلاوت آیات قرآن و اھداء بھ روح ٢٢
 امام معصوم

 ».تلاوة شیء من القرآن عند الضّریح و اهداءه الی المزور«

آمرزش براي  . طلب٢٤. توبھ كردن  ٢٣
 گناھان

القلب فی جمیـع أحوالـه مهمـا اسـتطاع و التّوبـۀ مـن الـذّنب و         احضار«

 ».الإستغفار

. زیارت بھ نیابت والدین، دوستان ٢٥
 و ھمھ مؤمنان

و یستحب لمن حضر مزاراً أن یزور عن والدیـه و أحبـاءه و عـن جمیـع     «

أتیتـک زائـراً عنـه    المؤمنین فیقول السلام علیک یا مولاي من فلان بن فلان 

 ».فاشفع له عند ربک

 . دعا كردن براي ھمھ مردم٢٦
 ».و لیعمم الدعاء فإنّه أقرب للإجابۀ«
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 . درخواست توفیق زیارت مجدّد٢٧
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 ».و لا تجعل آخر العهد منّی لزیارتکم«

تذكر: بر ھر زائر مسلماني لازم اسـت 
كھ در ھنگام زیارت از اعمال و رفتاري 

ھتــك حرمــت پیــامبر كــھ موجــب وھــن و 
شـود پرھیـز مي ا امام معصومی اكرم

كند ماند سخن گفتن درباره امور مـادي 
و دنیوي و خرید و فروش یا با موبایـل 
صحبت كردن، سیگار كشیدن، كفـش را بـھ 
ھمراه داشتن، از مواد غذایي اسـتفاده 
كردن، شوخي كردن، دعا یا زیارت را با 

 ...صداي بلند خواندن، مشاجره كردن و

 تذکرات

بھ ھنگام مسافرت با دادن صـدقھ و  .١
دو ركعت نماز و دعـا خوانـدن سـلامت 

 خود را از خداوند بخواھید
در مسافرت با ھمسفران خوشرفتار و  .٢

بھ آنھا كمك كنید و از بذل و بخشـش 
 بھ آنھا دریغ نورزید.

بھ ھنگام زیارت امام معصـوم آداب  .٣
 زیارت را حتي المقدور رعایت كنیـد.

دو  عـد از زیـارت حضـرت رضــامثلاً ب
خوانیـد. در ركعــت اول ركعت نماز مي

و در ركعـت » یـس«بعد از حمد سـوره 
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» الرحمن«دوم بعد از حمد باید سوره 
  ١خوانده شود.

                                                
 . مفاتیح الجنان ١
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٤.  
با خواندن زیارت جامعھ از خداوند  .٥

بخواھید قسمتي از كمالات معصومین را 
 بھ شما عنایت فرماید.

 

   پاداش زیارت حضرت رضا

ــوم ــد  مرح ــي در جل ــھ مجلس  ١٠٢علام
پنجـاه و یـك  ٣١-٤٤بحارالانوار صـفحھ 

روایــت در فضــیلت زیــارت و پــاداش آن 
بیان كرده كھ بـھ برخـي از آن اشـاره 

 شود:مي
فرمودند: بـھ زودي  . پیامبر اكرم١

اي از تن مـن در سـرزمین خراسـان پاره
شود. ھـیچ مـؤمني او را زیـارت دفن مي

بھشت را بر او كھ خداوند كند جز آننمي
 ؛كندواجب و جسد او را بھ آتش حرام مي

ستُدفن بضعۀ منّی بـأرض خراسـان لا یزورهـا مـؤمن الاّ أوجـب االله لـه       «

 ».الجنّۀ و حرّم جسده علی النّار

فرمودنـد بـھ زودي  . پیامبر اكرم٢
اي از تــن مــن بــھ خراســان دفــن پــاره

ــارت مي ــاري او را زی ــیچ گرفت ــود. ھ ش
ھ خداوند گرفتاري او را ككند جز آننمي

كاري او را كنــد و ھــیچ گنــھبرطــرف مي
كھ خداوند گناھانش كند جز آنزیارت نمي
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ستُدفن بضعۀ منّی بخراسـان مـا زارهـا مکـروب الاّ     «بخشد؛ را مي

   ».نفّس االله کربته و لا مذنب الاّ غفر االله ذنوبه
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فرمودند: ھر كـس مـرا  . حضرت رضا٣

ر سـھ مـوطن بـھ زیارت كند در قیامت د
نزد او خواھم آمد تا او را از مشـكلات 
نجات دھم؛ بھ ھنگام دادن نامھ اعمال، 

مـن زارنـی علـی بعـد     «در صراط و در نزد میزان. 

طـایرت  تاذا داري أتیته یوم القیامۀ فی ثلاث مواطن حتّی أخلّصه من أهوالهـا  

 ».الکتب یمیناً و شمالاً و عند الصراط و عند المیزان

یـك بیاني دیگر فرمودنـد: ھیچ. در ٤
از دوستان من مـرا بـا معرفـت زیـارت 

كـھ از او شـفاعت خـواھم كند جز آننمي

ما زارنـی أحـد مـن أولیـائی عارفـاً بحقّـی الاّ تشـفعت فیـه یـوم          « كرد.

   ».القیامۀ

. در بیاني دیگر فرمودنـد: زیـارت ٥
من در نزد خداوند معادل با ھـزار حـج 

ــام  ــد از ام ــت. راوي گوی ــواداس  ج
پرسیدم ھزار حج؟! فرمـود: آري، ھـزار 
ھزار حج (یك میلیون حج) براي كسي كـھ 

أبلغ شـیعتی أنّ زیـارتی تعـدل    «با معرفت زیارت كند. 

اي واالله ألف ألـف   قال قلت لأبی جعفر حجۀ قالعند االله عزّوجلّ ألف حجۀ 

 ».حجۀ لمن زاره عارفاً بحقّه

مھزیـار گویـد از امـام  . علي بـن٦
پرسیدم فدایت شوم، زیارت پدرت  جواد
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؟ برتر اسـت یـا زیـارت امـام حسـین
فرمود: فضیلت زیارت پدرم بیشتر اسـت، 

را ھمھ مردم زیـارت  زیرا امام حسین
كنند، لكـن پـدرم را تنھـا شـیعیان مي

بـن مهزیـار: قلـت لأبـی جعفـر جعلـت       عن علی كنند.زیارت مي

 فداك زیارة الرضا أفضل أم زیارة أبی عبداالله
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؟ قال زیارة أبی أفضل و ذلک أنّ أباعبداالله یزوره کـلّ النّـاس   الحسین 

 ».و أبی لا یزوره الّا الخواص من الشّیعۀ

     
ــي (ره) در      ــاس قم ــیخ عب ــوم ش مرح

 ١٠٠٨در سـال نویسـد: الجنان ميمفاتیح
كھ شاه عباس بھ مشھد براي زیارت آمد، 
ــھ  ــت كــرد و ب ــھد اقام ــتان در مش زمس

ري حرم افتخار پیدا كرد. شـبي گزاخدمت
گرفـت. ھا را ميبا مقـراض فتیلـھ شـمع

مرحوم شیخ بھایي این ربـاعي را انشـا 
 كرد:

پروانھ          پیوستھ بود ملاك علییّن
 شمع روضھ خلد آئین

      مقراض بھ احتیاط زن اي خادم       
 ترسم ببري شھپر جبریل امین

 دیگري در این مقام گفتھ است:
جبریل ز    طواف شھ فردوس حریم   از بھر

 عرش آید و حوران ز نعیم
شاید كھ      عمداً پر خود بر در مقراض دھند

 ١بدین وسیلھ گردند مقیم.

 شعر نسیم شمال

 نسیم شمال چنین گفتھ است:
 دیشب به سرم باز هواي دگر افتاد

 چشمم به ضریح شه والا گهر افتاد
 در خواب مرا سوي خراسان گذر افتاد

                                                
 ٥٥٦التواریخ ص. منتخب ١
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 ین شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد ا

 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد
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 الغربا خسروطوس استاین قبر غریب
 خاك درِ او مرجع ارواح و نفوس است

 الضّعفا شمس شموس استاین قبر مغیث
 باید ز ره صدق بر این خاك ره افتاد

 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد
 

 جنّت زده پهلواین روضه پر نور به 
 بشنید نسیم سحري رایحه او

 مغز ملک از عطر نسیمش شده خوشبو
 خبر افتادکز بوي بهشتیش جهان بی

 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد
 

 حوران بهشتی زده اندر حرمش صف
 شاهان به ادب در حرمش گشته مشرّف

 ها همه بر کفخیل ملک از نور طبق
 ور افتاداینجاست که تاج از سر هر تاج

 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد
 

 اولاد علی شافع روز عرصاتند
 در روز قیامت همه اسباب نجاتند

 داراي مقامات رفیع الدرجاتند

 کس که به این دوده درافتاداي واي برآن
 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد

 

 کام و دهن از نام علی یافت حلاوت
 عداوت هرکس که بدین سلسله بنمود

 گل در چمن از نام علی یافت طراوت
 در روز جزا جایگهش در سقر افتاد

 با آل علی هرکه در افتاد بر افتاد
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 ��ره ع��ی و �م�ی امام رضا 

 علم و دانش

 ،فرمود فرزندم رضا حضرت صادق .الف
 عالم آل محمد است و بھ امـام كـاظم

اي  ،فرمود عالم آل محمد در صلب توسـت

 كردم.می ا درككاش او ر

ــأمون،  ــا م ــرت ب ــي حض ــاظرات علم من
جــاثلیق و رأس الجــالوت و دانشــمندان 

بـن  يعراق و خراسان و مناظره با یحیـ

از جملھ خطبھ تو هـا  ھا .... و خطبھاكثم

حیدیھ حضـرت كـھ بسـیار مفصّـل اسـت و 
كلمات و مواعظ دلالت بـر علـم عمیـق و 

 ١.نمایدمی وسیع امام

ل فرمودند ایـن بھ دعب امام رضا .ب
پیراھن را حفظ كـن و اگـر حفـظ نكنـي 

                                                
 ٥٤٧ص ٢. اعیان الشیعھ ج ١
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ھمینطـور ھـم  ،گیرنـدمـی  افرادي از تو

 ١.شد

 ٢.کان کلامه کلّه و جوابه و تمثّله انتزاعات من القرآن .ج

                                                
 ٥٥٥ص ٢. اعیان الشیعھ ج ١
 ٥٤٦ص ٢. اعیان الشیعھ ج ٢
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مـن دانـاتر  . ابوالصلت ھروي گویدد

از علي بن موسـي الرضـا ندیـدم و ھـر 
شت ایـن  دانشمندي كھ با وي مجالست دا

 ١.كردیم مطلب را تصدیق

ابوالصــلت ھــروي گویــد امــام را  .ه

 ،كردمی دیدم با مردم بھ ھر زباني تكلم

یك روز گفـتم مـن در تعجـبم كــھ شـما 

فرمـود  !دانیـدمی ھا راچگونھ ھمھ زبان

اي اباصلت من حجت خدا بر مردم ھستم و 
زماني خداوند مرا حجت بـر ھمـھ مـردم 

ھـا دھد كھ آگـاه بـھ ھمـھ زبانمی قرار

اونـد بـھ مـا منطـق طیـر را خد ،باشم
موختھ است و فصل الخطاب عنایت كـرده آ

 است.

 جامعیت علم و دانش حضرت رضا

ھای اســلامی در تمام زمینھ امام رضا
و معارف دین سـخنان بسـیار ارزشـمندی 
دارد، اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسـی 

 و اجتماعی.
ھــای تحقیقــی دربــاره از جملــھ کتاب

ن حضرت کتاب نفیس شخصیت علمی و عملی آ
مسند الامام الرضا نوشتھ دانشمند معظم 

                                                
 ٥٤٧ص ٢. اعیان الشیعھ ج ١
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آقای عزیز � عطاردی است کھ قسمت مھمی 
از روایات و سخنان آن امـام را بیـان 

شود و بـھ روایت می ٢١٥٠کرده کھ حدود 
 شرح ذیل پیرامون:

 روایت ١٩ -عقل و علم 
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 روایت ٧١ –توحید 
 روایت ٦٦ –نبوت 

 روایت ٤٩٢ –امامت 
 روایت ١٤٥ –مان و اوصاف مؤمن ای

 روایت ٦١ –مواعظ و آداب 
 ١٠٢ -فضیلت قرآن و روایات تفسـیری 

 روایت
 روایت ١٠٢ –دعا و فضیلت آن 

 روایت ١٥ –مناظرات 
 روایت ١٣٠ –احکام 

 روایت ٥٨ –فضیلت ماه رمضان 
 روایت ٣٤ –خمس و زکات 

 روایت ٨١ –کعبھ و مسجدالحرام 
 روایت ٤٩ –زیارت پیامبر و امامان 

 روایت ١١٨ –نکاح 
 روایت ٤٤ –طلاق 

 روایت ١٣١ –اطعمھ 
 روایت ٤٥ –اشربھ 

 روایت ٨٢ –لباس و زینت 
 روایت ٥٩ –کسب و معیشت 
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 روایت ٢٠ –صید و ذبائح 

 روایت ١٢ -جھاد 
 روایت ١٤ –حدود 
 روایت ١١ –دیات 

 روایت ١٤ –قضاء و شھادت 
 روایت ٦ –قسم و نذر 

 یتروا ١٧ –وصایا 
 روایت ٢٦ –جنائز 

 روایت ١٣ -مواریث 
 روایت ١١٥ –رجال و تاریخ 

تـرین بخشـی کـھ نکتھ جالب آنکھ مھم
روایــات آن فــراوان از آن حضــرت نقــل 

 ٤٩٢ –شده، مسئلھ امامت و ولایـت اسـت 
 روایت.
نفر از اصحاب و راویان احادیـث  ٣١٣

انـد مختلفی را از آن امام بیـان کرده
تیب حـروف الفبـا کھ اسامی آنان بھ تر
لد در کتاب مسـند الامام از  ٢الرضـا ج

 ذکر شده است. ٥٥٦تا  ٥١١صفحھ 
تألیف مرحـوم  در عیون اخبار الرضا

حـدیث از سـخنان حضـرت  ٨٦٠صدوق حدود 
 در امور مختلف بیان شده است. رضا
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 تلاش امام در هدایت و ارشاد مردم

در زیارتنامھ آن حضرت مـی خـوانیم: 

 ».مام الهادي و الولی المرشدلااشهد انّک ا«

گاھی با عمران صـابی مباحثـھ  امام
 سازد.می کند و او را موحّد می

دھد کھ مبادا گاھی بھ بزنطی تذکر می
گرفتــار عجــب و غــرور شــود از اینکــھ 

 مھمان امام شده است.
کـھ از » زید النار«گاھی بھ برادرش 

گفـت مـی شأن و مقام خود زیاد سـخن می
این سخنان تو درست باشد و  فرمود: اگر

خداوند بدکاران را عذاب نکند، تـو از 
برتری زیـرا کـھ او  پدرت امام کاظم

خداوند را بندگی کرد و بھ مقـام قـرب 
رسید و تو بدون بندگی خـود را درخـور 

 دانی.آن مقام می
فرمود نیکی بھ پـدر و مـادر گاھی می

ب ج ـو برّ الوالدین وا«لازم است گرچھ مشرک باشند؛ 

 ».و ان کانا مشرکین

گناھــان کبیــره و  گــاھی فھرســتی از
کـرد عواقب آن را برای مـردم بیـان می

مانند قتل، سرقت، خـوردن مـال یتـیم، 
 اسراف و...، خدا، تکبر یأس از
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ــری؛ ــولی و تب ــھ  در ت او در عرص
سیاسی مسـئلھ تـولی و تبـری را مطـرح 

فرمود با آنھا کھ حرمت خدا کرد و میمی
ادیده گرفتند، حـریم دیـن و رسول را ن

را شکستند، بین مردم و خدایشان فاصلھ 
 انداختند
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باید دشمنی و برائت داشت و بـرعکس  
با آنھا کھ در خط دیانـت و اســلامیت و 

رسانی بھ مردم ھستند باید دوسـتی خدمت
 داشت.

گفت بھ امام نامـھ نوشـتم و فردی می
خواستم کـھ سال از او اجازه می ١٤مدت 

لطان وارد شوم و امام اجـازه در کار س
داد. در آخر نوشتم کـھ مـن رافضـی نمی

ھستم و از سـوی دشـمن بـر  جـان خـود 
زدایـد. بیمناکم و شغل من اتھام را می

 1باذكر شرایط خاص بھ او اجازه داد.

او در راه احقـاق  در جنگ و جھاد؛
کـرد و از حق خـط شـھادت را ترسـیم می

ذکـر  عواطف شیعیان استفاده کرده و با
روح  مســـئلھ شـــھادت امـــام حســـین

کـرد. طلبی را در آنـان زنـده میشھادت
را بیان کرده و ھـدف  مصایب اھل بیت

آنان را در تـن دادن بـھ شـھادت ذکـر 
فرمود: نمود و بھ دوستی از یاران میمی

ای پسر شبیب اگر دوستدار آنی کھ برای 
تو ھمان پاداشی باشد کھ بـرای شـھدای 

گاه کـھ  ھمراه امـام حسـین باشـد، ھر
یادشان کردی بگو ای کاش من بـا آنـان 
بودم و بھ فوز و رسـتگاری عظـیم دسـت 

یابن شبیب ان سرّك أن یکون لک من الثّـواب مثـل مـا    «یافتم؛ می

                                                
 ١١١ص ٥. کافی ج ١
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فقل متی ذکرت یا لیتنی کنت معهم فَـأفوز فـوزاً    لمن استشهد مع الحسین

 1».عظیماً

                                                
 ٣٠٠ص ١ج . عیون اخبار الرضا ١
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 اقرار مأمون به عظمت علمی امام

 ن خود را در برابر امـام رضـامأمو
گفـت دانسـت و ميبسیار كوچك و حقیر مي

ــردم روي  ــدترین م ــاترین و عاب او دان
 ١زمین است.

 رساله ذهبیه (طب الرضا)

یكي از سـخنان جـامع و بـا محتـواي 
رسالھ ذھبیھ آن حضرت اسـت  حضرت رضا

معـروف اسـت كـھ در » طبّ الرضا«كھ بھ 
در زمینـھ این رسالھ دستورات فراواني 

رعایت بھداشت و پاكیزگي بـراي عافیـت 
جسم بیان شده و اگر انسـان مبــتلا بـھ 
ــھ و  ــده، راه معالج ــا ش دردي از دردھ

 درمان آن نیز بیان شده است.
صـفحھ بـھ زبـان  ٢٤متن رسالھ حدود 

عربي و شرح و توضیح آن بھ صورت كتابي 
بھ چـاپ  ٣٢٠» طبّ الرضا«بھ نام  صفحھ 

 رسیده است.
فرمایـد: بـدان سخن حضرت مي در آغاز

كــھ جســم انســان ھماننــد زمینــي اســت 
پاكیزه كھ اگـر در آبیـاري آن افـراط 

رود و بـھ صـورت بـاتلاق كني از بین مي

                                                
 ٤٩ار جبحـارالانو – ١٨٣ص ٢ج . عبون اخبار الرضا ١
 ٩٥ص
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آبـي آید و اگر تفـریط كنـي از كمدرمي
ــك شــود. بایــد روش  ــد و خش ــنھ مان تش

ھا ھـا و نوشـیدنياعتدال را در خوردني
بھ اتخاذ كرد. در حالي غـذا كھ اشتھا 

 و اعلم انّ«داري، باید دست بكشي؛ 
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الجسد بمنزلۀ الأرض الطّیبۀ متی تعوهدت بالعمارة و السقی من حیـث لا   

 ١».یزداد فی الماء فتغرق و لا ینقص منه فتعطش...

 عبادت

پیراھنـي را بـھ دعبـل  امـام .الف
ن یــك آفرمودنــد در  ،خزاعــي بخشــیدند

(ھزار شـب و  میلیون ركعت نماز خواندم
ر ھر شب ھزار ركعـت) و ھـزار مرتبـھ د

 ٢.قرآن را ختم نمودم
در ھر سـھ روز یـك مرتبـھ  امام. ب

فرمـود اگـر مـی  نمـود ومـی  قرآن را خـتم

لكـن  توانم تلاوت كنم ومی بخواھم بیشتر

 ٣كنم.می ن تفكرآدر آیات 

اباصلت گوید من وارد سرخس شدم و  .ج
ن زنـداني آرفتم در منزلي كھ امام در 

 ،بان اذن ورود خواسـتماز زندانبود و 
تـواني او گفت تو دسترسي بھ امـام نمي

در ھـر شـب و  پیدا كني زیـرا امـام

 ٤.خواندمی روزي ھزار ركعت نماز

                                                
 ٤٥٥ص ١٦الوسایل ج. مستدرك ١
 ٢٢٢ص ٨٣. بحارالانوار ج ٢
 ٢٠٤ص ٩٢بحارالانوار ج  ٣
 ٢٠٤ص ٩٢. بحارالانوار ج ٤
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 انفاق

كردند می ھرگاه غذا تناول امام .الف

كردند می یك قسمت از بھترین غذا را جدا

بعد  ایـن  ،فرمودند بھ فقرا بدھیدمی و

مـا أَدراك   و * فَلاَ اقْتَحم الْعقَبۀَ( كردندمی وتآیات را تلا

 ١.)أَو إِطْعام فی یومٍ ذي مسغَبۀٍ * فَک رقَبۀٍ*  ما الْعقَبۀُ

شخصي از خراسان خدمت امام رسـید  .ب
 ٢٠٠حضـرت بـھ او  ،و تقاضاي كمك كـرد

دینار مرحمـت كردنـد و صـورت خـود را 
از امام پرسید چرا راوي  .نشان ندادند

 چھره خـود را نشـان ندادیـد؟ امـام
مبادا كـھ ذلـت سـؤال را در  فرمودند:

 ٢.»ئوال فی وجههري ذلّ السأن أ ۀمخاف«چھره او ببینم؛

 کار نکشیدن از مهمان

چراغ منـزل  ،شخصي بھ امام مھمان شد
تا رفـت  ،اتفاقاً خراب شده بود مھمان 

و  هچراغ را درست كند امـام مـانع شـد

                                                
 ٨٦٤ص ٢منتھي الآمال ج - ١٤-١١. بلد  ١
 ٥٤٨ص ٢. اعیان الشیعھ ج ٢



 
 

 ٩٩ مظھر رأفت الھي

رمودند ما خاندان مھمان را بھ خـدمت ف

 ١.»ا قوم لا نستخدم اضیافناانّ« ؛گیریمنمي

                                                
 ٥٤٨ص ٢. اعیان الشیعھ ج ١
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 تواضع

نشست مـی  غلامان حضرت با بردگان و .الف

فرمود: خداي مـا یكـي و می خورد ومی غذا

تعالی واحد و الام واحده و  بان الرّ« پیامبر ما یكي است

 ١.»الاب واحد و الجزاء بالاعمال

ــرت در .ب ــي  حض ــي را دلاك ــام شخص حم
خجالـت  وقتي او امام را شناخت  ،نمود
حضرت در عین حال بـھ او فرمـود  ،كشید

ــت و ــكلي نیس ــیچ مش ــي  ھ ــت از دلاك دس

یطیبه «؛ برنداشتند تا اینكھ او را شستند

 ٢».و یدلکه

 مبارزه با طاغوت

حضرت بھ  ،رسیدند دو نفر خدمت امام
یكي فرمود تو نمـاز را شكسـتھ بخـوان 

مدي و دیگـري نمـاز آبھ دیدن من  زیرا
را تمام بخواند چون بـھ دیـدن مـأمون 

 ـصلاتک لأ متم«؛ مده و سفر او معصیت استآ ک نّ

لطانقصدت الس.« 

                                                
 ٥٤٨ص ٢. اعیان الشیعھ ج ١
 ١٠١ص ٤٩. بحارالانوار ج ٢



 
 

 ١٠١ مظھر رأفت الھي

 عنایت به نماز اول وقت

در اثناء منـاظره بـا عمــران  امام

قـد   ةالصـلا « ي مجلس را ترك كرد و فرمودبصا

سخن گفتن بـا  و عمران صابي  گفت »حضـرت 

 طع مكنمرا ق
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یا سیدي لا تقطـع   :زیرا روحم نرم شده است؛ 

ــع ــی  یل ــد رقّ قلب ــألتی فق ــد و . مس ــرت نپذیرفتن حض

خــوانیم و نمــاز مي »نصـلّی و نعـود  «فرمودنــد 

بعـد از نمـاز عمران صابي  گردیم.برمي
 مسلمان شد.

 تقوي

رجاء بن ضحاك سرپرسـت مـأمور آوردن 
 از مدینھ بھ خراسان گویـد امام رضا
ھ خداوند، انساني باتقواتر از سوگند ب

ندیــدم. آن بزرگــوار در  امــام رضــا
جمیع اوقات بھ یاد حق بود و كسي خوفش 

فواالله ما رأیت رجلاً  از خدا، از او بیشتر نبود؛

کان اتقی الله تعالی منه و لا اکثر ذکراً الله فی جمیع اوقاته منه و لا اشـد خوفـاً   

 ١.الله عزوجل منه

سوگند  رضھ داشتع شخصي بھ حضرت رضا
تـرین ترین و گراميبھ خـدا شـما شـریف

حضرت  انت و االله اشرف الناس و اکرم الناس. انسان ھستید؛

گونھ سخن مگـو، سـوگند بـھ این فرمود:

نسـخ  (انّ أکرمکُم عنـداالله أَتقـیکُم)  خداوند آیھ شریفھ 

                                                
 ٥٤٦ص ٢یان الشیعھ  ج. اع ١



 
 

 ١٠٣ مظھر رأفت الھي

نـداالله  م عکُکـرم أانّ (ه الآیـه  و االله ما نسخت هـذ لا تقل « شده است؛

 .»)متقیکُأَ
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 توجه به نام خدا

خواسـت كـھ نیـاز مـی  ھـر وقـت امام

 »بِسمِ اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ  «ش بھ یادش بیاید یهامندي

 گفـت انشـاء� بـھ خـاطرمي نوشت ومی را

 ١.نوشتمی خواستمی آورم و سپس ھرچھمی

 توجه به وضع جامعه اسلامی

 ایشان براي برقراري اقتصـاد اسـلامي

را هــا داد میــوهمــی بــھ پیــروانش دســتور

 ٢.»نشتري مع المسلمین یوماً بیوم«انبار نكنید 

 احترام به ایام محرّم

را  كسـي امـام ،از آغاز ماه محرم 

 .»لا یري ضاحکاً« ؛دیددر حال خندیدن نمي

 توجه به عظمت حادثه کربلا

اي  :بھ ریان بن شـبیب فرمـود امام
چیزي گریھ  پسر شبیب! ھرگاه خواستي بر

                                                
 ٤٣٣. تحف العقول ص ١
 ١٦٦ص ٥. كافي ج ٢



 
 

 ١٠٥ مظھر رأفت الھي

یا بن الشبیب « گریھ كن؛ كني، بر امام حسین

 .»فابک علی الحسین ءی کنت باکیاً لشیانّ
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 توجه به شاگردان

یونس بـن عبـدالرحمن اھالي بصره از 
از شــاگردان امــام در بصــره اســت كــھ 

یونس ناراحت شـد. حضـرت  .شكایت كردند
: از گفتار آنـان ناراحـت بھ او فرمود

از تـو راضـي  امـامنشو ھنگامي كـھ 

یـا یـونس فمـا علیـک ممـا یقولـون اذا کـان امامـک عنـک          « باشد؛

 ١.»راضیاً

 نماز شب

نماز شب و شفع و وتر در سفر و حضـر 

و لا یـدع الامـام   شـد؛ تـرك نمي از حضرت رضـا

 ٢.صلاه الیل و الشفع و الوتر و رکعتی الفجر فی سفر و لا حضر الرضاء

 شب زنده داري

بیشـتر  خوابیـد وميدر شب كم  امام
 بھ صبح بیدار بـود؛ شب تا ھا از سرشب

 ٣.السهر یحی اکثر لیالیه من اوله الی الصبح قلیل النوم باالیل کثیر کان

                                                
 ٣٢٨ص ١٠. اعیان الشیعھ  ج ١
 ٩٤ص ٤٩بحارالانوار ج.  ٢
 ٩١ص ٤٩. بحارالانوار ج ٣



 
 

 ١٠٧ مظھر رأفت الھي

 

 امام هايروزه

گرفــت و روزه حضــرت زیــاد روزه مي
گرفتن سھ روز در ھر ماه از ایشان فوت 

لثـه ایـام فـی    ثکثیر الصـیام و لا یفوتـه صـیام     کان الرضاشد؛ نمي

 1.الشهر

 زهد

 ،امام لباس نرمي پوشـیده بـود .الف
سپس حضرت لباس خشني  ،شخصي اعتراض كرد

ن نشـان داد و آكھ زیر پوشیده بود بھ 
فرمود: این لباس خشـن بـراي خداسـت و 

 لباس نرم براي مردم است.

فی الصیف علـی حصـیر و فـی الشـتاء علـی       کان جلوس الرضا .ب

بسه الغلیظ من الثیـاب حتـی اذا برزللنـاس    و ل )(گلیم پشميمسح 

 2.تزین لهم

 علو همت در طلب آمرزش

وقتـي از خداونـد آمــرزش  حضرت رضا
كند تنھا براي خـویش و اقـوامش طلب مي

كند، بلكھ براي تمام مؤمنین و دعا نمي

                                                
 ١٨٤ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١
 ١٩٢ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ٢
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ھم در سراسر شرق و غرب زمین مؤمنات آن

مغاربها مـن  و اغفر لمن فی المشارق الأرض «فرماید؛ دعا مي

 ١».المؤمنین و المؤمنات

                                                
 ١١٧ص ٤٩. بحارالانوار ج ١



 
 

 ١٠٩ مظھر رأفت الھي

 

 بهداشت

ھان را  او اھل بھداشت بود. دست و د
زد ھا را ھر روز مسواک میشست، دندانمی

ھا در آن و ظرفی داشت کھ انواع مسـواک
 1بود.

خریطۀ فیها خمس مساویک مکتوب علی کـلّ واحـد منهـا     کان للرّضا

 لک الصلوة.اسم صلاة من الصلوات الخمس یستاك به عند ت

 شروع غذا با نمک

داد بر سـر سـفره غـذای او دستور می
کرد نمک باشد و غذا را با نمک شروع می

و اگر غـذای او گـرم و داغ بـود میـل 
 2کرد.نمی

خوابید و پـای راسـتش روی بھ پشت می

 3پای چپ بود.

منـد بـود سبزه را دوست داشت و علاقھ
در محیط سبز قدم زند و از ھوای سـالم 

تفاده کنــد. قبــل از غــذا دســت را اســ
کرد. پس از غذا دست شست ولی خشک نمیمی

 4نمود.شست و با حولھ خشک میرا می

                                                
 ٣٩ص ١ج . مسند الامام الرضا ١
 ٤٠٠ص ٦٦الانوار ج. بحار ٢
 ٥٠٠ص ١٦. وسایل الشیعھ ج ٣
 ٤٧٦ص ٦. وسایل الشیعھ ج ٤
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 جود و بخشش

کنـد کـھ حضـرت ابن شھر آشوب نقل می
ھنگامی کھ در خراسان بودنـد در  رضا

روز عرفھ تمام ثروت خود را بـھ مـردم 
 بخشید.



 
 

 ١١١ مظھر رأفت الھي

 
بن سھل عرض کـرد ایـن عمـل شـما فضل
ضرر و زیان است. حضرت فرمود خیر  موجب

چنین نیست، بلکھ در این عمل غنیمـت و 
سود فراوانی ھست. اگر بھ وسـیلھ مـال 
اجر و مزدی برای انسان حاصل شد او را 

 ھرگز ضرر و زیان تلقی نکن.
کنـد یعقوب بن اسحاق نوبختی نقـل می

رسید و عـرض  کھ مردی خدمت امام رضا
خــود بـھ  کرد بھ اندازه شخصیت و مقام

من چیزی عطا کن، فرمود بـھ ایــن شـرط 
برای من امکان ندارد. عرض کرد پس بـھ 
اندازه مقام و موقعیت من عطـا فرمـا. 
فرمود ایـن را انجـام مـی دھـم، سـپس 
متوجھ غلام شد و فرمود دویست دینار بھ 

 این مرد بده.
بھ دستگیری از نیازمندان بھ دور از 

کثیـر   انک ـو «ورزید؛ چشم مردمان اھتمام می

 1».المعروف و الصدقه فی السرّ و اکثر ذلک یکون منـه فـی اللّیـالی المظلمـه    

ــراوان و  ــک ف ــای نی ــی کارھ آن گرام
ــت ــورت دس ــھ ص ــان را ب گیری از بینوای

ــام  ــردم انج ــم م ــانی و دور از چش پنھ
ھای تاریـک و داد، بـھ ویـژه در شـبمی
 مھتاب.بی

                                                
 ١٨٤ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١
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 گشایی از نیازمندانگره

گشایی از کار گره رفع نیاز مؤمنان و
 دانست.آنان را روش نیک نیاکان خود می



 
 

 ١١٣ مظھر رأفت الھي

 

انّ الرّجـل لیسـألنی   «کان یقـول:   عن ابیه جعفر بن محمد عن الرضا

الحاجــه فأبــادر بقضــائها مخافــۀ أن یســتغنی عنهــا فــلا یجــد لهــا موقعــاً اذا 

وقتی کسی از مـن درخواسـتی دارد و بـه مـن ابـراز      : 1»جاءته

ی کنم تا در اولین فرصت نیاز او برطرف نیاز می کند، تلاش م

 شود و من فرصت کمک به او را از دست بدهم.

 رعایت ادب

ـــز  ـــی را ھرگ ـــارش دل کس ـــا گفت ب
 کـرد.رنجاند و سخن کسی را قطع نمینمی

جفا احداً بکلمه قط و لا رأیتـه قطـع علـی أحـد      ما رأیت اباالحسن الرضا

 موسـی الرضـا   هرگز ندیدم که علـی بـن   :2کلامه حتی یفرغ منه

با سخن خود در حق کسی جفا کند و نیز مشاهده نکردم سخن 

 کسی تمام نشده حرفش را قطع کند و ناتمام بگذارد.

ھیچ نیازمندی را تـا حـد امکــان رد 

هرگـاه مـی   : 3و مـا رد احـداً عـن حاجـۀ یقـدر علیهـا      کرد؛ نمی

توانســـت نیـــازي را بـــرآورده ســـازد، نیازمنـــد را بـــی پاســـخ 

 گذاشت.نمی

                                                
 ١٧٩ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١
ــا ٢ ــار الرض ــون اخب ــب ج – ١٨٤ص ٢ج . عی  ٤المناق
 ٣٦٠ص

 ١٨٤ص ٢ج . عیون اخبار الرضا٣
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پای خود را ھنگـام نشسـتن در حضـور 

و لا مد رجله بین یدي جلیس لـه  کرد؛ دیگران دراز نمی

در برابــر دیگــران کــه مقــابلش نشســته بودنــد هرگــز : 1قــطّ

 پایش را دراز نمی کرد.

                                                
ــا ١ ــار الرض ــون اخب ــب ج – ١٨٤ص ٢ج . عی  ٤المناق
 ٣٦٠ص



 
 

 ١١٥ مظھر رأفت الھي

 
در حضــور دیگــران بــھ دیــوار تکیــھ 

وقتـی در برابـرش   : 1و لا اتّکی بین یدي جلیس لـه قـطّ  زد؛ نمی

بـه دیـوار یـا متکـا تکیـه       –بـه احتـرام او    –کسی نشسته بود 

 داد.نمی

ھرگز دیده نشد کـھ آب دھـان بیـرون 

و ندیـدم آن حضـرت را کـه آب     :2و لا رأیته تفل قـطّ اندازد؛ 

 دهان در منظر دیگران فرو افکند.

خواسـت از خدمتکاران و میھمانـان می
تا وقتی مشغول خوردن ھستند بھ احترام 

ان : «ال لنا ابوالحسـن ق ورود وی از جا برنخیزند؛

عضـنا  بو لربما دعـا  » قمت علی رؤوسکم انتم تأکلون فلا تقوموا حتی تفرغوا

بـه مـا    امـام رضـا   »:دعهم حتـی یفرغـوا  «فیقال له: هم یأکلون، فیقول: 

فرمود: هرگاه در جمع شما حاضـر شـدم و شـما مشـغول غـذا      

مـا   خوردن بودید از جاي برنخیزید، چه بسا آن حضرت به یکی از

شد کـه  خواند. به ایشان گفته میکاري داشت و ما را فرامی

فرمـود  فرد مورد نظر شما مشغول غذا خوردن است، امام مـی 

 به او کاري نداشته باشید تا از غذا خوردن فارغ شود.

                                                
 ٤المناقـب ج – ١٨٤ص ٢ج . عیون اخبـار الرضـا . ١
 ٣٦٠ص

 ١٨٤ص ٢ج . عیون اخبار الرضا  ٢
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شسـت و خشـک ھا را میپیش از غذا دست
ھا را کرد، ولی پس از غذا کـھ دســتنمی

رأیـت   کـرد؛ای خشـک میشست بـا پارچـھمی

اذا تعرضاً قبل الطّعام لم یمس المنـدیل و اذا توضـأ بعـد الطعـام      اباالحسن

 کـردم کـه امـام علـی بـن موسـی      مشاهده می :1مس المندیل

 هنگامی که قبل از غذا

                                                
 ٢٩٨ص ٦. فروع کافی ج ١
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کـرد، ولـی   شسـت رطوبـت دسـت را خشـک نمـی     دست می 

 کرد.شست، آن را خشک میهرگاه پس از غذا دست می

 با اقوام منحرف برخورد امام رضا

 رت رضابن جعفر برادر حضزیدبن موسي
ادعـاي امامـت » زیـدالنار«معروف بـھ 

كرد و گروھـي را بـھ دور خـود جمـع مي
گیري سـختي در موضـع كرد. امام رضـا

برابر او نمود و سـوگند خـورد بـا او 

 ».و حلف أن لا یکلّمه أبداً ما عاش«سخن نگوید؛ 

مجلـس  بن جعفر واردروزي زیدبن موسي
مأمون شد و خلیفھ او را اكرام كـرد و 

در آنجا حضـور داشـت. بـھ  حضرت رضا
جواب سلام او را  امام امام سلام كرد،

ندادند. گفت من پسر پدرت ھسـتم، چـرا 
بـھ او  دھي؟ امـامپاسخ سلام مرا نمي

فرمودند: تو برادر من ھستي مادامي كھ 
خدا را اطاعت كني، پس ھرگاه نافرماني 

دا كني، میـان مـن و تـو بـرادري از خ

أطعت االله فـإذا عصـیت االله لا أخـاء     ذاأنت أخی ا«وجود ندارد؛ 

 ١».بینی و بینک

                                                
 ٢٢١ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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 اطمینان به خداوند

آمد  احمدبن محمد بھ حضور امام رضا
كنم و مسـتجاب و گفت مدتي است دعا مـي

وجود رو شكي در قلبم بـھشود. ازایننمي
 آمده
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باش شیطان است. حضرت فرمود: مراقب  
بر تو مسـلط نگـردد... خداونـد گـاھي 

اندازد زیرا اجابت دعا را بھ تأخیر مي
 اش را دوست دارد.تضرّع و نالھ بنده

بعد فرمود بگو ببینم اگر مـن چیـزي 
بھ تو بگویم بھ صحت آن اطمینان داري؟ 
گفت آري. اگر بھ شما اطمینان نداشـتھ 
باشم بھ چھ كسـي اعتمـاد كـنم؟ حضـرت 

باید اطمینان تـو بـھ خداونـد فرمود: 

إِذَا سـأَلَک عبـادي    و(فرمایـد: بیشتر باشد كھ مي

 ١).عنِّی فَإِنِّی قَرِیب أُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ

 قدردانی از دوستان

بن یعقـــوب از شـــاگردان و یـــونس
 و امام كـاظم مندان امام صادقعلاقھ

سـفري  بود. او از اھالي عراق بود. در
جا از دنیا رفت. بھ مدینھ آمد و در آن

در آن زمان اھل حجاز را در بقیع دفـن 
كردند و دیگران را در قبرستان دیگر مي

 سپردند.بھ خاك مي
براي سرپرست بقیع چنین پیغام  امام

داد: یــونس چــون از غلامــان آزاد شــده 
است، او را در بقیع دفـن  امام صادق

كفن فرسـتاد و كنید. بعد امام حنوط و 
بھ شاگردانش اعلام كرد در تشییع جنازه 

                                                
 ٢٤٣ص ٢كافي ج – ١٨٦. بقره  ١
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او حاضر شوند و بـھ دوسـت او محمـدبن 
 حباب فرمود كھ نماز میت بخوانند. 
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بن الحسـین گویـد شخصي بھ نـام علـي

بن روزي در قبرســتان كنــار قبــر یــونس
یعقوب رفتم. محافظ قبرستان بھ من گفت 

 صاحب این قبر كیسـت كـھ امـام رضـا
او فرمود: تا چھـل روز آب بـر درباره 

أنّ أبا الحسن علی بن موسی الرّضـا  «روي قبر او بپاشم؛ 

 ١».أوصانی به و أمرنی أن ارش قبره أربعین یوماً

 به فرزندش نامه امام

 بھ فرزندش امـام جـواد حضرت رضا
نامھ نوشت، فرمود: بھ من رسـیده اسـت 
كھ غلامـان تـو را از دري كوچـك خـارج 

تھیدسـتان حضـور ندارنـد و  كنند كھمي
این بھ جھت بخل آنھاست كـھ از ناحیـھ 
تو خیري بھ فقرا نرسد. بھ حقي كھ بـر 
عھده تو دارم از این بـھ بعـد از درب 
بزرگ خارج شو و ھمراه تو طـلا و نقـره 
باشد و ھركس از تو درخواسـت كــرد بـھ 
آنھا عطا كن و بھ عموھاي خود كمتر از 

خود كمتر از ھاي پنجاه دینار و بھ عمھ
 دینار عطا نكن و از تنگدستي نترس. ٢٥

نما غیر و إیا ابا جعفر بلغنی انّ الموالی اذا رکبت أخرجوك من الباب الص«

 ذلک من بخل بهم لئلا ینال منک أحد خیر. فأسألک بحقی علیک لا یکن

                                                
 ١١٥. اصول اخلاقي امامان ص ١
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مدخلک و مخرجک الاّ من الباب الکبیر و اذا رکبت فلیکن معـک ذهـب    

 ١».یسألک أحداً الاّ أعطیته...و فضّۀ ... لا 

 نهی از اسراف

 گوید: راوي (یاسر، خادم حضرت) مي
غلامان یك روز میـوه خـورده بودنـد، 

كھ آن را كامـل بخورنـد، ولي بدون این
 دور انداختھ بودند.

بھ آنان فرمود: سـبحان �! حضرت رضا
نیازید، كساني ھستند اگر شما از آن بي
آن را بــھ كسـي انـد. كھ بـھ آن محتاج

 ٢بدھید كھ نیازمند آن است.

 انس گرفتن با اطرافیان

 گوید: راوي (یاسر، خادم حضرت) مي
شـد (فــارغ ھرگاه تنھا مي امام رضا

ھـاي از كارھاي رسـمي)، تمـام دوروبري
خود را از كوچك و بزرگ پیرامـون خـود 

زد، بـا كرد، با آنـان حـرف مـيجمع مي
با ایشـان گرفت و آنھا ھم آنان انس مي

شدند و ھرگـاه بـر سـر سـفره مأنوس مي
 ھا رانشست، ھمھ كوچك و بزرگمي

                                                
 ١٢٥ص ١٢. بحارالانوار ج ١
 ١٠٢ص ٤٩. بحارالانوار ج ٢
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كرد و حتي كارپرداز (سـائس) صدا مي 
و حجّام را و ھمـھ را بـر سـفره خـویش 

 نشانید...مي

اذا خلا جمع حشمه کلّهم عنده الصغیر و الکبیـر فیحـدثهم و    کان الرّضا

الموائد اجلس علـی مائدتـه ممالیکـه    یأنس و یؤنسهم و کان اذا خلا و نصبت 

 ١و موالیه حتّی البواب و السائس.

 توصیف ابونواس از امام رضا

ابونواس از شعراي معروف زمان حضـرت 
است، وي درباره موضـوعاتي شـعر  رضا

سروده بود. بھ او گفتند درباره حضـرت 
تــاكنون چیــزي نگفتــھ و شــعري  رضــا

یـز كھ معاصـر امـام ناي؟ با آننسروده
 شناسي.ھستي و او را بھ خوبي مي

و االله مـا تَرکـت   ابونواس در پاسخ چنین گفت: 

ه خـدا کـه   وگند ب ـس ذلک الاّ اعظاماً لَه و لَیس یقدر مثلی أن یقولَ مثلَه:

بزرگی او مانع این کار شـده اسـت، چگونـه کسـی چـون مـن       

 درباره شخصیتی چون او مدح تواند کرد؟

 سرود: آنگاه ابیات زیر را
 لَک فی جوهر الکَلامِ بدیع   قیلَ لی اَنت اَوحد الناّس طُرّاً  

 قُلت لا اَهتَدي لمدحِ امامٍ   فَعلام تَرَکت مدح ابنِ موسی  

                                                
 ١٦٤ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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 یثمرُ الدر فی یدي مجتَبیه   فی فُنونٍ منَ الکَلامِ النّبیه 
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 عنَ فیهمصالَ الّتی تَجالخ کانَ جِ  وأَبیهبریل خادماً ل 

نظیر در سخنوري هستی، در تو به من گفته شد تو شخصیت بی

ماننــد اســت کــه هرکســی بــه دســت آورده در گوهرهــاي بــی

و  گرانمایه تحصیل کرده است. گفتند چرا درباره امام رضـا 

اش نســرودي؟ گفــتم از مــن نخواهیــد او را اوصــاف پســندیده

کسی کـه جبرئیـل خـدمتگزار     بستایم، مرا توان آن نیست تا از

 ١آستان پدر اوست، مدح گویم.

اي منسوب است كھ در مـرو چـون قصیده
افتاد آن را سرود  چشمش بھ حضرت رضا

 و گفت:
 من لَم یکُن علَویاً حینَ تَنسبه   مطهرون نَقیات ثیابهم   

 م أَینَما ذُکرواتَجري الصلاةُ علَیهِ   فَأنتم الملَأُ الأعلی و عندکُم

 ما جاءت بِه السورعلم الکتابِ و   فَمالَه فی قَدیمِ الدهرِ مفتَخَرٌ

                                                
اعـلام  – ٣٢١تذكره الخواص ص – ١٥٨ص ٣الغمھ ج. كشف ١

 ٣١٦الوري ص
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پاکیزگــان و پاکــدامنان هســتند کــه  امامــان معصــوم

هرگــاه نــامی از ایشــان بــه میــان آیــد بــر آنــان درود و تحیــت  

 فرستاده خواهد شد. کسی که انتسابش به سلاله پاك علـی 

روزگاران داراي مجد و افتخار نیست. به راستی که نرسد، در 

شـما در جایگــاه بلنــدي قــرار داریــد و علــم کتــاب و محتــواي  

 ١هاي قرآن نزد شماست.سوره

 سیراب نمودن عطشان

 گوید: راوي (محمد بن عبید� قمي) مي
بودم و بسـیار تشـنھ  نزد حضرت رضا

بودم، نخواستم از حضرت آب بطلبم. خود 
بي طلبید و از آن چشید و بھ آن حضرت آ

من داد و فرمود: اي محمد! بنوش كھ آب 
 ٢خنكي است، من ھم نوشیدم.

 رسیدگی به گرفتاران

غفاري گوید مردي از آل ابورافـع از 
من طلبي داشت. زیاد سخت گرفتھ بـود و 
اصرار داشت كھ فوري پرداخت كنم. وقتي 

اي پیدا نكردم صبح پس از نماز در چاره
، بـھ طـرف خانـھ حضـرت مبرمسجد پیغ

 رفتم. رضا

                                                
بـھ نقــل از كتـاب منــادي  – ٣١٥. اعـلام الــوري ص ١

 توحید و امامت
 ٣١ص ٤٩. بحارالانوار ج ٢
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كھ چشمم بھ ایشان افتاد خجالـت ھمین
وقتي رسید نگاھي بھ كشیدم چیزي بگویم،

من نمود، سلام كردم، مـاه رمضـان بـود 
گفتم فـدایت شـوم فلانـي از مـن طلبـي 

 دارد، رسوایم نموده است.
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من با خودم این خیال را داشـتم كـھ 

كـھ از  بھ او سفارش خواھد كرد امام
مطالبھ خودداري كند. ھیچ نپرسید قـرض 
تو چقدر است، فقط فرمود بنشین تا مـن 
برگردم. وقتي برگشتند مـرا طلبیدنـد. 

اي. كنم افطـار نكـردهفرمود خیـال مـي
گفتم نھ. دستور داد غذا بیاورند. بـھ 
غلامش فرمود با من غذا بخورد، بـا ھـم 

 غذا خوردیم.
شتي را  پس از تمام شدن غذا فرمود پ

یك طرف كن زیر آن ھرچـھ ھسـت بـردار. 
وقتي بلند كردم دیدم زیـر آن مقـداري 
دینار طلا است. برداشتھ در آستین جـاي 
دادم. چھار نفر از غلامـانش را فرمـود 
ھمراه من بیاید تا بھ منزل برسم. عرض 
كردم فدایت شوم نگھبان فرمانـدار دور 

خواھد مـرا بـا غلامـان زند، دلم نميمي
ند. فرمود درست است خداوند تو شما ببی

را راھنمایي كنـد. بـھ غلامـان فرمـود 
 ھروقت گفت برگردید مراجعت كنید.

وقتي نزدیك منـزل رسـیدم بـھ آنھـا 
گفتم برگردید، داخل منزل شـدم، چـراغ 
خواستم، نگاه كردم چھل و ھشـت دینـار 
بود. آن مرد از من بیست و ھشت دینـار 
ــاري  ــا دین ــان آنھ طلــب داشــت. در می

ــد. مي ــم آم ــكل آن خوش ــید از ش درخش
برداشتم دیدم بر آن نوشتھ شده حـق آن 
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مرد بیست و ھشت دینار است بقیــھ مـال 
 تو است.

گوید بھ خـدا قسـم بـھ طـور قطـع مي
 ١دانستم طلب او چقدر است.نمي

                                                
بن زندگاني امـام ھشـتم علـي – ٢٨٨. ارشاد مفید ص ١

 ١٦٧ص موسي الرضا
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 داستان دعبل بن علی خزاعی

اسـت  دعبل كھ شاعر مخصوص حضرت رضا
لـع گفت وقتي قصیده خود را با ایـن مط

 براي حضرت رضا خواندم:
 مدارس آیات خلت من تلاوة        و منزل وحی مقفر العرصات

 بھ این شعر كھ رسیدم
 یقوم علی اسم االله بالبرکات  خروج امام لا محالۀ واقع

 و یجزي علی النعماء و النقمات  یمیز فینا کل حق و باطل

ظهور یک امام بالاخره قطعی اسـت کـه بـه نـام خـدا باعـث       

دهد و هر شود، هر حقی را از باطل تمیز میکت در زمین میبر

 رساند.شخصی را به پاداش یا کیفر خود می

با شـدت  ھاي علي بن موسي الرضااشك
جاري گشـت، سـر بلنـد نمـوده فرمـود: 
خزاعي ! این دو شعر را روح القدس بـھ 

داني آن امام زبان تو انداختھ. آیا مي
جز اینكـھ كیست؟ عرض كردم نھ آقاي من 

ام از شما خانواده امـامي ظھـور شنیده
خواھد كرد كھ دنیا را از پلیـدي پـاك 

كند و عدل و داد را بر پھنـھ گیتـي مي
 گستراند. مي

الامام بعدي محمد ابنی و بعـد محمـد ابنـه علـی و بعـد      «فرمود: 

 ».علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجۀ القائم المنتظر فی غیبته
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یتي كـھ در عیـون اخبـار بنا بھ روا
شــود، وقتــي نقــل مي ٢٦٣ص ٢ج الرضــا

 خواند: دعبل این شعر را مي
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 1و ایدیهم عن فیئهم صفرات  اري فیئهم فی غیرهم متقسماً

باز گریھ كـرد و  بن موسي الرضاعلي
 طور است.فرمود ھمین

 بھ این شعر كھ رسید:

 ٢فی الغرفاتو قبر ببغداد لنفس زکیۀ          تضمنها الرحمان 

فرمود مایلي دو خط شعر بھ این قسمت 
ات از قصیده تو ملحق نمایم تـا قصـیده

كنم. عرض كـرد افتخـار مـيتكمیل شـود؟
 فرمود:

 توقد بالاحشا فی الحرقات  و قبر بطوس یا لها من مصیبۀ

 3.یفرج عنا الهم و الکربات  الی الحشر حتی یبعث االله قائماً

  ست؟دعبل گفت آقا آنجا قبر كی

قبري و لا تنقضی الایـام و اللّیـالی حتـی یصـیر طـوس مختلـف       : «قال

 شیعتی و زواري الا فمن زارنی فی غربتی بطوس کان معی فی درجتـی یـوم  

 »:القیامۀ مغفوراً له

                                                
بیت . اشاره بھ عصر روز عاشورا است كھ اموال اھل ١

كردند و دست آنھـا از دزدیدند و غارت ميپیغمبر را مي
 وسایل خودشان كوتاه بود.

. قبري اسـت در بغـداد متعلـق بـھ رادمـردي كـھ  ٢
خداوند او را در بھشت جاي داده است. اشاره بـھ قبـر 

 .حضرت موسي بن جعفر
ھا بـر آن وارد . قبري است در طوس كھ چـھ مصـیبت ٣
ور ن خرمنـي از آتــش شـعلھھـا را در میـاشود؟! دلنمي

گردانیده تا ھنگام حشر كھ خداوند برانگیزد قـائم آل 
محمد را، رنج و نـاراحتي را از مـا خـانواده برطـرف 

 نماید.
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وآمـد  قبر من است، چیـزي نخواهـد گذشـت کـه محـل رفـت       

شیعیان و دوستان من خواهد شد. هرکس مرا در غربت زیـارت  

مـن خواهـد بـود در مقـام و درجـه خـودم روز قیامـت و        کند بـا  

 آمرزیده شده است.

از جـاي  بن موسـي الرضـاآنگاه علي
خــود حركــت نمــود و بــھ دعبــل فرمــود 

جا باش. داخل اندرون شـد، پـس از ھمین
بھ نـام  ساعتي غلامي صد دینار مسـكوك 
ــا  ــت آق ــرایش آورد. گف ــرت ب ــود حض خ

بـل دار. دعفرمایند براي مخارجت نگھمي
گفت بـھ خـدا قسـم بـراي چنـین چیـزي 

ام و نھ این قصیده را بــھ طمـع نیامده
ام. كیسھ را برگردانید، مال دنیا گفتھ

ھایي كــھ درخواســت كــرد یكــي از جامــھ
اند را بــھ او بدھنــد تــا بــھ پوشــیده

كیسھ پول  وسیلھ آن تبرك جوید. امام
را با یك جبھ خز فرستاد و فرمــود بـھ 

كنـي، دیگـر ا مياین پول احتیـاج پیـد
 برمگردان.

دعبــل كیســھ و جبــھ را گرفــت و بــا 
اي از مرو خارج شد. در مسیر راه قافلھ

جـا بھ جایي رسـیدند كـھ دزدھـا در آن
بودنــد و آنــان بــر ســر ایــن قافلــھ 
تاختند، تمام اموال آنھـا را گرفتـھ، 

ھایشان را بستند و شانھ دعبـل را شانھ
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نیز بستند. در آن بـین كـھ امــوال را 
كردند یكي از دزدھـا از شـعر تقسیم مي

دعبل بھ عنوان مثال اسـتفاده نمـوده، 
 خواند:با خود مي

 اري فیئهم فی غیرهم متقسماً         و ایدیهم عن فیئهم صفرات  

دعبــل شــنید و پرســید ایــن شــعر از 
كیست؟ گفتند متعلق بھ مردي از قبیلـھ 
خزاعھ است كھ دعبل بن علي نـام دارد. 

م، گوینده ھمین قصیده كـھ گفت من دعبل
 این شعر یكي از اشعار آن قصیده است.
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ــل نمــاز  ــھ بــالاي ت ــا ك ــیس دزدھ رئ

بیـت خواند از دوسـتان و محبـین اھلمي
از جاي حركـت كـرد. بـھ او ایـن  بود،

جریان را خبر دادند، خودش پـیش دعبـل 
فت آري.  آمد، پرسید تو دعبل ھسـتي؟ گ

ــیده ــرد قص ــت ك ــد.درخواس  اش را بخوان
ھاي او را باز كرد و سـپس دسـتور شانھ

داد شانھ تمام اھل قافلھ را بگشایند، 
ھرچــھ گرفتــھ بودنــد بــھ بركــت دعبــل 

 برگردانیدند.
دعبل بھ راه افتاد تا بھ قم رسـید. 
اھل قم تقاضـا كردنـد قصـیده خـود را 
براي آنھا بخواند. دعبل گفت در مسـجد 

 جامع جمع شوید تا بخوانم.
م قصیده را خواند، پس از اجتماع مرد

ھدیــھ بســیار زیــادي دادنــد. در ضــمن 
را نیز شنیدند،  جریان جبھ امام رضا

درخواست كردند جبھ را بھ ھزار دینـار 
زر سرخ بفروشد، نپـذیرفت. گفتنـد یـك 
ــھ ھــزار دینــار  ــھ را ب ــدار از جب مق
بفروش. قبول نكرده از قـم خـارج شـد، 
ھمین كھ از شھر خارج شد چنـد نفـر از 

عرب سر راه او را گرفتھ و جبھ جوانان 
را از او گرفتند. دعبل بھ قم مراجعـت 
كــرد و درخواســت بازگردانــدن جبــھ را 
ست ولـي  نمود، گفتند این عمل ممكن نی

تــواني ھــزار دینــار بگیــري. دعبــل مي
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امتناع ورزید، تقاضا كرد یك مقدار از 
جبھ را بھ او بازگردانند. قبول كردند 

یمت آن را بـھ مقداري از جبھ و بقیھ ق
 دعبل رد كردند.

دعبل بھ وطـن خـود برگشـت و دزدھـا 
اش را خالي كرده بودند. دینارھاي خانھ

را بــھ  مســكوك بــھ نــام حضــرت رضــا
 دوستان آن جناب
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بعنوان تبرك فروخت، در مقابـل ھـر  
دینار صد درھم گرفـت، داراي ده ھـزار 

آمـد  درھم شد، یادش از فرمایش امام
ھا رفـع احتیاجـت را كھ فرمود این پول

 كند.مي
اش دختري داشت كھ خیلـي مـورد علاقـھ

بود، بھ درد چشم عجیبي مبتلا شده بود. 
چند طبیب برایش آورد، پـس از معاینـھ 

اي دارد و از گفتند چشم راست كھ چـاره
بین رفتھ ولي درباره چشم چپ ما كوشـش 

كنیم و امیدواریم بـر اثـر معالجـھ مي
 بھبودي پیدا كند.

آمد خیلي ناراحت شد ل از این پیشدعب
تر اشـك  و پیوستھ بـر ایـن ابـتلاي دخ

ریخت، ناگاه یادش آمد از بقیھ جبـھ مي
. ھمان شب بقیھ جبھ را بـر حضرت رضا
ھاي دختـرش بسـت. صـبحگاه كـھ روي چشم

كھ جبھ دخترك سر از خواب برداشت، ھمین
ھایش سالم و بھتر از را باز نمود، چشم

 ١اول بود.
 
 
 

                                                
زنـدگاني امـام علـي  – ٢٤٤-٢٣٩ص ٤٩. بحارالانوار ج١

 ١٢١-١١٦ص  بن موسي الرضا
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   عجزات و كرامات امام رضام

 معجزات امام

مرحوم علامـھ مجلسـي در بحـارالانوار 
معجـزه از حضـرت  ٩٦ ،جلد چھـل و نھـم

نقل كرده كـھ بـھ قسـمتي از آن  رضا
 شود:اشاره مي

 هاي ولادت امام رضاشگفتی

كند كـھ علي بن میثم از پدرش نقل مي
گفت: وقتي كھ » نجمھ« مادر امام رضا

حاملھ شـدم، ســنگیني  رضابھ فرزندم 
كردم و در خواب از درون حمل احساس نمي

شــكمم ذكــر، تســبیح، تھلیــل و تحمیــد 
كـردم و شنیدم. در آن ھنگام وحشت ميمي
شـنیدم، شـدم چیـزي نميي بیـدار ميتوق

وقتي كھ وضع حمل نمودم، دسـتش را روي 
زمین قرار داد و سرش را بـالا گرفـت و 

 ١گفت.ميلبانش را حركت داد و سخن 

                                                
ــــارالانوار ج ١ ــــاز جلوه – ٩ص ٤٩. بح ــــاي اعج ھ

 ٢٦٧ص معصومین
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 علم غیب

 گوید:بن جعفر) ميبن موسيراوي (حسین
ھاشم بـودیم اي از جوانان بنيما عده

نشستھ بــودیم.  كھ پیرامون امام رضا
جعفر بن عمر علوي بھ ما گذر كــرد، در 

مـا  .حالي كھ آشفتھ حال و پریشان بود

بھ یكدیگر نگاه كـردیم و بـھ ریخـت و 
 قیافھ او خندیدیم.

فرمود: بـھ زودي خواھیـد  امام رضا
دید كھ او ثروتمند و معتبر خواھد شد. 
چند ماھي نگذشت كھ والي مدینـھ شـد و 

گذشـت در حالش نیكو گردید و بر مـا مي
ــان و مركب ــھ ھمــراھش غلام ــا حــالي ك ھ

 ١بودند.

 علم غیب و شجاعت

از دنیا رفت، امام  وقتي امام كاظم

گفت. صـفوان مـی  از امامت خود سخن رضا

یحیي گویـد مـا بـر امـام بیمنـاك بن 
شدیم، بھ حضرت عرض شد شما امر بزرگـي 
را اظھــار كردیــد و از ایــن طغیــانگر 

ترسـیم. حضـرت مـی  (ھارون) نسبت بھ شما

                                                
 ٣٣و٢٢٠ص ٤٩بحارالانوار ج.  ١
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خواھد تـلاش كنـد ھـیچ می فرمود او ھرچھ

 ١».لیجهد جهده فلا سبیل له علی«راھي بر من ندارد 

                                                
 ٤٠٤ص ١. كافي ج ١
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 اخبار از آینده

دمت حضـرت جعفربن محمد نوفلي گوید خ
رسیدم و سلام كردم و در خدمت آن  رضا

جناب نشستم و عرض كردم قربانـت گـردم 
 گروھي معتقدند پدرت زنده است.

فرمود: خداوند آنان را لعنت كند در 
گویند، اگر پدرم زنده این دروغي كھ مي

كردنـد و بود زنان او شوھر انتخاب نمي
 شد.میراث او تقسیم نمي

سي بن جعفر طعـم بھ خداوند سوگند مو
مرگ را چشـید ھمانگونـھ كـھ علـي بـن 

 طالب طعم آن را چشید.ابي
گوید عرض كردم پس تكلیف مـن چیسـت؟ 
فرمود: پس از من بھ محمد فرزندم چنـگ 

روم بزن و من از این راھي كھ اكنون مي
بارك آن  دیگر مراجعت نخـواھم كـرد، م
قبري كھ در طوس و آن دو قبـري كـھ در 

 بغداد ھستند.
رض كردم قربانت گردم، ما قبــر اول ع

ــت؟  ــر دوم كجاس ــس قب ــناختیم، پ را ش
فرمود: قبر من و ھارون بھ ھم چسـبیده 

 است.
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 بیرون آوردن شمش طلا

ابراھیم بن موسي كھ در مسـجد امـام 
گوید كرد، ميدر خراسان امامت مي رضا
بـا اصـرار زیـاد پـول  امام رضا از

 خواستم. حضرت
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ــده  ــھ ع ــراي بدرق ــالبیناي اب  ١ز ط
بیرون آمد. در این ھنگـام وقـت نمـاز 
فرا رسید و حضرت بھ سوي قصـري كـھ در 
آنجا بود روانھ شـد و در زیـر درختـي 
نزدیك آن قصر نشست. من ھم با او بودم 
و غیر از ما كسي نبود. امام رو بھ من 

 كرد و فرمود: اذان بگو.
دھید ھمراھـان مـا پس گفتم اجازه مي

ــود: ــد؟ فرم ــز بیاین ــو را  نی ــدا ت خ
بیامرزد. نماز اول وقت را بـدون عـذر 

پا تأخیر مینداز و اول وقت نماز را بھ
ــاز  ــتم و نم ــتم، اذان گف دار. برخاس

 خواندیم.
عرض كردم یابن رسـول � مـدتي از آن 

اي كھ بھ من فرموده بودید گذشـتھ وعده
است و من نیازمندم و شما كارتان زیاد 

ا ھمیشـھ شـوم تـباشد و من موفق نميمي
 خدمت شما برسم.

نھ گوید امـامراوي مي اش بـا تازیا
محكم بر زمین كوبید و دستشـان را بـھ 
جاي ضربھ كشیده و شمشي از طـلا بیـرون 
آورد و بھ مـن داد و فرمـود: ایـن را 
بگیر و خداوند بـھ واسـطھ آن بـھ تـو 

مند شوي و آنچھ بركت دھد و از آن بھره
 ي نگو.دار و بھ كسرا كھ دیدي پوشیده

                                                
 كساني كھ از نسل ابوطالب بودند..  ١
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گویـد ایـن مـال ابراھیم بن موسي مي
آنقدر بركت پیـدا كـرد تـا اینكـھ در 
خراسان ملكي را بھ قیمت ھفتـاد ھـزار 
دینار خریدم، پس در میان امثال خـودم 

ترین و ثروتمندترین مردم آن دیـار غني
 ١شدم.

                                                
ھاي اعجـاز معصـومین جلوه – ٤٩ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
 ٢٦٨-٢٦٧ص 
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 اداي قرض محمد بن عبدالرحمان

گویـد محمد بن عبدالرحمان ھمداني مي
كھ بھ خاطر آن دنیا برایم  قرضي داشتم

تنگ و تار شده بود. با خودم گفتم فقط 
تواند قرضـم را ادا كنـد آن كسي كھ مي

اسـت، پـس نـزد او  مولایم امام رضـا
 رفتم.

امام بھ من فرمود: خداوند حاجت تـو 
را برآورده كرد و دیگر دلتنـگ نبـاش. 
من نیز وقتي این را شنیدم دیگر چیـزي 

مانـدم. حضـرت  نخواستم و خـدمت امـام
ــذا  ــرایم غ ــتور داد ب ــود و دس روزه ب

 بیاورند.
عرض كردم من ھم روزه ھسـتم و دوسـت 
دارم با شما افطار كنم و از غذاي شما 
تبرك بجویم. ھنگام غروب نماز مغرب را 
خواندند و در وسط خانھ نشستند و غـذا 
خواستند. با ھم افطار نمـودیم و بعـد 

اني با مبھ من فرمود: شب را نزد ما مي
 روي؟گیري و مياینكھ حاجت خود را مي
 گفتم بھتر است بروم.

حضرت دست خود را بھ زمـین زد و یـك 
مشت خاك برداشت و فرمود: بگیر. آن را 
گرفتم و در جیبم قرار دادم و با تعجب 

اش دینار است. از آنجا بھ دیدم كھ ھمھ
فتم تـا خانھ ام آمدم و نزدیك چـراغ ر
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دینـاري از دسـتم  دینارھا را بشمارم.
رھا شد، وقتي نگاھش كردم دیدم روي آن 

پنجاه دینار است، نصف آن «نوشتھ شده: 
براي قرضت و نصف آن بـراي مخـارج تـو 

وقتــي ایــن را دیــدم دیگــر ». باشــدمي
 نشمردم و
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آن دینار را در كیسھ گذاشتم. وقتي  
صبح دینارھـا را شـمردم آن دینـار را 

دم آن را پیدا نكردم، ھرچھ زیرورو كـر
 ١نیافتم و پنجاه دینار تمام بود.

 تکلم به زبان عربی

گویــد در ســند ابواســماعیل ســندي مي
بودم كھ شنیدم براي خداونـد در میـان 

ھا حجتي ھست. از وطن خود خارج شدم عرب
ســختي ســفر را بــر خــود و در طلــب او 

را  ھموار نمودم تا اینكھ امام رضـا
شدم و بھ من معرفي كردند. بر او وارد 

ــم  ــھ ھ ــك كلم ــي ی ــھ حت ــالي ك در ح
لذا بـھ نمي توانستم عربي حرف بـزنم، 

زبان خودم بھ حضرت سلام كردم. او نیـز 
بھ زبان من جواب سلامم را داد. من بـا 

زدم و او نیز زبان سندي (ھندي) حرف مي
 داد.جوابم را با ھمان زبان مي

گفتم در سند شنیدم كھ براي خداونـد 
ست، لذا براي پیـدا ھا حجتي ھمیان عرب

 ام.كردن او آمده
فرمود: آري من ھمان ھستم، ھر سؤالي 

 خواھي طلب كن.داري بپرس و ھرچھ مي
خواســتم مــن نیــز از او ھرچــھ مي

پرسیدم. وقتي كھ برخاستم تا بروم عرض 
دانم، دعا بفرما تا كردم: من عربي نمي

                                                
ھاي اعجـاز معصـومین جلوه – ٣٨ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
 ٢٦٩-٢٦٨ص 
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خداوند قـدرت تكلـم عربـي را بـھ مـن 
ا بتـوانم صـحبت ھالھام كند تا با عرب

 كنم.
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پس از آن حضـرت دسـت شـریفش را بـر 
لبانم كشید. از ھمان وقت توانستم بـھ 

 ١خوبي عربي صحبت كنم.

 سوء قصد به جان امام رضا

گویـد وقتـي كـھ ي ميرازمحمدبن زید 
عھــد خــود را ولي مــأمون امــام رضــا

نمود، در خدمت آن حضرت بودم كھ مـردي 
د چـاقوي از خوارج آمد و در آستین خـو

بزرگ مسمومي داشت و بھ دوستانش گفتـھ 
بود: بھ خدا سوگند نزد ایـن مــرد كـھ 

اسـت و  كند فرزند رسول خـداگمان مي
روم و از با این طاغوت ھمكاري كرده مي

پرسم، اگـر دلیلـي داشـت كـھ دلیلش مي
صحیح و اگر دلیل نداشت مردم را از او 

آمـد و  كنم. نزد امـام رضـاراحت مي
 ست و اذن داده شد.اذن خوا

ھاي تـو امام بھ او فرمود: بھ سـؤال
كـھ آنچـھ در بـھ شـرط ایندھم پاسخ مي

 آســتین داري بشــكني و دور بیانــدازي.
مــرد خــارجي متحیّــر مانــد و چــاقو را 
ــام  ــپس از ام ــت. س ــرون آورد و شكس بی
پرسید بھ من بگو چرا بـا ایـن طـاغوت 
ھمكاري كردي در حالي كھ آنھا نزد شما 

                                                
ھاي اعجـاز معصـومین جلوه – ٥٠ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
 ٢٧٠-٢٦٩ص 
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ستند و تو فرزند پیامبر ھسـتي! كافر ھ
 چھ چیزي تو را وادار كرده است؟!

فرمود: آیا در نظـر  حضرت ابوالحسن
ھا كافرتر ھستند یا عزیز مصر؟ شما این

یوسف فرزند یعقوب بود، پیامبري فرزند 
 پیامبر بود، فرزند
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پیامبر از عزیز مصر كھ كـافر بـود  

 ـ قاَلَ اجعلْنـی علَـى  (خواست و گفت:  زَائنِ الْـأَرضِ إِنِّـی حفـیظٌ    خَ

 ـیملنشسـت و مـن و در مجلس فراعنـھ مي ١)ع

ھستم كـھ  شخصي از فرزندان رسول خدا
بر این كار مجبـور شـدم و مـرا وادار 
كردند كھ آن را قبول نمایم، پس ایراد 

 اي؟!گرفتي و بر من غضبناك شده
آن مرد گفت ھیچ عتابي بر تو نیست و 

فرزنـد پیـامبر تـو  دھم كـھگواھي مـي
 ٢و راستگو ھستي. خدا

 پیوستن به مذهب امام رضا

از وشاء روایت شده است كـھ قبـل از 
قطع پیـدا  اینكھ بھ امامت امام رضا

كنم، چند مسئلھ را نوشتم و خواستم با 
را آزمـایش نمـایم،  آنھا، امام رضا

رو نامھ را در آستین خود گذاشتم ازاین
و در این فكـر  و بھ سوي منزل او رفتم

بودم كھ اذن دخول بگیرم كـھ غلامـي از 
خانھ بیرون آمد و ندا داد كـدامیك از 

 فتم من.بن علي وشاء است؟ گشما حسن

                                                
 ٥٥. یوسف  ١
اثبــات  – ٥٤٠ص ھــاي اعجــاز معصــومین. جلوه ٢

ـــداه ج ـــا – ٣٠٣ص ٢الھ ـــام رض ـــزات ام  – ٨١ص معج
 ٥٥ص ٤٩بحارالانوار ج
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دستور داده این نامھ  گفت امام رضا
. پس نامھ را گــرفتم و را بھ شما بدھم

دیدم جـواب تمـام مسـائل در آن بـود. 
ھ رو مذھب واقفي را ترك كردم و بازاین

 ١قطع پیدا نمودم. امامت امام رضا

 رعایت مصلحت در نامگذاري

گویــد در حــالي كــھ احمــدبن عمــر مي
ھمسرم حاملھ بود از منزل خارج شـدم و 

رسـیدم، عـرض كـردم  خدمت امام رضـا
باشد، دعا كـن خداونـد ھمسرم حاملھ مي

پسري بھ من عطا نماید. حضرت فرمود او 
 پسر است و نامش را عمر بگذار.

» علـي«فتم تصمیم گـرفتم نـامش را گ
ام كـھ ام ھم گفتھبگذارم و بھ خانواده
 نامش را علي بگذارند.

ــر  ــمش را عم ــھ، اس ــود: ن ــرت فرم حض
بگذار. پس بھ كوفھ آمدم و دیدم ھمسرم 
پسري بھ دنیـا آورده و نـامش را علـي 
گذاشتھ است و من اسمش را عوض كـردم و 

 عمر گذاشتم.
گر چیزھایي ھا بھ من گفتند دیھمسایھ

كنیم. گویند تصدیق نمـيرا كھ از تو مي

                                                
ھـاي اعجـاز جلوه – ١٣١ص ٢ج . عیون اخبارالرضـا ١

 ٥٤١ص معصومین
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مصـلحت  آن موقع فھمیدم كھ امام رضا
 ١دانستھ است.مرا بھتر از خودم مي

                                                
ھـــاي اعجـــاز جلوه -  ٥٢ص ٤٩. بحـــارالانوار ج ١

 ٢٩١ص معصومین
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 افتخار زیارت امام

بـراي  ابونصر بزنطي گوید حضرت رضا
من درازگوشي فرستاد و من سوار شـده و 

جناب رفتم و تـا پاسـي از شـب خدمت آن
 خدمت حضرت بودم.

گامي كھ برخاست بـرود فرمـود: در ھن
تواني بھ مدینـھ بـروي. این ھنگام نمي
طور است. فرمـود: امشـب گفتم آري ھمین

در نزد ما بخواب و با بركت صـبح كـن. 
 گفتم در اینجا خـواھم مانـد. امـام

فرمود: براي او بستر مخصوصـش را پھـن 
 كنند تا در آن آرام گیرد.

بزنطي گوید با خـود گفـتم كســي بـھ 
ندازه من این مقـام را پیـدا نكـرده ا

براي من مركب فرسـتاده و  است. امام
از من پذیرایي كرده و اینـك در بسـتر 
مخصوص خود جاي داده و من در بــالش او 

یك از یاران او این ام و ھیچتكیھ داده
 اند.اختصاص را پیدا نكرده

 گذشـتھنگامي كھ این مطالب خاطرم مي
ر ایــن وقـت وي كنار من نشستھ بـود، د

بـھ  فرمود: اي احمد! امیرالمـؤمنین
عیادت زید بن صوحان رفت و او از ایـن 

كرد، فرمود عیادت بھ دیگران افتخار مي
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ند خـود  افتخار نكن و در پیشگاه خداو
 ١را ذلیل و ناتوان بدان.

                                                
 ٤٩-٤٨ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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 از امام رضا گنجشکاستغاثه 

گویـد در سلیمان بن جعفـر جعفـري مي
دیم و بـا آن نشستھ بو باغ امام رضا
گفتیم كـھ گنجشـكي آمـد و حضرت سخن مي

جلو ما بھ زمین نشست و شروع كــرد بـھ 
 فریاد كشیدن و مضطرب بود.

دانـي ایـن حضرت بـھ مـن فرمـود: مي
 گوید؟گنجشك چھ مي

گفتم خدا و پیامبر و فرزند پیـامبر 
گویــد مــاري او داناترنــد. فرمــود: مي

پس  ھاي مرا بخورد،تصمیم دارد كھ جوجھ
برخیز و چوب را بردار و بھ آنجا بـرو 

 و آن مار را بكش.
گویــد برخاســتم و چــوب را راوي مي

برداشــتھ و وارد خانــھ شــدم. ناگھــان 
كند، پس دیدم ماري در آن خانھ جولان مي

 ١آن مار را كشتم.

 هاپاداش تحمل سختی

گویـد خـدمت امـام ابومحمد برقـي مي
و بـا  رسیدم و بر او سلام كـردم رضا
صحبت كردیم. ناگاه بھ من گفـت: اي ھم 

ابومحمد! اگر بنـده مـؤمني بـھ بـلا و 

                                                
ـــارالانوار ج ١ ـــاز جلوه –  ٢٧٣ص ٦٤. بح ـــاي اعج ھ

 ٢٨٩ص معصومین
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مصیبت دچار شود و بر آن صـبر نمایـد، 
خداوند مانند اجر ھزار شھید را بھ او 

 دھد.مي
گوید قـبلاً سـخن از مریضـي و راوي مي

كسالت نبود، لـذا از ایـن حـرف خوشـم 
نیامد و با خود گفتم این سخن را بدون 

 ھیچ مقدمھ و
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گوید. پس از آن با حضرت مناسبتي مي 
خداحافظي كـرده، بیـرون آمـدم و نـزد 
ھمراھانم رفتم كھ آنھا رفتـھ بودنـد. 
ھمان شب درد پا مرا گرفت و گفتم ایـن 

 دھد.چیزي است كھ مرا آزار مي
روز بعد پایم ورم كـرد و صـبح بعـد 
ظھ سـخن  ورمش بیشـتر شـد. در ایـن لح

 بھ یادم آمد. امام
بھ مدینھ رسیدم ورم پاي من وقتي كھ 

تبدیل بھ زخمي شد و زخمـش نیـز بـزرگ 
گردید و امان را از من گرفت بھ طـوري 

توانستم بخوابم. فھمیدم كھ كھ اصلاً نمي
منظور امام از آن سخن ھمین بوده است. 
در اثر آن درد بیش از ده ماه بھ بستر 

 افتادم.
گوید بعد از آن خوب شد، ولي راوي مي
 ١ن مریضي برگشت و او مرد.دوباره آ

 

 از مدینه وداع حضرت رضا

ھنگـامي كـھ : فرمایـدمي حضرت رضـا
خواستم از مدینھ بیرون شـوم، خانـدان 
را جمع كرده تا براي من گریھ كننـد و 
من فریاد آنھا را بشنوم، سپس دو ھزار 
دینار در میـان آنھـا تقسـیم كـردم و 

                                                
ــــارالانوار ج ١ ــــاز جلوه – ٥١ص ٤٩. بح ــــاي اعج ھ

 ٢٨٩ص معصومین
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دانستم كھ دیگر نـزد آنھـا مراجعـت مي
 ھم كرد.نخوا
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فرزندش ابـوجعفر راوي گوید سپس دست 

 را گرفت و او را كناب قبـر پیغمبـر
آورد و دستش را روي دیوار قبر گذاشـت 

 سپرد. و فرزندش را بھ پیامبر اكرم
ابوجعفر گفت: اي پدر بھ خدا سـوگند 

روي. سـپس حضـرت تو بھ طرف خداوند مـي
بھ ھمھ وكلایش توصیھ كـرد از وي  رضا

د و مخالفت ننمایند و امامت اطاعت كنن
او را در نزد ثقات اصحاب خـود تصـریح 
فرمود و گفت: او بعد از وفـاتش امـام 

باشد، سپس از طریق بصره عـازم آنھا مي
خراسان شد، ھمانطور كھ مأمون خواسـتھ 

 بود.

 استجابت دعا

محمدبن فضیل گوید در سالي كھ ھارون 
جعفربن یحیي را كشت و یحیي بـن خالـد 

دش فضـل را بـھ زنـدان افكنـد و وفرزن
 برامكھ را تارومار نمود، حضرت رضـا

 در عرفات بودند.
امام در عرفات مشغول دعا بود، سـپس 

اي كھ سر خود را پایین آورد بھ اندازه
ھاي مـردم اش بھ قـدمنزدیك بود پیشاني

بخورد، بار دیگر سر خود را بالا بـرد. 
پرســیدند ایــن چــھ عملــي بــود انجــام 

 دادید؟
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فرمود: مـن امـروز در حـق برمكیـان 
كردم، آنھا انجام دادند آنچھ نفرین مي

خواســتند انجــام دھنــد، خداونــد را مي
 متعال دعاي مرا مستجاب كرد.
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راوي گوید: ما از عرفـات برگشـتیم، 
چند روزي گذشت كـھ خبـر رسـید ھـارون 
درباره برمكیان غضب كـرده و آنـان را 

 كشتھ یا بھ زندان افكنده است.
برمكیان چنان تار و مـار شـدند كـھ 
دیگر سر بر نیاورنـد و كسـي از آنھـا 

 داراي عنواني نشد.

 محفوظ ماندن امام از نقشه قتل

بارھا و بارھا در معرض تــرور  امام
قرار داشت، چھ در عصر ھارون و چـھ در 
عصر مأمون. ولي خدا او را از شرّ دشمن 

خواست ذخیـره باقیـھ داشت و ميمصون مي
 ا زمان معیني زنده بماند.او ت

در میان خادمـان و معتمـدان مـأمون 
ــي  ــبیح دیلم ــھ او را ص ــود ك ــي ب غلام

خواندند و بر اسرار و نھـان مـأمون مي
آگاھي داشت. او گویـد كـھ مـأمون شـب 
ھنگامي من و سي غلام دیگـر را در ثلـث 
اول شب احضار كرد و بھ ھركدام شمشـیر 

عھد برّان و آلوده بھ زھر داد و از ما 
و میثاق گرفت كھ راز در نزد ما محفوظ 
بماند و ھمھ بر آن عھد قسم خـوردیم و 

مان او بھ ما در برابـر انجـام وظیفـھ
 وعده زر داده بود.

مین سـاعت بـھ او بھ ما دستور داد ھ
روید و او را  الرضابن موسياتاق علي
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در ھر حالتي، بیدار یا خفتـھ، نشسـتھ 
ــا  ــخني ب ــد س ــتاده یافتی ــا ایس او ی

ایشـان را نگویید، بر او یورش برید و 
 و بھ قتل برسانید
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آنگــاه بســاط را بــر او پیچیــده و  
شمشیرھا را از خون پاك كرده و بھ نزد 

 من آیید.
غلامان در پي انجام مأموریت بھ اتاق 

رفتنــد و بــر او شمشــیر  امــام رضــا
الي كـھ امـام بـھ پھلـو حـنھادند در 

ــت ــود. او دس ــده ب ــود رخوابی ا ھاي خ
گردانید و كلماتي را بر زبان جـاري مي
كــرد. غلامــان بــھ گمــان خــود او را مي

كشتند و در بساطي پیچیدند و بــھ نـزد 
مأمون آمدند كھ مأموریت خود را انجام 
دادیم. مأمون بھ آنان گفت از این راز 

 كسي سردرنیاورد.
صبحگاھان مأمون با سر و پاي برھنـھ 
 در جایگــاه خــود قــرار گرفــت و بــراي

اي تعزیت بنشست، ناگھـان صـداي زمزمـھ
شنید و از آن جویا شد. رفتنـد و خبـر 
آوردند كھ امام در محراب عبادت نشستھ 

  ١و مشغول ذكر و عبادت است.
بھ نزد امام آمدند و او این ذكر را 

خواھند نور خدا را بـا : ميبر لب داشت
دھان خود خاموش سازند و خـداي در پـي 

یش اسـت اگرچـھ اكمال و تتمیم نور خـو
 ٢كافران را ناخوش آید.

                                                
ــال ج ١ ــد – ٢٧٠ص ٢. منتھــي الآم ــب آل محم  در مكت
 ١٠٩ص

 ٨. صف  ٢
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 عطا کردن خرما

ابوحبیب نباجي گوید در خـواب دیـدم 
(نام روستایي  بھ نباج كھ حضرت رسول

اند و در مسـجدي كـھ تشریف آورده است)
 حجاج در آن
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انـد، مـن آینـد منـزل كردهفرود مي 
 خدمت آن حضرت رسیدم و سلام كردم.

از یك طبـق خرمـا  در مقابل پیغمبر
ــھ آن صــیحاني  ــھ ب ــھ ك ــاي مدین خرماھ

گفتند قرار داشت. حضرت رسول یك مشت مي
از آن خرماھا را بـھ مـن دادنــد، مـن 
شمردم، ھجـده دانـھ بـود. (در روایـت 
 دیگري آمده كھ بیست و یك دانھ بود). 

من از خواب بیدار شدم و خـواب خـود 
طور تأویل كردم كھ مـن بیسـت و را این

 .خواھمیك سال عمر مي
بود و م یكي از روزھا در مزرعھ خود 

كارگران من مشـغول زراعـت بودنـد، در 
این ھنگام شخصي نـزد مـن آمـد و گفـت 

ــن ــھ مي ابوالحس ــد و در از مدین آین
ــرد ــوده و م ــزول فرم ــاج ن ــجد نب  ممس

 روند.دستھ بھ دیدن او ميدستھ
من ھم از جاي خود برخاستھ و بھ طرف 

ھمان مسجد رفتم، مشاھده كردم حضرت در 
سولكـجایي جلوس كرده  در  ھ حضـرت ر

 جا جلوس كرده بودند.آن
روي  مانند حضـرت رسـول امام رضا
تھ و یك طبق خرمـاي صـیحاني حصیري نشس

در مقابلش گذاشتھ بودنـد. مـن بـر آن 
جناب سلام كردم، جواب سلام مرا دادند و 
یك مشـت  مرا نزدیك خود فراخواندند و 

ت از آن خرماھـــا را بـــھ مـــن مرحمـــ
 فرمودند.
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من خرماھا را شمردم بھ ھمـان عـددي 
بود كھ پیغمبـر بـھ مـن مرحمـت كـرده 
بودند. عرض كردم یابن رسول � زیـادتر 

اگر جـدم زیـاد مرحمت فرمایید. فرمود:
 ١دادم.داده بود من ھم زیاد مي

 

 عطاي پیراهن به ریان بن صلت

 یان بن صلت گوید ھنگامي كھ خواستمر
ف عـراق حركـت كـنم، از خراسان بھ طـر

خـداحافظي  تصمیم گرفتم از حضرت رضا
كنم. با خود فكر كردم وقتي كھ بـا او 

ھــایي كــھ وداع نمــودم یكــي از پیراھن
پوشیده را از وي بگیرم و او را بـراي 
خود كفن نمایم و چند درھم نیـز از وي 

درسـت گرفتھ و براي دختـرانم انگشـتر 
 كنم.

ــھ مي ــامي ك ــتم او را وداھنگ ع خواس
نمایم گریـھ مـرا گرفـت و از مفارقـت 
بسیار متأسف و اندوھناك شدم و فراموش 

 كردم از وي پیراھن و درھم بخواھم.
پس از وداع و خـداحافظي فریـاد زد: 
اي ریان! بازگرد. من بازگشتم. فرمود: 

ھاي خود آیا دوست نداري یكي از پیراھن
را بھ تو بدھم تا آن را براي خود كفن 

                                                
 ٣٥ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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ا میل نـداري چنـد درھـم درست كني؟ آی
داشتھ باشي تا براي دخترانـت انگشـتر 

 درست كني؟
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ھا را از خواستم اینعرض كردم آري مي

شما درخواست كنم و لیكن اندوه مفارقت 
متكا را یك طـرف  . امامشما مانع شد

برگردانیـــد و از زیـــر آن پیراھنـــي 
درآورد و از زیر مصلي نیـز سـي درھـم 

 ١رحمت فرمود.بیرون آورد و بھ من م

 از بین رفتن شک وشاء

حسن بـن علـي وشـاء گویـد بـھ طـرف 
خراسان حركت كردم و بـا خـود مقـداري 

التجاره داشـتم. ھنگـامي كــھ وارد مال
 بن جعفـرشھر مرو شدم و پس از موسـي

ــتم.  ــاد نداش ــري اعتق ــھ امامــت دیگ ب
و گفت ســید مـن آمد ناگھان غلامي سیاه 

ه اسـت، مرد گوید یكي از موالیان مامي
آن بردي را كھ با خود داري بدھید تـا 

 میت خود را در آن كفن كنیم.
گفتم سید تـو كیسـت؟ گفـت علــي بـن 

اي كـھ در موسي. گفتم من برد و پارچـھ
آن میتي كفن شود ندارم و در بــین راه 

 ام.ھاي خود را فروختھپارچھ
وي رفت و بار دیگـر مراجعـت كـرد و 

ان بساط اي و در میرا نفروختھ دگفت بر
تـا سـھ بـار رفـت و  تو موجـود اسـت.

 برگشت.

                                                
 ٣٦ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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وشاء گوید با خـود گفـتم اگـر ایـن 
است. درست باشد معلوم است كھ وي امام 

و گفت این  دخترم یك برد را بھ من داد
 را بفروش و از
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خراسان برایم فیـروزه بیـاور، مـن  
فراموش كرده بودم كھ این برد در میان 

بھ غلام او ھا قرار دارد. برد را پارچھ
ـــزي  ـــت آن چی ـــتم از باب دادم و گف

 گیرم.نمي
غلام رفت و برگشت و گفت چیزي كھ مال 

كنـي؟ ایـن بـرد را تو نیسـت ھدیـھ مي
ــراي او  ــي و ب ــھ بفروش ــرت داده ك دخت
فروش آن  فیروزه بخري، اینـك از محـل 
فیروزه براي دخترت تھیھ كن،  و قیمـت 

 معمولي برد را تسلیم كرد.
این جریـان بسـیار وشاء گوید من از 

تعجب كردم. گفـتم بـھ خداونـد سـوگند 
مســائلي كــھ در آن شــك دارم را از وي 
خواھم پرسـید و او را امتحـان خـواھم 

 كرد.
مسائل مورد نظر را یادداشت كــردم و 
با یكي از دوستانم كـھ بـھ امامـت او 

 قاد نداشت بھ منزل او رفتم.اعت
 ھنگامي كھ درب منزل علي بـن موسـي

ــا ــیدم مش ــور و رس ــال كش ــردم رج ھده ك
ــان و مــردم عــادي بــھ منــزل او  بزرگ

اي جلـوس وآمد دارند. مـن در گوشـھرفت
كردم و با خود فكر كردم مـن چــھ وقـت 

انم خود را بھ او برسانم. انتظار وتمي
من بھ طول انجامید و تصمیم گـرفتم از 

یكـي منزل بیرون بروم. در این ھنگـام 
م را ھاي مــرداز خدام بیرون شد و چھره
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كرد و گفـت پسـر دختـر الیـاس نگاه مي
 صیرفي كجاست؟
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گفتم مـن ھسـتم. وي از آسـتین خـود 

ھا پاسـخ اي بیرون كرد و گفت ایننوشتھ
 باشند.مسائل تو مي

من آن نوشتھ را گشودم مشاھده كـردم 
اسـت.  ھاي مـرا پاسـخ گفتـھھمھ پرسـش

رو مذھب وقف را ترك كـردم و بـھ ازاین
 ١عتقد شدم.م امامت حضرت رضا

 از قصد مردم آگاهی امام

كند كـھ بن ابي الحسن نقل مياسماعیل
ستش را  با امام رضا بودم كھ حضرت د

خواھد بھ زمین زد بھ طوري كھ انگار مي
چیزي را از زمین بیرون آورد. ناگھـان 
چند تكھ طلا ظاھر شد، دوباره دسـتش را 
كشید كھ ناپدید شدند. با خود گفتم اي 

 داد. از آنھا را بھ من ميكاش یكي 
حضرت رو بھ من كرد و فرمـود: ھنـوز 

 ٢وقت آن نرسیده است.

 ولایت تکوینی

ابراھیم بـن موسـي گویـد: از حضـرت 
یك روز بھ امام عرض  ،طلب داشتم رضا

كردم قربانت عید نزدیك است و بھ خـدا 
 امـام .قسم درھم و غیر درھمي ندارم

                                                
 ٦٩-٤٤ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
ھاي اعجـاز معصـومین جلوه – ٥٠ص ٤٩نوار ج. بحارالا ٢
 ٢٦٩ص 
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سـت با تازیانھ خود بر زمین زد سـپس د
 برد و
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شمش طلایي از آنجا برداشت و فرمـود  
نچـھ دیـدي آرا بھره خـود سـاز و  این

 1».انتفع بها و اکتم ما رأیت« پنھان كن

 

 بی اعتنایی به مادیات

یكي از اصحاب گوید پول زیـادي نـزد 
ن شـادمان آامام بـردم ولـي امـام از 

من ناراحت شدم و با خودم گفـتم  ،نگشت
امـام  شـود!مياز چنین پولي خوشـحال ن

 ،فرمود اي غلام آفتابـھ و لگـن بیـاور
 دستش را گرفـت و سپس روي تختي نشست و

 راوي گویـد: بھ غلام فرمـود آب بریـز،
طـــور طـــلا بـــود كـــھ از میـــان ھمین

سـپس  ،ریخـتمی انگشتانشان بھ درون طشت

متوجھ من شد و فرمود كسي كھ چنین است 
اي تـوجھي وردهآبھ پولي كھ تو بـرایش 

 ٢.»من کان هکذا لا یبالی بالّذي حمل إلیه«؛ ندارد

 هلاکت حمیدبن مهران

ــھ ــران در جلس ــدبن مھ ــب حمی اي مطال
بیـان  آمیزي خطاب بھ امام رضاتوھین

ــھ این ــرد، از جمل ــر ك ــھ گفــت اي پس ك
بھ راستي كھ از حد  و مرز خود  موسي

                                                
 ٤٠٧ص ١. كافي ج ١
 ٦٣ص ٤٩بحارالانوار ج – ٤١٢ص ٢. كافي ج ٢
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كـھ بـاران ي و بھ محض ایناتجاوز كرده
 مقدّري كھ
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معینش جلـو یـا عقـب ساعتي از وقت  
شود، نازل گردید، آن را براي خـود نمي

ــمردي و چنــان  ــر ش ــت ب ــزه و كرام معج
 نمایي كـھ گویـا ماننـد ابـراھیممي

اي كـھ او اي براي ما آشكار كردهمعجزه
پرندگان را بھ امـر خـدا زنـده كـرد. 

گویي بـھ ایـن دو اكنون اگر راست ميھم
نقش بسـتھ،  تخت مأمونصورت شیر كھ بر 

ھـا رمان بده تا زنده شوند و سـپس آنف
را بر من مسلط كن اگر چنین كردي براي 

شود نھ بـاراني كـھ تو معجزه شمرده مي
 بارد.طبق معمول در وقتش مي

پس از سخنان گستاخانھ آن مرد، غضـب 
گر شـد. جلوه الھي از وجود امام رضا

خشمگین شدند و بانگ برآوردند:  امام
را بگیریـد و  اي شیرھا این شخص پلیـد

ھـــیچ نشـــانھ و اثـــري از او بـــاقي 
 نگذارید.

بدون درنگ آن دو صـورت شـیر بـھ دو 
شیر واقعي تبدیل شـدند و بـھ حمیـدبن 
مھران حملھ كردنـد و او را دریدنـد و 
ھیچ اثري از او باقي نگذاشـتند، حتـي 
خون ناپاكش را ھم لیسیدند. سپس متوجھ 

شدند و عرض كردند اي ولـي  حضرت رضا
شـود. ھرگونھ فرمان دھي اطاعـت ميخدا 

اگر فرمان دھي با این شخص نیـز ھمـین 
ــي ــار را م ــاره ك ــأمون اش ــھ م كنیم (ب

ھـا از كردند). مأمون با شنیدن سخن آن
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بـھ آن دو  ترس بیھوش شد. امام رضـا
ھـا توقـف شیر فرمودند: توقف كنید. آن

كردند، آنگاه فرمودنـد: گـلاب بـر روي 
وشبو سازید تا مأمون بریزید و او را خ

بھ ھوش آید. چنین كردند و مـأمون بـھ 
 ھوش آمد. دوباره شیرھا عرض
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فرمایي این مرد كردند آیا اجازه مي 
را ھم بھ رفیقش ملحق نمـاییم و او را 
بدریم. فرمودند: اجازه ندارید، چراكھ 
خداوند عزوجل در مورد او تدبیري دارد 

 كھ ھمان باید اجرا شود.
دھـي؟ چھ فرمـان ميآن دو شیر گفتند 

فرمودند: بھ حالت اصلي و جایگاه خـود 
برگردید. شیرھا بھ جانـب تخـت مـأمون 
قش شـیر  بازگشتند و دوبـاره بـھ دو ن

 ١تبدیل شدند.
 

 معالجه چشم

از درد چشم  شخصي در محضر حضرت رضا
شكایت كرد. حضرت فرمودنـد فـلان روغـن 
دارویي را تھیھ كن و چند مرتبھ بر كف 

ذار تا درد چشم تـو مـداوا پاي خویش گ
شخصي كھ خصّي و كوسھ بود در مجلس شود. 

چنـین دسـتوري  شركت داشت، چون امام
آمیزي زد. حضـرت دادند، لبخنـد مسـخره

فرمودند: چرا خندیدي؟ عرض كرد معالجھ 
چشم چھ ربطي بـھ كـف پـا دارد. حضـرت 

ھاي تو چھ ارتبـاطي فرمود: كشیدن بیضھ
كشــیدن آن  بھ ریش تو داشت كھ در اثـر

ھم ریش تو تمامش ریخت. او شرمنده گشت 

                                                
 عیــون اخبارالرضــا – ٣٨٧ص ١١التواریخ ج. ناســخ ١
 ١٧١ص ٢ج
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و حضار مجلس بھ او خندیدنـد. آن شـخص 
 ١بھ دستور حضرت عمل كرد و معالجھ شد.

                                                
 ٢٨١ص ٤. منھاج السرور ج ١
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 لذت همراهی با ولی پروردگار

م گوید بھ ھمراه امـابن موسي ميحسین
روزي كھ آسـمان صـاف و آفتـابي  رضا

بود از مدینھ خـارج شـدیم و آن حضـرت 
داشـت  بعضي از املاكـي كـھبراي سركشي 

حركت نمود و در آن حـال فرمـود: آیـا 
لباسي كھ شما را از بـاران حفــظ كنـد 

اید؟ عرض كردیم احتیاجي بھ آن برداشتھ
ست و از  نداریم زیرا آسـمان ابـري نی

 بــاران وحشــتي نــداریم. امــا امــام
ــن آن لباس ــي م ــد: ول ــا را فرمودن ھ

اران خواھــد ام و بــھ زودي بــبرداشــتھ
 آمد.

طولي نكشید كـھ ابرھـا  گویدراوي مي
بھ بـالاي سـر مـا آمدنـد و شـروع بـھ 
باریدن كردند و كسي از ما نماند مگـر 

 ١كھ از سر تا پا خیس شد.این

                                                
معجـزات امـام  – ٥٣٥ص ٢ج . عیون اخبـار الرضـا ١
 ٤٠ص رضا
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 پذیرفتن عذر

بـھ  ابن یحیي گوید وقتي امام كاظم
شھادت رسـید، مـردم در امامـت حضـرتش 
توقف كردند. من ھمان سال بھ حج مشـرف 

را دیـدم، در  م رضاشدم. در مكھ اما
دلم نیّتي كرده و این آیـھ را خوانـدم 

...) ـهداً نَتَّبِعاحنَّا وشَراً مآیـا مـا از بشـري از جـنس خـود پیـروي       ١...)أَب :

 کنیم؟

آسا از كنـار مـن عبـور آن حضرت برق

مـن   »:أنا البشر الّذي یجب علیک أن تتّبعنی«نمود و فرمود: 

 است از او پیروي کنی. همان بشري هستم که بر تو واجب

عرض كردم مولاي من! از خداي متعال و 
طلبم. فرمود: عذر از حضرت شما پوزش مي
 �٢ تعالي.شاءتو پذیرفتھ است، ان

 ها در پیشگاه اماماعمال انسان

از » مناقـب«ابن شھر آشوب در كتـاب 
بن یسار نقل كرده است كھ گفت بـھ موسي

ي كـھ بـودم، ھنگـام ھمراه حضرت رضا
ــیدیم  ــوس رس ــھر ط ــاي ش نزدیــك دیوارھ
شنیدم و  ناگھان صداي نالھ و فریـادي 

                                                
 ٢٤. قمر  ١
معجـزات امـام  – ٥٢٦ص ٢ج ار الرضـا. عیون اخبـ ٢
 ٥٢ص رضا
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اي بھ دنبال آن صدا رفتم، دیدم جنـازه
كھ چشمم بھ جنازه افتاد آقا است، ھمین

خواھـد از اسـب و سرورم را دیدم كھ مي
 پیاده شود. سپس طرف جنازه
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آمد و آن را بلنـد كـرد و ھماننـد  
گیرد و در بر مي اي كھ مادرش او رابرّه

چسبد، جنازه را در بر گرفـت، بھ او مي

یا موسـی بـن   «گاه رو كرد بھ من و فرمود: آن

ه کیوم ولدته أمـه لا ذنـب   یسار من شیع جنازة ولی من اولیائنا خرج من ذنوب

اي موسی بن یسار! هرکس جنازه دوسـتی از دوسـتان مـا     »:له

ننـد روزي کـه از   شـود ما را تشییع کند، از گناهان خارج می

 گونه گناهی ندارد.مادر متولد شده است و هیچ

و چون جنازه را كنار قبـر نھادنـد، 
دیدم آقا و سرورم جلو آمد و مــردم را 
كنار زد تا میّت براي آن حضرت پدیـدار 
شد، دست مبارك خود را بھ روي سینھ او 
نھاد و فرمود: اي فلان بن فـلان تـو را 

از این ساعت  بشارت باد بھ بھشت و بعد
 دیگر ترس و وحشتي نخواھي داشت.

من كھ این رفتار حضرت و فرمـایش او 
را درباره این شخص شنیدم، عـرض كـردم 

د؟ شناسیفدایت شوم، آیا این مرد را مي
بھ خدا قسم این سرزمیني است كــھ قـبلاً 

اید! ایشان بـھ مـن در آن قدم نگذاشتھ
  فرمود:
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معاشر الأئمۀ تعرض علینا أعمال شـیعتنا   بن یسار! أما عملت أنایا موسی«

صباحاً و مساء؟ فما کان مـن التقصـیر فـی أعمـالهم سـألنا االله تعـالی الصـفح        

 »:ه و ما کان من العلو سألنا االله الشّکر لصاحبهبلصاح
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دانی اعمال شیعیان هر صبح و اي موسی بن یسار! آیا نمی

تقصــیري شــود؟ اگــر در اعمــال آنهــا شــام بــه مــا عرضــه مــی

هـا طلـب   مشاهده کنیم از خداوند گذشـت و بخشـش بـراي آن   

کنیم و اگر پرونده عالی باشد و اعمـال نیکـو در آن ثبـت    می

شده باشد، توفیقات بیشتر و شکر الهی را بـراي آن نیکوکـار   

 ١نماییم.تقاضا می

 فرزند رسول خدا، شفاي همه دردها

الثاقب في «عمادالدین طبري در كتاب 
نویسد: ابو احمد عبد� بـن مي» المناقب

گویـد عبدالرحمان معروف بھ صـفواني مي
را از مدینـھ  در ایامي كھ امام رضا

دادند، كارواني از بھ سوي مرو حركت مي
سمت خراسان بـھ سـوي كرمـان در حركـت 

ھـا گرفتـھ و آنبود. دزدھا راه را بر 
كردنـد پـول یكي از آنان كـھ گمـان مي
ــراه دارد  ــھ ھم ــادي ب ــتگیر زی را دس

نمودنـــــد. دزدان او را آزار داده و 
مدتي در میان برف نگھ داشتند و دھانش 
را از برف پر كردنـد، بـھ ھمـین جھـت 
دھانش زخم شد و زبانش از كار افتاد و 

 دیگر قادر بھ سخن گفتن نبود.

                                                
 – ٩٨ص ٤٩بحـارالانوار ج – ٣٠٣ص ٣المعاجز ج. مدینھ ١

 ٦١ص معجزات امام رضا
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ــرحم  ــھ او ت ــان دزدان ب ــي از زن یك
نموده و آزادش كرد، او نیز فرار نمود 

ھ راه افتــاد. در و بھ طرف خراسـان بـ
در  این میان خبردار شد كھ امام رضا

بھ طـرف  نیشابور اسـت. تصـمیم گرفـت 
خراسان برود. شـبي در خـواب دیـد كـھ 

گوید فرزند رسـول گویا ھاتفي بھ او مي
 در خدا
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خراسان است. نزد او برو و درد خود  
را بھ او بگو تا دوایي بھ تو بیاموزد 

 و بھبود یابي.
عالم خـواب بـھ طـرف  او گوید من در

خراسان رفتھ و بھ محضـر مبـارك امـام 
رسـیدم و از گرفتـاري خـود بـھ  رضا

حضرتش شـكوه كـرده و بیمـاري خـود را 

خُـذ مـن   «مطرح نمودم. حضرت بھ من فرمود: 

»: الکمون و الشّعیر و الملح و دقّۀ و خذ منه فی فمک مرّتین أو ثلاثـاً تعـافی  

نمـک مخلـوط کـن و بکـوب و     مقداري زیره را با مقداري جو و 

مقداري از آن را دو یا سه مرتبه در دهان بگیـر، خـوب خـواهی    

 شد.

از خواب بیـدار شـدم، بـھ آنچـھ در 
خواب دیده بودم توجھي نكردم و بھ راه 

كـھ بـھ دروازه خود ادامھ دادم تا این
نیشابور رسیدم. سراغ حضرت را گـرفتم، 

از نیشابور  گفتند مولاي ما امام رضا
 است.» رباط سعد«ج شده و اینك در خار

جـا بـھ خـدمت بھ دلـم افتـاد در آن
ــب خــود را عــرض  ــیده و مطل ــرتش رس حض

بھ طرف رباط سـعد  نمایم، بھ ھمین جھت
جا شدم. وقتي بھ راه افتاده و وارد آن

بھ محضر مبارك امامم شرفیاب شدم، عرض 
كردم اي فرزند رسول خدا! قصھ من چنین 

نم زخـم شـده و و چنان است، اینك دھـا
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زبانم از كار افتاده و حرف زدن برایم 
مشكل شده است، تقاضا دارم دوایـي بـھ 
من بیاموزید تـا بھبـود یـابم. حضـرت 
ـــو آن دوا را  ـــھ ت ـــر ب ـــود: مگ فرم
نیاموختیم؟ برو ھر چھ در خـواب گفـتم 

 انجام بده.
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عرض كردم اي فرزند رسول خـدا! اگـر 
امكان دارد لطفـاً دومرتبـھ بـراي مـن 

رار بفرمایید. حضرت فرمود: مقـداري تك
ن و بكوب كزیره را با نمك و جو مخلوط 

و دو یا سھ مرتبھ در دھانت بگیر، خوب 
 خواھي شد.

گوید طبـق فرمـایش مـولایم صفواني مي
عمل نمودم و خداونـد مـرا  امام رضا
 ١شفا داد.

 

  پیامد اطاعت نکردن از امام

ضـر گوید مـن در محصفوان بن یحیي مي
 فاي حضـرت ابوالحسـن امـام رضـاباص

بودم كھ حسین بن ابي خالد وارد شـد و 
بھ محضر مباركش عرض كرد فدایت گـردم، 

 بروم.» أعوص«خیال دارم بھ 
فرمود: ھركجا عافیت و ایمنـي  امام

جا باش (یعني باشد، آنجا خوب است ھمان
 رفتن تو صلاح نیست).

حسین بن ابي خالد توجھي بھ فرمـایش 
كـرد و بـھ آن شـھر رھسـپار آن حضرت ن

                                                
معجـزات امـام  – ٥٠٩ص ٢ج . عیون اخبـار الرضـا ١
 ٦٤ص رضا
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گردید. در راه راھزنان بر او ریختنـد 
 ١چھ اموال داشت را از او ربودند.و آن

                                                
معجـزات امـام  – ٥٥٧ص ٢ج . عیون اخبـار الرضـا ١
 ٧٧ص رضا
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 برکت همراهی با ولی پروردگار

گوید: پدرم از یاسـر، مرحوم صدوق مي
روایت كرده اسـت كـھ  خادم امام رضا

غلامــاني داشــت كــھ اھــل  حضــرت رضــا
 ھـا از اھـل رومو بعضـي از آن ١»صقلب«

ھا نزدیك اتـاق شـریف بودند و اتاق آن
 ھا امامآن بزرگوار بود. بعضي از شب

ھا شنید كھ با زبان خودشــان بـھ از آن
گفتند ما در شھرھاي خودمـان یكدیگر مي

گرفتیم، بار از جسم خود خون ميسالي یك
جا ھیچ سالي این كار اما اكنون در این

 را نكردیم.
 بــھ بعضــي از اممــصــبح ھنگــام، ا

پزشكان دستور فرمود تـا از فـلان غـلام 
فلان رگ را و از فلان غلام دیگر فـلان رگ 
را بزنند، سپس بھ من فرمود: اي یاسر! 
تو مبادا رگ بزني. لكن مـن توجـھ بـھ 
فرمایش ایشان نكرده و خون گـرفتم تـا 

 اینكھ دستم آماس كرده و كبود شد.
آن حضرت بھ مـن فرمـود: تـو را چـھ 

زدم. آن بزرگـوار  شده؟ عـرض كـردم رگ
فرمود: مگر تـو را از ایـن كـار نھـي 
نكردم؟ اكنون دست خود را پیش بیـاور. 
من دستم را جلو برده و آن حضـرت دسـت 

                                                
 . از شھرھاي بلغارستان ١
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خود را بر آن كشید و بـا آب دھـان آن 
ھا گـاه فرمـود: شـبرا متبرك نمود. آن

 غذا مخور.گاه ھیچ
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ھا غذا نخوردم من نیز تا توانستم شب

خـوردم، كردم و غذا مييو ھرگاه غفلت م
 ١كرد.آن بیماري عود مي

 باد در خدمت امام رضا

ملعـون، امـام  گویند چـون مـأمونمي
عھد سـاخت، در حـین ورود را ولي رضا

جـا داخـل آن حضرت بھ دھلیزي كھ از آن
ضر بـود قصر بزرگ مي شدند، ھركس كھ حا

خاســت و پا ميبــھ تعظــیم آن حضــرت بــھ
اي را كـھ بـھ در آویختـھ بودنـد پرده
 داشت.برمي

داران را جمعــي از دربانــان و پــرده
حسد بر آن داشت كھ با یكـدیگر عھـد و 

این مرتبھ چون آن حضرت  شرط نمودند كھ
ــد ــرده را  بیای ــد و پ ــیمش نكنن تعظ

 برندارند.
بـاره چون آن حضرت آمد، ھمـھ بـھ یك

پرده را  برخاستند و بـھ عـادت مقـرر 
كـھ حضـرت داخـل برداشتند و بعد از آن

قصر شد بھ فكـر افتـاده و یكـدیگر را 
ملامت كردند و ھركدام عذري را گفتنـد. 

ضـرت را دوباره تصمیم گرفتند كـھ آن ح
 احترام نكرده و پرده را برندارند.

                                                
معجـزات امـام  – ٥٥٢ص ٢ج الرضـا . عیون اخبـار ١
 ٧٧ص رضا
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اختیـار آمد، بـاز بي چون امام رضا
توقـف  هبرخاستند، ولي در برداشتن پرد

كرده و آن را برنداشتند. مقارن رسیدن 
آن حضــرت بــادي بلنــد شــد و پــرده را 

داشــتند، ھــا برميچــھ آنبلنــدتر از آن
 برداشت.
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چون آن حضرت داخل شد با خود گفتنـد 

پس صـبر  این امر باید اتفاقي باشـد. 
كردند، چون حضرت برگشت، دیدند ھمانند 
قبل مقارن رسیدن آن حضرت بـادي پـرده 

توبـھ كردنـد و  روازاینرا بلند كرد. 
نزد حـق  فھمیدند كـھ بـراي آن حضـرت 
تعالي قدر و منزلتي عظـیم اسـت و بـھ 
نحوي كھ باد در فرمـان حضـرت سـلیمان 

  ١ز ھست.بود، در فرمان آن حضرت نی

 دعاي مستجاب

» عیون اخبـار الرضـا«شیخ صدوق در 
نویسد: اباصلت ھروي گوید بھ مـأمون مي

مجـالس  گزارش دادند كـھ امـام رضـا
ھاي اعتقــادي تشــكیل داده و بــھ ســؤال

دھد. مردم نیز شیفتھ علم مردم پاسخ مي
 اند.و دانش او شده

مأمون بھ حاجب خود، محمد بـن عمـرو 
كھ مـردم را از محفـل طوسي دستور داد 

را  حضرتش متفرق كـرده و امـام رضـا
 احضار نمایند.

محمــد بــن عمــرو طوســي طبــق دســتور 
مأمون، مردم را از مجلس متفرق كرده و 

را بھ حضـور مـأمون آورد.  امام رضا
مأمون كھ از ایـن امـر خشـمگین بـود، 

                                                
 معجـزات امـام رضـا – ٣١١ص ٣. اثبات الھـداه ج ١
 ٦١-٦٠ص ٤٩بحارالانوار ج – ٨٦ص
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را دید با خشم بھ آن  وقتي امام رضا
ود و او احترامـي نمـحضرت نگریست و بي

 را سبك شمرد.
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با خشم از مجلس او بیرون  امام رضا

فرمود: سوگند بـھ حـق آمد و زیر لب مي
محمد مصطفي، علي مرتضي و سیده النساء 

، بھ یاري خداوند چنان فاطمھ الزھرا
نـازل كنم كـھ بـر او او را نفرین مـي

ھاي اذل و سگرچھ كھ باعث شود اگردد آن
یرون رانـده و اھل این سرزمین او را ب

 خاص و عام او را سبك شمارند.
گاه خود تشریف بھ اقامت گاه امامآن

برده و آب حاضـر سـاختند، حضـرت وضـو 
گرفت و دو ركعت نماز خواند و در قنوت 

 ركعت دوم نماز چنین دعا نمود:
اللّهم یا ذا القُدرة الجامعۀ و الرّحمـۀ الواسـعۀ و المـنَن المتتابعـۀ و الآلاء     «

والیۀ و الأیادي الجمیلۀ و المواهب الجزیلۀ یا مـن لا یوصـف بتمثیـل و لا    المت

یمثَّلُ بنظیر و لا یغلَب بظهیر یا من خلق فرزق و ألهم فأنطق و ابتدع فَشـرع و  

علا فارتفع و قدر فأحسن و صور فأتقن و أحتج فأبلغ و أنعم فأسبغ و أعطـی  

ف الأبصـار و دنـی فـی اللّطـف فجـاز      فأجزل یا من سما فی العزّ فَفات خواط ـ

انه و توحـد  هواجِس الأفکار یا من تَفَرَّد بِالملک فلا ند لَه فـی ملکـوت سـلط   

بِالکبریاء فَلا ضد له فی جبروت شأنه یا من حارت فـی کبریـاء هیبتـه دقـائقُ     

 ـ    ا عـالم  لطائف الأوهام و حسرت دون إدراك عظمته خطـائف أبصـار الأنـام ی

خطرات قلوب العارفین و شاهد لحظات أبصار النّاظرین یا مـن عنـت الوجـوه    

و خَضـعت الرّقـاب لجلالَتـه و وجلـت القُلـوب مـن خیفتـه و ارتعـدت          تهلهیب

 الفرائص من فرقه یا بديء یا بدیع یا قوي یا منیع یا علی یا رفیع صلّ علی
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 ـ   م لـی مملاة علیه و انتقالص من ظلمن شرّفت     بـی و طَـرَد نـی و اسـتخف

الشّیعۀ عن بابی و أذقه مـرارة الـذّلّ و الهـوان کمـا أذاقنیهـا و اجعلـه طریـد        

 »:جاسرالرجاي و شرید الأ

ــت       ــدایی کــه داراي قــدرت کامــل و فراگیــر، رحم اي خ

هـاي پیوسـته و   هاي پیاپی، نیکوییکران و گسترده، نعمتبی

ي کسـی کـه بـا تمثیـل     شـمار هسـتی. ا  هاي بیزیبا و کرامت

گردي و با مانند و نظیر، تشبیه نشـوي و نیروهـایی   وصف نمی

 که پشتیبان همند نز تواناي پیروزي بر تو را ندارند.

که آفریده و روزي داده، الهام نموده و گویـا سـاخته،   اي آن

ــی گزیــده و نظــام       ــد آورده و راه نمــوده، برتــري و والای پدی

ده، محکـم و اسـتوار نمـوده و    بخشیده، نیکو نمـوده و نقـش دا  

استدلال کرده و کامل رسا نموده و نعمت بخشیده و به نهایـت  

کـه در عـزت و کبریـایی    رسانده و عطاي فراوان داده. اي آن

چنان اوج گرفته کـه از تـوان دیـدگان گذشـته و در لطافـت      

هـا فراتـر رفتـه اسـت. اي     چنان نزدیک شده که از درك اندیشه

ــاآن ن یگــانگی گرفتــه کــه در ملکــوت  کــه در ســلطنت چن

سلطنتش همتا و مانندي نیست و در کبریایی یکتایی گزیـده  

کـه در  که حریف و ضدي در برابر قدرت جبروتش نیست. اي آن

بزرگی هیبتش اندیشه دقیق بیان حیران و سرگردان گشـته و  

دیده بینندگان از ادراك عظمتش بینایی خود را از دست داده 
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هـاي جهانیـان و اي بینـاي    هـاي دل خـاطره  است. اي دانـاي بـر  

هـا بـه خـاك    که از هیبـتش صـورت  هاي بینندگان، اي آنلحظه

هـا از  به زیـر افتـاده و دل  افتاده و سرها در برابر شکوه جلالش 

 ها از وحشتش به لرزه افتاده.بیم قدرتش ترسیده و رگ

اي پدید آورنده، اي نور آورنده، اي توانا، اي والا مقـام، اي  

بلندمرتبه! درود فرست بـر کسـی کـه نمـاز را بـا درود بـر او       

شرف بخشیدي و انتقام بگیر از کسی که بر من سـتم نمـود و   

مرا سبک شـمرد و شـیعیان مـرا از در خانـه مـن رانـد . تلخـی،        

چنـان کـه او بـه مـن چشـانیده      خواري و خفت را به او بچشان آن

 بده. است و او را رانده شده پلیدان و آلودگان فرار
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» عبدالسلام بن صـالح ھـروي«ابا صلت 
 گوید: ھنوز دعاي مـولایم امـام رضـا

دفعھ زلزلھ شدیدي تمام نشده بود كھ یك
در شھر رخ داد، شھر لرزید و صداي داد 
و فریاد بلند شد. ھوا تیره و تار گشت 

 و شھر شلوغ شد.
جـاي خـود تكـان نخـوردم تـا من از 

گـاه د، آنكھ مولایم سلام نماز را دااین
رو بھ من كرد و فرمود: اي اباصلت برو 

پیرزن بـدكاره، جا بالاي پشت بام در آن
كار و احمقــي را خــواھي دیــد كــھ تبــھ

كند و لباس چركینـي اشرار را تحریك مي
بر تن دارد و مردم این شھر او را بـھ 

» سـمانھ«حیـایي و ھتـك حـرمتش جھت بي
ز اي اجاي نیزه بھ شاخھنامند. او بھمي

ني توسل جستھ و چادر قرمز خود را بـر 
آن بســتھ و آن را پــرچم قــرار داده و 

كنـد و سـپاھیان این آشوب را رھبري مي
ستمگر را بھ سوي قصر مـأمون و منـازل 

 دھد.سپھداران وي سوق مي
بام گوید من بر بـالاي پشـتاباصلت مي

رفتم، جمعیتي را دیدم كھ با چوب حملھ 
شكسـتند. نگ ميكرده و سرھا را با سـمي

در این بـین مـأمون را دیـدم كـھ زره 
بیرون شـده » شاھجان«پوشیده و از قصر 

و پا بھ فرار گذاشت. من دیگر نفھمیدم 
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چھ شد، یك وقت دیـدم شـاجرد حجّـام از 
ھا پاره آجـر سـنگیني بالاي یكي از بام

را بھ سوي مأمون پرتاب كرد و بـھ سـر 
و  خود از سر وي افتادمأمون خورد، كلاه

ست سـرش  استخوان فرق سـرش شكسـت و پو
 شكافتھ شد.
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شخصي كھ مأمون را شناختھ بود بھ آن 
كھ آجر پرتاب كرده بـود گفـت واي بـر 

 تو، این امیرمؤمنان (!!) مأمون بود!
من شنیدم وقتي سـمانھ ایـن ســخن را 

مـادر؛ شنید بھ او گفت خاموش بـاش، بي
امروز روز فرق گذاشـتن و طرفـداري از 

ــي نی ــرام و كس ــروز روز احت ــت، ام س
بندي نیست كھ با ھركس طبـق مقـام درجھ

خودش رفتار شود، اگر او واقعـاً امیـر 
مؤمنان بود ھرگز مردان بدكاره را بـر 

كرد. پـس از آن دختران باكره مسلط نمي
ذلیل بود كھ مأمون و لشكریانش را سخت 

 ١خوار نمود.و 
 

                                                
معجـزات امـام  – ٣٩٨ص ٢ج . عیون اخبـار الرضـا ١
 ٨٨ص رضا
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 ھاي امام رضاكرامت

 شفاي مشلول

 ١٣٧١ھارشنبھ شانزدھم شـوال در شب چ
خوان پسـر سـید حسـین سید عبـد� روضـھ

سیستاني الاصل كھ چھار سال مشلول بـود 
شفا یافت و در روزنامـھ نوشـتھ شـد و 

 نشر یافت.
كراراً  الرضویھ:نویسنده كتاب كرامات

او را در حال شلي در حرم مطھـر دیـده 
شناختم و او چون مشلول بـود بودم و مي

ت نداشـت روزھـا او را از حركـ درتو ق
اش بھ پشت یـك نفـر داده تـا بـھ خانھ

آوردند، آن شخص او را بھ حرم ميوسیلھ 
رسید از وقتي بھ رواق پشت سر مبارك مي

كشاند تا پشـت خـود را خود را مي جاآن
ھا بـھ داد و گاھي بعضي زنبھ دیوار مي
ــي مي ــیبت او وجھ ــر مص ــد و او ذك دادن

پریشاني امـرار  نمود و بدین زحمت ومي
 كرد.معیشت مي

خانھ بھ مدتي گذشت، روزي صداي نقاره
گوشم رسید، چون تفحص كـردم گفتنـد آن 

شـفا داده  سید مشلول را حضـرت رضـا
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جنـاب جویاي احـوال او شـدم و آن .است
شرح حالش را مفصـل بیـان نمـود، لكـن 

نگـارم و آن حقیر مجمل و مختصرش را مي
 این است كھ فرمود:
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وازده سال بھ درد و مـرض مبـتلا من د

ــال در  ــت س ــا ھش ــدا ت ــودم. از ابت ب
ھا و غیـر آن مشـغول معالجـھ خانھمریض

صـل نشـد، بلكـھ در ابودم و بھبـودي ح
خانھ شاھرضا مشلول شدم و چـون در مریض

آنجا از علاج من مأیوس شدند مرا جـواب 
خانـھ بیـرون آمـدم و كردند و از مریض

سـر لیت بھمدت چھار سال بھ حالت مشـلو
بردم تا روز قبل از شفا یافتنم امـري 
براي من پیش آمد كھ خیلي دلم سـوخت و 
منقلب شدم و بسیار گریھ كردم و تضـرع 
نمودم و شب با كمال پریشاني و بـا دلِ 

 شكستھ خوابیدم.
ناگاه دیدم دو نفر سید بزرگوار نزد 
من حاضرند، یكي از آن دو نفـر جـواني 

سالھ و دیگري  بود در حدود بیست و پنج
تر بـود تر بود. پس آقایي كھ بزرگبزرگ

بھ من فرمود: برخیز. من عرض كردم آقا 
من كھ شلم و قدرت برخاستن ندارم. باز 
فرمود: برخیز. من ھمان جواب را دادم. 

 دفعھ سوم فرمود: برخیز. 
اختیـار من از ھیبـت آن بزرگـوار بي

برخاستم و ملتفت خود شدم كھ قدرت بـر 
ارم و فھمیدم كھ نظر مرحمت شده حركت د

 ١ام.و شفا یافتھ

                                                
 ١٣٠ص ١. كرامات الرضویھ ج ١



 
 

 ٢٠٧ مظھر رأفت الھي

 

 شفاي نابینا

و خـود  بودمحمدرضا نام او شخصي كھ 
 (نویسنده كتاب كرامات الرضـویھ) حقیر

ھا او را بــھ حـال و جماعت بسیاري مدت
م و چون بھ واسطھ كوري یكوري دیده بود

شغلي نداشت و بھ فقر و ناداري گرفتار 
دسـت پـدر را  بود دختري داشـت روزھـا

بــرد و بعضــي اشــخاص گرفــت و راه ميمي
دادنـد و امـرار ترحماً چیزي بـھ او مي

نمود تا نظر لطف و مرحمت ابـي معاش مي
شامل حالش شـده و شـفا  الحسن الرضا

وقتي  . او براي من چنین نقل كرد.یافت
بھ درد چشم مبتلا شدم و بھ طبیــب چشـم 
ــداد،  ــودي روي ن ــودم، بھب ــھ نم مراجع

دیـدم و خره كور شدم و چیزي را نميبالا
این كوري مـن ھفـت سـال طـول كشـید و 

داد گرفت و عبـور مـيدخترم دستم را مي
تا یكروز در بست بالاخیابان دخترم مرا 

گذرانید. مردي بھ مـن رسـید و گفـت مي
ھرگاه این دختر را بھ عنوان خدمتكاري 

خـواھم. جـوابش را بھ من بـدھي مـن مي
سخن او بسیار بر دل  نگفتھ گذشتم، لكن

من اثر كرد و محزون شدم، ھمانجا توجھ 
و عـرض كـردم یـا  كردم بھ حضرت رضا

مرگ یا شفا، زیرا زندگاني بر من خیلي 
طوري كـھ دختـرم ، پس ھمـانناگوار است
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دستم را گرفتھ بود، با دل شكستھ وارد 
شدم كـھ  صحن عتیق شدم، ناگاه متوجـھ 

عجـب بینم. تاندكي گنبـد مطھـر را مـي
اي نشسـتم و كردم، پس آمـدم بـھ گوشـھ

شروع كردم بھ گریھ كـردن و چـون چنـد 
 دقیقھ گذشت فھمیدم كھ من ھمھ چیز



 
 

 ٢٠٩ مظھر رأفت الھي

بینم. پس برخاسـتم. و ھمھ جا را مي 
دخترم خواست دست مرا بگیرد، گفتم مـن 

بینم و احتیاجي نیست دست ھمھ جا را مي
مرا شفا داده.  مرا بگیري. حضرت رضا

كرد لذا شـروع كـردم بـھ دخترم باور ن
دویدن، آنگاه با دختـر از صـحن مطھـر 

 ١بیرون آمدیم.

 شفاي دختر گنگ

فرماید دختري مرحوم شیخ حرّ عاملي مي
از ھمسایگان مـا گنـگ بـود، روزي بـھ 

رفت. ناگاه نزد قبر  زیارت حضرت رضا
مطھر آن حضرت دید مردي خوش ھیئت كنار 

جنـاب خـود قبر است، یقین كـرد كـھ آن
 است.  ام رضاام

شنید آن جناب بھ او فرمود چرا سـخن 
 گویي؟ تكلم كن.نمي

تــا ایــن فرمــایش را فرمــود، فــوراً 
زبانش باز شد و بھ سخن در آمـد و بـھ 

 ٢.شفا یافت بركت حضرت رضا

 پیدا شدن فرزند

عالم جلیل شیخ مھدي یزدي واعظ گوید 
داماد من ملاعباس در شب پنجم ماه صـفر 

من قریب بیست و پـنج  نقل كرد كھ ١٣٠٤

                                                
 ١٩٠ص ١الرضویھ ج. كرامات ١
 ٢٦٣-٢٦٢ص ١. كرامات الرضویھ ج ٢
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مشـرف  سال قبل بھ زیارت حضـرت رضـا
 شده بودم و ھر وقت كھ بھ



 
 

 ٢١١ مظھر رأفت الھي

دیدم كـھ رفتم پیرمردي را ميحرم مي 
در حرم شریف نشستھ و نـزد قبـر شـریف 

مشغول تلاوت قـرآن اسـت و  امام ھشتم
چــون ھمیشــھ او را در حــرم بــھ قــرآن 
خواندن دیدم بسیار تعجـب كـردم و بـا 

كھ مگر این پیرمرد ھیچ  خود خیال كردم
كار دیگري بجـر تـلاوت كـلام � نـدارد؟ 

در  شـومزیرا كھ من ھر زمـان مشـرف مي
 بینمصبح و ظھر و عصر و شـب او را مـي

 بھ این كار مشغول است.
تا روزي نزدیـك او رفـتم و بعـد از 
سلام، مطلب خود را بھ او اظھار نمودم. 
گفتم مگر شما ھیچ شغلي ندارید كھ مـن 

وستھ شما را در این مكان شـریف بـھ پی
 بینم.قرآن خواندن مي

گفت مرا حكـایتي اسـت و از آن جھـت 
ضرت دور خواھم از حضـور قبـر نمي آن ح

شوم وآن حكایت این است كھ من وقتي از 
وطن با پسر خود بھ زیارت این بزرگوار 

آمدیم ناگاه بین راه جماعتي تركمان مي
رفتھ و بھ ما رسیدند و پسر جوان مرا گ

بردند و مرا بھ واسطھ اینكھ پیر و از 
كار مانده بودم، نبردند. لذا مـن بـا 
نھایت افسردگي بھ پابوس این بزرگـوار 
مشرف شدم و درد دل خود را بھ آن حضرت 
عرض كردم كھ یابن رسـول � مـن پیـر و 

غیر ھمان پسر جوان كسـي ھ ناتوانم و ب
ھـم تركمنـان از مـن را را ندارم، او 
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نــد و بردنــد و حــال مــن بیچــاره گرفت
ــده ــما ش ــود را از ش ــر خ ــن پس ام و م

 خواھم.مي



 
 

 ٢١٣ مظھر رأفت الھي

 
از این تضرع و زاري من اثـري ظـاھر 

اي بھ دست نیامـد تـا شـب نشد و نتیجھ
اي نزدیك ضریح مقدس بسـیار گریـھ جمعھ

كردم و عرض نمودم كھ یا مـرگ مـرا از 
 خدا بخواه و یا پسرم را بھ من برسان.

حالي مرا خـواب بي پس از شدت گریھ و
ربود و در عالم رؤیا دیدم وجود مقـدس 

از ضـریح مطھـر  حجت خدا حضـرت رضـا
بیرون آمد و بھ من فرمـود تـو را چـھ 

ــودم را مي ــال خ ــیھ و ح ــن قض ــود؟ م ش
 خدمتشان عرض كردم.

دیدم آن حضرت كاغـذي بـھ مـن داد و 
فرمود این كاغذ را بگیر و صبح از شھر 

اي افلــھبیــرون بــرو، در خــارج شــھر ق
رود، تو خواھي دید كھ بھ سمت بخارا مي

با اھل قافلھ ھمراه شو تا بـھ بخـارا 
برسي و در آنجا این كاغذ مرا بھ حاكم 
بخارا برسان و او پسر تـو را بـھ تـو 

رساند. چـون از خـواب بیـدار شـدم، مي
دیدم كاغذ مرحمتي آن بزرگوار مھر شده 
در دست من است و در پشت آن نوشتھ شده 

بھ حاكم بخارا برسد. خوشوقت شـدم  است
 و صبح از دروازه بیرون آمدم.

اي كھ فرموده بود دیدم، پس با قافلھ
و اھل قافلھ از تجار  حركت كردمایشان 

خـودم را بـا بودند و چون من سرگذشـت 
ایشان اظھار نمودم ایشان از من توجـھ 
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نمودند تا مرا بھ بخارا برده و بھ در 
 ند.خانھ حاكم آنجا رسانید



 
 

 ٢١٥ مظھر رأفت الھي

 
پس من در آنجا بھ بعضي گفتم كھ بـھ 
حكومت بگویید یـك نفـري آمـده اسـت و 

 آورده. كاغذي را از طرف امام رضا
چون این خبـر را بـھ او دادم دیـدم 
خود حاكم با سر و پـاي برھنـھ بیـرون 

را گرفت و بوسـید  دوید و كاغذ امام
 و بر سر نھاد.

آن وقت بھ خدّام خود گفت فـلان تـاجر 
 او را حاضر كنید. كجاست؟

بھ امر او رفتند و آن تاجر را حاضر 
 نمودند.

 پس حاكم بھ او گفت كـھ حضـرت رضـا
براي من مرقوم فرموده است كھ پسر این 

را از تــو بــھ پنجــاه تومــان  پیرمــرد
خریداري كنم و بھ او برگردانم و اگـر 
اطاعت نكنم تا شب كار مرا تمام كنـد. 

 د.آن مرد تاجر براي فروش حاضر ش
لكن حاكم چند نفر را با مـن ھمـراه 
كرد و گفت برو نگاه كن و ببین پسر تو 
ھمان است یا نھ؟ لذا مـن بـا آن چنـد 

تـا نفر رفتم بھ خانھ تـاجر رسـیدیم، 
پسـرم افتـاد و او مـرا دیـد چشمم بھ 

مرتبھ دست بھ گردن یكـدیگر درآورده یك
و معانقھ كردیم و خوشوقتي بسیار براي 

دیم نزد حكومت. آنگاه ما روي داد و آم
بـراي  حاكم بھ من گفت كھ حضرت رضـا

من نوشتھ است كھ خرج راه شـما را ھـم 
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بدھم. امر كرد تـا دو اسـب بـراي مـا 
آوردند و مخارج راه را نیز بھ ما داد 
و ھم خطي براي ما نوشت كھ كسي متعـرض 

 ما نشود.



 
 

 ٢١٧ مظھر رأفت الھي

 
پس من با پسر خود حركـت كـرده و رو 

ن ارض اقـدس بھ راه نھادیم تا بـھ ایـ
رسیدیم و حالا روزھا پسر من پـي كـاري 

رود و من شغلي ندارم بجز خدمت قبـر مي
 ١این بزرگوار و تلاوت قرآن.

 پیدا شدن دختر گمشده

� جزائري در زھرالربیع نقل سید نعمت
سالي كھ مـن مشـرف شـدم بـراي كند: مي

 ١١٠٧در مراجعت سال  زیارت حضرت رضا
 ن) برگشتم.از راه استرآباد (گرگا

در استرآباد یكي از افاضل سـادات و 
صلحا براي من نقل كرد كھ چند سال قبل 

ھـا حملـھ بـھ تركمن ١٠٨٠در حدود سال 
استرآباد نمودند. اموال مـردم را بـھ 

ھا را اسـیر كردنـد از غارت بردند، زن
ــادر  ــھ م ــد ك ــري را بردن ــھ دخت جمل

اش غیـر از او فرزنـدي نداشـت. بیچاره
ھ بھ چنـین بلایـي گرفتـار این پیرزن ك

شد، روز و شب در فراق دختر خود گریـھ 
 كرد و آرام و قرار نداشت.مي

 تا اینكھ با خـود گفـت حضـرت رضـا
ضامن بھشت شـده بـراي كسـي كـھ او را 
زیــارت كنــد، چطــور ممكــن اســت ضــامن 
برگشتن دختر من نگردد. خـوب اسـت بـھ 

                                                
 ٢٧٠ص ١امات الرضویھ ج. كر ١
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زیارت آن بزرگوار بروم و دختر خود را 
ت بخواھم. بھ ھمین جھت حركت از آن حضر

 كرد و بھ فیض زیارت آن



 
 

 ٢١٩ مظھر رأفت الھي

جناب نایـل گردیـد و در حـرم دعـا  
 نمود.كرد و دختر خود را طلب ميمي

از طرفــي دختــر را كــھ اســیر كــرده 
بودنــد بــھ عنــوان كنیــزي بــھ تــاجري 
فروختند. تاجر بخارایي آن دختر را بھ 

 شھر بخارا برد تا بفروشد.
لحي در خواب در بخارا شخص مؤمن و صا

دید كھ در دریاي عظیمـي فـرو رفتـھ و 
وپا زد تـا زند. آنقـدر دسـتوپا ميدست

بھ ھلاكت رسید. ناگاه خستھ شد و نزدیك 
ست دراز  مشاھده كرد دختري پیدا شد، د

را از آب بیــرون كشــید و از كــرده او 
 دریا خارج كرد.

اظھـار تشـكر كـرد، آن مرد از دختر 
از خـواب  نگاھي بھ صـورت او نمـوده و

بیدار شد، ولي آن روز از آن خــواب در 
تجـارتي  فكر و حیران بود تا بھ حجـره

صي وارد  خود آمـد. در ھمـین موقـع شخ
گفت مـن كنیـزي بـراي فـروش حجره شده،

ـــتي او را آورده ـــل ھس ـــر مای ام. اگ
خریداري كن. آن مرد را با خود بـرد و 

 دختر را بھ او نشان داد.
اد دیـد تا چشم تاجر بـھ دختـر افتـ

ھمان دختري است كھ او را شب گذشتھ در 
خــواب دیــده و از دریــا نجــاتش داده، 
خیلي در شگفت شد. بـا خوشـحالي تمـام 
دختر را خریداري كرد، از حال و حسب و 

 نسبش سؤال نمود.
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دختر شرح حـال خـود را مفصـل بیـان 
كرد، تاجر از شـنیدن داسـتان او دلـش 

ان سوخت، ضمناً متوجھ شد دختري با ایمـ
 و شیعھ است.



 
 

 ٢٢١ مظھر رأفت الھي

 
بــھ او گفــت مبــادا ناراحــت شــوي و 

. من چھار پسر دارم، تو اندوھگین گردي
ھركــدام از آنھــا را بخــواھي بعنــوان 

 تواني اختیار كني.شوھري مي
دختر گفت ھركدام شرط كنـد مـرا بـا 
خود بھ مشـھد مقـدس بـھ زیـارت حضـرت 

 خواھم.من او را مي ،ببرد رضا
شرط را یكي از آن چھـار پسـر ایـن 

قبول كـرد، دختـر را بـھ ازدواج خـود 
درآورد. ھمسر خود را برداشتھ، بھ عزم 

حركـت نمـود ولـي  زیارت ثامن الائمھ
دختر در بین راه مریض شد. شـوھرش ھـر 
طوري بود با حال مرض او را بـھ مشـھد 

ت نمقدس رسانید و محلـي را بـراي سـكو
اختیار كرد و اجاره نمود. خودش مشغول 

دیـد كـھ ار گردید، اما ميپرستاري بیم
آیـد. در از عھده پرسـتاري او بـر نمي

از خدا درخواسـت  حرم مطھر حضرت رضا
كرد كـھ زنـي پیـدا شـود تـا توجـھ و 

 پرستاري از بیمارش بنماید.
ــگاه  ــھ پیش ــود را ب ــت خ ــون حاج چ
پروردگار عـرض نمـود و از حـرم شـریف 
بیرون آمد در دارالسـّیاده پیرزنـي را 

 رود.سجد گوھرشاد ميدید كھ بھ طرف م
بھ آن پیرزن گفت مـادر ! مـن شخصـي 
غریبم، زن بیماري دارم و از پرسـتاري 

كنم چند روزي پـیش او عاجزم، خواھش مي
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ما بیایي و براي رضاي خدا پرستاري از 
 مریضھ من بنمایي. 
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اھـل ایـن پیرزن در جواب گفت من ھم 

ام، كسـي را شھر نیستم، بھ زیارت آمده
البتھ محض خشنودي این امام ھم ندارم، 

 آیم.مي
با یكدیگر بھ طرف منزل رفتند، وقتي 
داخل شدند مریض در بستر افتاده بود و 
لحاف را بـر روي صـورت خـود كشـیده و 

كرد. پیرزن نزدیك بستر رفـت و نالھ مي
روي او را باز كرد، ناگـاه بـا كمـال 
تعجب مشاھده كرد مریض دختر خود اوسـت 

وخت. تا چشمش بھ دختر سكھ از فراقش مي
افتاد از شوق فریادي كشید كھ بھ خـدا 
قسم این دختر من است، دختـر نیـز بـا 

ھایش جـاري شـد. ھـردو ن مادر اشـكددی
یكدیگر را در آغوش گرفتنـد و از لطـف 

ھاي اشـك بـر رخسـار دانھ امام ھشتم
 ١باریدند.مي

 راهنمایی زائران

كنـد محدث نوري در دارالسلام نقـل مي
از خـدمتگزاران حـرم مطھـر حضـرت یكي 
گفت در شبي كھ نوبـت خـدمت مـن  رضا

بود در رواقي كھ معروف بھ دارالحفـاظ 
 است خوابیده بودم.

                                                
زنـدگاني امـام ھشـتم  – ٢٧٤ص١. كرامات الرضویھ ج ١

 ٢٦٦ص علي بن موسي الرضا
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ناگاه در خـواب دیـدم كـھ درب حـرم 
از حرم  مطھر باز شد و خود حضرت رضا

بیــرون تشــریف آورد و بــھ مــن فرمــود 
برخیز و بگو مشعلي بالاي گلدستھ ببرند 

د، زیــرا كــھ جمــاعتي از و روشــن كننــ
 اعراب
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آیند و ایشان بحرین بھ زیارت من مي 
انـد. از در بین راه، راه را گـم كرده

طرف طرق (طرق محلي اسـت در دو فرسـخي 
بـرف  اكنون آنھا سـرگردانند،مشھد) ھم

بارد، مبادا تلف شوند و برو بـھ ھم مي
میرزا تقي شاه متولي بگـو چنـد مشـعل 

برونــد و آن  روشــن كننــد و بــا جمعــي
 زائران را ملاقات كرده، بیاورند.

مــن از خــواب  خــدمتگزار حــرم گویــد
بیدار شدم فوراً از جاي حركـت كـرده و 
رفتم سركشیك را از خواب بیدار كردم و 
جریان خواب را برایش توضیح دادم. بـا 

مدیم در تعجب برخاست  و بـا یكـدیگر آ
دار را خبـر بارید مشعلالي كھ برف ميح

او با سرعت رفـت و مشـعلي روي كردیم، 
گلدستھ روشن كرد، بعد بـا جمـاعتي از 

باشي رفتیم و خواب خدام بھ خانھ متولي
 را نقل كردم.

ھا را روشـن متولي با جمـاعتي مشـعل
كرده با ما ھمراه شد و از شھر بیـرون 
آمدیم بھ طرف طـرق بـھ راه افتـادیم. 

در آن  نزدیــك طــرق بــھ زوار رســیدیم،
 ن بیابان سرگردان بودند.ھواي سرد میا

پس از ملاقات جویـاي حالشـان شـدیم. 
ــان  ــرف و طوف ــدت ب ــا در ش ــد م گفتن

ــیم، نمي ــخیص دھ ــتیم راه را تش توانس
بالاخره از شدت سرما دست و پاي مـا از 
حس و حركت بازماند، تن بھ مرگ دادیـم 
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و از چھارپایان خود پیاده شـده، ھمـھ 
ھـا را یك جا دور ھم جمـع شـدیم و فرش

وي خود انداختیم، شـروع بـھ گریـھ و ر
 زاري نمودیم. میان ما مرد
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صالح و طالب علمي است، چشمش كھ بھ  
را در خــواب  خــواب رفــت حضــرت رضــا

قوموا «زیارت كرد، آن حضرت بھ او فرمود: 

لمشعل فـوق المنـارة فاقصـدوا نحـو المشـعل تصـادفوا       افقد امرت أن یجعلوا 

ام مشـعل بـالاي گلدسـته قـرار     برخیزید، دستور داده :»المتولی

متـولی بـه   بدهند، از روشنایی مشعل به آن سمت حرکت کنید،

 استقبال شما خواهد آمد.

و بھ راه این بود كھ ما حركت كردیم 
افتادیم. ھمان جھت روشـنایي مشـعل را 
ھدف قرار دادیم تا اینجا كھ شــما بـھ 

بھ شـھر ما رسیدید. متـولي آن ھـا را 
بـرد و پـذیرایي آورد و بھ خانھ خـود 

 نمود. 
امام  ضامن غریبان و آري، حضرت رضا
ھ زائــران بلكــھ ھمــھ رئــوف اســت و بــ

 ١دوستان توجھ خاص دارد.
 

 توسل به امام جواد

در كتـاب خـود  صاحب كرامـات رضـویھ
نویســد: مرحــوم حــاج شــیخ عباســعلي مي

 نقل كرد:معروف بھ محقق 

                                                
 ٣٠٧ص . زندگاني امام ھشتم علي بن موسي الرضا ١
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میرزا مرتضي شھابي كـھ زمـان سـابق 
شیك سوم آستان قـدس بـود، باشي كدربان

خواني فراھم نمـود و ده روز مجلس روضھ
والد مرا با حاج شیخ مھدي واعظ و مرا 
ھم بھ واسطھ پـدرم بـراي منبـر رفـتن 

 دعوت كرد
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و سفارش كـرد كـھ ھمـھ شـما ھرشـب  
بایستي متوسل شوید بھ امام نھم حضـرت 

و بایــد ذكــر مصــیبت آن  جوادالائمــھ
كـار بـودم و سرور بشود و من چون تازه

معلوماتم در منبر كم بود برایم دشوار 
كـھ جھـت توسـل بـھ  مبود و ھرچند گفت

داد ھرشب چیست؟ جـواب مـي امام جواد
حالا باشد من آخر كار بـھ شـما خـواھم 
گفت. بالاخره مـا ھرشـب متوسـل بـھ آن 

شدیم تا ده شب تمام شد. شب بزرگوار مي
ھا را بـراي شـام خـوردن بعد ما منبري

نمود، آن وقت گفت جھت توسـل مـن  دعوت
این بود كھ مـن  ھر شب بھ امام جواد

در روز كشیك و خدمت خود در صحن مطھـر 
بھ رسم و عادتي كھ داشتم با دربانـان 

شدیم و مشغول جاروب كردن صحنھ كھنھ مي
گذشـت و دو طـرف جوي آبي كھ از صحن مي

آن نھر یك پلھ پایین مردم از زائـر و 
نشستند بھ جھت وضـو ميمجاور لب آن آب 

ساختن یك روز ھمان قسم مشـغول جـاروب 
كردن بودیم نزدیـك سـقاخانھ اسـماعیل 

ند نفـر طلا یي برابر گنبد مطھر دیدم چ
اند و مشـغول خـوردن از زائرین نشسـتھ

ــد، تخمخربزه ــا ان ــزه را آنج ــاي خرب ھ
 اند. ریختھ و كثیف كرده

من اوقاتم تلـخ شـد، گفـتم آقایـان 
خربزه خوردن نیست، لااقل  اینجا كھ جاي

ھاي خربزه را در ھا و تخمبایست پوستمي
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جوي آب بریزید تا زیر پاي كسي نیاید. 
آنھا از سخن من متغیر شـدند و گفتنـد 
مگر اینجا خانھ پـدر توسـت كـھ چنـین 

 دھي. منو دستور مي گویيمي
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نیز عصباني و متغیر شدم و با پـاي  
ھـا تخم ھا وھا و پوسـتخود بقیھ خربزه

 را میان جوي آب ریختم.
 آنھا برخاستند و رو بھ حضـرت رضـا

نموده و گفتند آقـا ! امـام رضـا مـا 
خیال كردیم اینجا خانھ توست كھ آمدیم 

ین مـرد و اگر مي دانستیم خانھ پـدر ا
  آمدیم.است، نمي

من ھـم  این حرف را زدند و رفتنـد. 
عقب كار خـود رفـتم و چـون شـب شـد و 

الم خواب دیدم در ایوان خوابیدم، در ع
طلا جنجال و غوغایي است، نزدیـك رفـتم 
كھ ببینم چـھ خبـر اسـت. دیـدم آقـاي 
بزرگواري وسط ایوان ایستاده است و یك 

اي در وسط ایوان گذاشـتھ شـده، پایھسھ
چون آن زمان رسم بود كھ شخص مقصـر را 

 زدند.بستند و شلاق ميپایھ ميبھ سھ
بیاوریـد  پس آن آقاي بزرگوار فرمود

تا ایـن امـر از آن سـرور صـادر شـد. 
مأمورین آمدند و مرا گرفتند و بردنـد 

پایھ و بستند كھ شلاق بزننـد. پھلوي سھ
من بسیار متوحش شدم و عرض كـردم مگـر 

 ام؟گناه من چیست و چھ تقصیري كرده
فرمود مگر صحن خانھ پدر تو بود كـھ 
زائرین مـرا ناراحـت كـردي و بـا پـا 

ا بــھ جــوي آب ریختــي. خربــزه آنھــا ر
خانھ، خانھ من و زوار ھـم مھمــان مـن 
ھستند، تو چـرا چنـین كـردي؟ از ایـن 

 

                                           مظھر رأفت الھي                                          ٢٣٢

          

فرمــایش حضــرت چنــان حــال انفعــالي و 
تـوانم خجالتي بـرایم روي داد كـھ نمي

 بیان كنم و
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مأمورین تا خواستند مرا بزنند مـن  
از ترس و وحشت این طـرف و آن طـرف را 

ا شـود نگاه كردم كھ شاید آشنایي پیـد
. در آن حـال وسیلھ نجات یـابمبدینتا 

متوجھ شدم كھ یك آقـاي جـواني پھلـوي 
ایسـتاده اسـت. آن جـوان  حضرت رضـا

حالت وحشت مرا كھ مشـاھده كـرد، عـرض 
كرد پـدر جـان ایـن مقصـر را بـھ مـن 

د. تا این سخن را گفت مـرا آزاد یببخش
 كردند.

اي و نھ شـلاقي اسـت. پایھدیدم نھ سھ
ند ایـن پرسیدم این  جوان كھ بود؟ گفت

 آقازاده پسـر آن حضـرت امـام جـواد
است. از خواب بیدار شدم و بھ فكـر آن 
ــتجوي  ــادم. آن روز در جس ــرین افت زائ

آنان را آنھا بودم و بھ ھر زحمتي بود 
پیدا كرده و از آنان دعوت و پـذیرایي 

  ١كردم و رضایتشان را تحصیل كردم.
د حال شما آقایان بدانید كھ مـن آزا

شده حضرت جوادم و از این جھت بود كـھ 
 ده شب متوسل بھ آن بزرگوار شدم.

 

                                                
 ٧٣ص ٢. كرامات الرضویھ ج ١
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 گذرنامه کربلا

جنـــاب آقـــاي موســـي خســـروي (ره) 
ھیــأت (نویســنده پنــد تــاریخ) گویــد: 

واقـع در  رضامدیره بیمارستان امام 
چند وقت یك مرتبھ جلسـھ مشھد مقدس ھر 

آنھـا  نفـر از چنـدند كھ مشورتي داشت
 ند.قیھ مشھدي بوداھل تھران و ب

در یكي از جلسات مشـورتي كـھ آقـاي 
سید جعفر سیدان نیـز حضـور داشـتند و 

تلفنــي كیفیــت را از ایشــان  اینجانــب
 ، چنین توضیح داد:مجویا شد

یـك از اعضـاي قرار شد كھ ھریك روز 
دیده اسـت  كرامتي از حضرت رضا جلسھ

زاده یكي از اعضـاي نقل كند. آقاي نقي
 :ھیأت تھراني گفت

من در سن ھجده سالگي پـدرم یكـي از 
تجار مرفّھ تھران بود؛ روزي بھ ایشـان 
پیشنھاد كردم كھ مایلم بھ زیارت حضرت 

مشرف شوم، ایشان پذیرفتند، ولي  رضا
یك نفـر  فرمودند باید صـبر كنـي تـا 
ھمراھي مناسب پیدا شود با ھم برویـد. 
چند روزي براي پیدا كردن ھمراھي صـبر 

پیدا نشد. یكي از دلالان كردم، اما كسي 
 بازار گفت من عازم زیارت حضرت رضـا

ھستم. من قصد زیـارت او را بـھ پـدرم 
گفتم و از او اجازه رفـتن بـھ زیـارت 

 خواستم. پدرم گفت پسرم! او وضع مالي
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مناسبي ندارد اما بـھ ھـر نحـو از  
خورد و خوراك و مسكن سازگار است و تو 

ن تـا صبر او را نداري، باز ھم صبر كـ
كسي را پیدا كنیم كھ ھماھنگي مالي ھم 

 داشتھ باشد.
چند روز گذشـت، شـخص مناسـبي پیـدا 
نشد، بھ پدرم گفتم بابا جان! مـن بـا 

سازم، بھ ھر نحو كھ گذران ھمین آقا مي
كـھ كند؛ پـدر اجـازه رفـتن داد، ھمین

شـدیم،  وارد صحن و سراي حضـرت رضـا
گفت احمد! این اولین سفر تو اسـت كـھ 

اي، از مشرف شـده زیارت حضرت رضابھ 
این بزرگوار ھرچھ بخواھي بھ تو كرامت 

كنم كند. گفتم: من نیازي احساس نمـيمي
كھ برآوردنش را درخواسـت كـنم. گفـت: 
نھ، فكر كن ببین بھ چھ نیازمندي. مـن 
ھرچھ فكر كردم چیزي بھ خاطرم نرسـید. 

آید. گفت گفتم من كھ چیزي بھ یادم نمي
نون كـھ یك سفر كربلا  بخواه. گفـتم اك

گذرنامھ سـفر كـربلا بـراي كسـي صـادر 
 كنند. گفت اگر تو از حضـرت رضـانمي

سخنش را بخواھي برایت صادر مي كننـد. 
 پذیرفتم و پس از تشرف، از حضرت رضا

 سفر كربلا درخواست كردم.
زیارت چند روزه ما بھ پایان رسید و 
بھ تھران رفتیم، بھ محض اینكـھ پـدرم 

ود من آگاه شد بھ استقبالم آمده از ور
مرا در بغل گرفت و بوسید و گفت پسرم! 
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زیارتت قبول، سپس گفت بابـا! در ایـن 
چھ درخواست كـردي؟  سفر از حضرت رضا

گفتم حقیقت این است كھ رفیـق راه مـن 
 پیشنھاد كرد كـھ تـو از حضـرت رضـا

 چیزي بخواه، حتماً 
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كند. من ھرچـھ فكـر بھ تو كرامت مي 
چیزي بھ خـاطرم نرسـید؛ بـالاخره  كردم

خودش گفت یـك سـفر كـربلا از آن حضـرت 
بخــواه. مــن ھــم پــذیرفتم و درخواســت 

 كردم.
درم یك گذرنامھ بھ نام گاه دیدم پآن
از جیـبش بیـرون » زادهقـياحمـد ن«من 

آورده و بھ من داد. گفتم این گذرنامھ 
را چگونھ گرفتي؟ گفت پسرم نخست وزیـر 

گیر كرده بـود، بـھ در یك موردي كارش 
ــي ــر دري م ــت نميھ ــھ او زد درس شــد، ب

كــھ دم و -پیشنھاد كردند مگر بھ فلاني 
متوسل شوي تـا برایـت  -نفس خوبي دارد

پس از مراجعـھ، كـار  كاري انجام دھد.
بھ ایـن آقاي نخست وزیر درست شـد. او 

دھم، آقا گفتھ بود ھرچھ پول بخواھي مي
ــرفتن پــول امتنــاع  ــان از گ امــا ایش

كھ نیاز ھم داشت، با وجود این-زید، ور
از  -خواسـت بگیـرداما از او پولي نمي

خـواھم ولـي رو گفتھ بـود پـول نمياین
 خواھم.دوازده عدد گذرنامھ كربلا مي

وزیر گفتھ بود اشـكالي نـدارد. نخست
ھا اسامي آنھا را بده تا فردا گذرنامھ

را بگیري. ایشان یازده نفـر از تجـار 
شناخت نام بـرد را كھ ميسرشناس تھران 

و یادداشت كرد، اما نفر دوازدھـم بـھ 
احمـد «مرتبھ نام تـو خاطرش نیامد. یك

بھ دلـش افتـاد، بـا اینكـھ » زادهنقي
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دانست كسي با این نام و نشان ھسـت نمي
یا نـھ؟ نـام تـو را بـھ عنـوان نفـر 
ــد.  ــادر ش ــھ ص ــم داد و گذرنام دوازدھ

ھ ایشان بھ تجار صاحبان گذرنامھ مراجع
 كرد
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و ھر كدام براي صدور گذرنامھ خـود  
مبلغ قابل توجھي بـھ او دادنـد، ولـي 
گذرنامھ دوازدھم روي دسـتش مانـد؛ از 
تجار پرسیده بود كھ در بازار كسي بـھ 

زاده ھسـت؟ گفتـھ بودنـد نام احمد نقي
كنیم كـھ زاده ھست ولـي گمـان نمـينقي

نامش احمد باشد. براي تحقیـق نـام او 
رستادند. آمد و گفت اسـم بھ حجره ما ف

زاده. گفـت شما چیست؟ گفتم حسـین نقـي
شما احمد ندارید؟ گفتم چرا، نام پسرم 
احمد است كھ فعلا در مشھد زائـر حضـرت 

 است.  رضا
او ایــن گذرنامــھ را در اختیــارم 
گذاشت و دانستم كھ این اھـدایي حضـرت 

 ١است. رضا
 

 دادن گل به عالم پرهیزکار

سـاني فرمودنـد مـدت  وحیـد خرا�آیت
در مدرسھ حـاج حسـن مشـھد تحـت  زیادي

ــب ــیخ حبی ــاج ش ــوم ح ــتي مرح � سرپرس
ھا در مسجد گوھرشـاد گلپایگاني كھ سال

 امام جماعت بود، بودم.
ایشان روزي بھ من فرمودند مـدتي در 
تھران مـریض و بسـتري شـدم، روزي بـھ 

رو كرده و گفتم آقا!  جانب حضرت رضا

                                                
 ٢٥٨ص . زندگاني امام ھشتم علي بن موسي الرضا ١
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شت درِ صحن در سـرما من چھل سال تمام پ
 و گرما سجاده پھن كرده، نماز شب و
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نوافل نیمھ شبم را تا وقت باز شدن  
شدم، حالا خواندم و بعد داخل ميدرب، مي

ــده ــتري ش ــھ بس ــایتي ك ــن عن ــھ م ام ب
 بفرمایید.

ناگاه در ھمان حال بیداري دیــدم در 
 بستان و بـاغي در خـدمت حضـرت رضـا

چیده بھ  ھستم. ایشان از داخل باغ گلي
دست من دادند. من آن گل را بوییـدم و 

 حالم خوب شد.
بـھ آن گـل  آن دستي كھ حضـرت رضـا

داده بودند چنان با بركت بود كـھ بـر 
الحـال شـفا كشـیدم فيسر ھر بیماري مي

 یافت.مي
فرمــود آقــاي خراســاني � وحیــد آیــت

گلپایگاني فرمودند ابتدا با یك مرتبھ 
العلاج بھبـود عبھاي صدست كشیدن بیماري

یافت، ولي بعدھا كھ با این دست بـا مي
مردم مصـافحھ كـردم، آن بركـت اول از 
دست رفت. اكنون باید دعاھاي دیگري را 
ضي شـفا  نیز بـھ آن بیفـزایم تـا مری

 یابد.
� وحید فرمودند بیمـاران زیـادي آیت

 ١بھ دست ایشان شفا یافتند.
 

                                                
 ٢٥٨ص بن موسي الرضا. زندگاني علي ١
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 پذیرفتن قصیده

تاد سـخن و استاد احمـد وائلـي، اسـ
خطیب توانـاي عـراق اسـت كـھ بـھ حـق 

فزون از سخنراني ھاي ایشـان در طـول ا
در  نــیم قــرن بــھ صــورت مدرســھ ســیار

بخش ھـا را روشـنيدل بسیاري از مناطق،
ھـ ق  ١٤١٨. وي در اواخر سال ه استبود

بھ بیماري سرطان در قسمت گـردن مبـتلا 
شد و براي معالجھ بھ لندن رفـت. وقـت 

الحـرام بـود، ك مـاه محرممعالجھ نزدی
ماھي كھ او پیوستھ در چنـین مــاھي در 

ھاي شیعیان در كویت بھ سخنراني حسینیھ
 پرداخت.مي

رو موجي از احساسات بھ او دست ازاین
اي سرود و آن را بھ وسیلھ داد و قصیده

زائري امین بـھ كـربلا فرسـتاد تـا در 
 .كنار ضریح سالار شھیدان خوانده شود

نان از در این شرای ط یك نفر از مؤم
ــیده ــھ قص ــرد ك ــت ك ــز او درخواس اي نی

ــتم ــام ھش ــاره ام ــراید و از  درب بس
حضرتش بطلبد كھ از درگاه الھـي شـفاي 
ــنھاد را  ــن پیش ــد. او ای او را بخواھ
پذیرفت و قصیده دومـي نیـز سـرود كـھ 

 نخستین بیت آن چنین است:
 سیّدي یا أبا الجواد و یابن 

 ءالخیر و یا مناط الرّجا 
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وي در این فكر بود كھ این مدیحھ را 
توسط زائري بھ ایـران بفرسـتد تـا در 
كنار ضریح حضرت خوانده شـود؛ ولـي وي 

 كھپیش از آن
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ــي از   ــازد یك ــي س ــمیمش را عمل تص
بـرد در سـر ميبستگانش كھ در ایران بھ

بـھ او پرسـي بعد از احوالتماس تلفني 
 چنین گفت: من پیامي از امـام ھشـتم

ارم و آن این كھ فرمود: نیازي بھ تو د
بھ ارسال قصیده نیست، سروده شما رسید 

 و حاجت تو برآورده شد.
چنان دگرگـوني عجیـب در این پیام آن

خطیب شھیر ایجاد كرد كھ پس از مراجعھ 
بھ پزشك، بھ او بشارت داده شد كھ شما 
از ایـــن بیمـــاري بھبـــود یافتـــھ و 

ید سـفر مي توانید بھ ھركجا كـھ بخواھ
ید. از این جھت وي سفر خـود را بـھ كن

كویت آغاز كرد و سـخنراني خـود را در 
دو مــاه محــرم و صــفر از ســر گرفــت و 

بـرد اكنون در بھبودي كامل بھ سر ميھم
 الحججو خود را رھـین عنایـات ثـامن

 ١داند.مي
 

 پرواز بر حریم عشق

در راھــــروي رحیمــــي اســــفندیار 
ــاق انتظــار قــدم  ــت ات ــتان پش بیمارس

ھا بار مسیر طولاني راھروھـا د. دهزنمي
ستار او را طي مي كند. عاقبت صـداي پر

ــي ــود م ــھ خ آورد؛ آقــاي رحیمــي! را ب

                                                
 ١٦ص ٦١ئر شماره . مجلھ زا ١
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مباركھ، پدر شدید، فرزندتان پسر است، 
 حال مادر ھم خوب است.
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بسـیار خوشـحال با شنیدن ایـن خبـر 

اش اي ملیح بر چھره افسرده. خندهشودمي
خـوش را  رود تا این پیامنشیند و ميمي

بھ فرزندانش كھ در خانھ منتظر ھسـتند 
اش را با آنھا قسمت كنـد. بدھد و شادي

روز بعد كھ براي ترخیص ھمسر و كـودكش 
رود، پزشك معالج آقاي بھ بیمارستان مي

خواند. خبـر رحیمي را بھ اتاق خویش مي
بیماري بزرگيِ قلب كودك و وخـیم بـودن 

ین دھد. با شنیدن احال او را بھ وي مي
خـورد و خبر زانـوان اسـفندیار خـم مي

گراید. دكتر او را چشمانش بھ سیاھي مي
دھد و بھ خونسـردي و آرامـش دلداري مي

اش بـھ غـم تبـدیل كنـد. شـاديدعوت مي
 شود. مي

جھت درمــان او كار بر روي كـودك بـھ
گـردد. ھمسـر اسـفندیار سریعاً آغاز مي

خواھند مـرخص فھمد او را ميوقتي كھ مي
ھا تحـت نظـر اش باید مدتند اما بچھكن

 شودپزشكان بستري باشد، بسیار شوكھ مي
ریزد. مادري كـھ بایـد كـودك اشك مي و

دلبندش را در كنار خود جاي دھد و دست 
نوازش بھ سرش بكشـد و از شـیره جـانش 
شیر بدھد، اكنون باید دسـت خـالي بـھ 
خانــھ بــرود و ایــن تنھــایي و جــدایي 

 آور است.ملالفرسا و برایش طاقت
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آن شب زن و مرد بھ خانـھ برگشـتند. 
ھا جلو دویدند و منتظر رؤیت نوزاد بچھ

ــادر را  ــدر و م ــي پ بودنــد، امــا وقت
خالي دیدنـد بـھ كنـاري ناراحت و دسـت

رفتنــد و پژمــرده شــدند. پــدر موضــوع 
 بستري شدن كودك
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را بــراي فرزنــدانش بــازگو كــرد و  
ــده ــھ در آین ــد داد ك ــا را نوی اي آنھ

چندان دور شاھد آوردن نوزاد خواھند ھن
از حـال كـودكش بود. اسفندیار ھر روز 

 شد.باخبر مي
ـــودك در  ٩ ـــدن ك ـــتري ش روز از بس

گذشت. نُھ روزي كھ ھمچـون بیمارستان مي
سالي بر خانواده رحیمي گذشت. شـادي و 
نشاط از آن خانواده رخت بر بستھ بـود 
و گریھ و زاري بر فضاي خانـھ مسـتولي 

 ود.شده ب
شب دھم بـود. اسـفندیار از پزشـكان 
جواب ناامید كننده شنیده بـود. آنھـا 
صریحاً اعتراف نمودند كھ كاري از دسـت 

آید. كودكي كھ از زمان تولـد ما برنمي
كیلو وزن داشـت اكنـون بـھ قـدري  ٤/٣

ضعیف و لاغر شده بود كھ پرستار وزن او 
 كیلو اعلام كرد.  ٢٠٠/١را 

شدن شمع وجـود اسفندیار شاھد خاموش 
فرزند دلبندش بود و كاري ھم از دسـتش 

آمد. بھ خانـھ آمـد و یكسـر بـھ برنمي
اتاقش رفت. در حـالي كـھ اشـك پھنـاي 
صــورتش را فراگرفتــھ بــود، بــا قلبــي 
سوزان از خداوند كمك و یـاري خواسـت. 
دست توسل بھ سـوي كسـي دراز كــرد كـھ 
محبــوب خــدا بــود. دل غــریبش بــا 

جـا دل د. از ھمانالغربا گره خـورغریب
سـوي طبیـب واقعـي اش را بھترك خـورده



 
 

 ٢٤٩ مظھر رأفت الھي

دردمنـــدان، پنـــاه ھمیشـــھ جـــاودان 
 پناھان روانھ كرد.بي

گفت: آقاجان  از تھ دل بھ امام رضا
داني. نام فرزندم را حال و روزم را مي

ھمنام شـما گذاشـتم، ایـن كـودك نـذر 
 شماست، حاشا بھ
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ــا او   ــاري ب ــر ك ــن دیگ ــان، م كرمت
ه و مرده بودنش بسـتگي بـھ ندارم، زند

لطف و كرم شما دارد، اگر مصـلحت بـود 
رود. شما صـاحب ماند و اگر نبود، ميمي
 یار اویید.تاخ

گشایي خودش را سبك كرد، با این عقده
بھ بستر رفت تا تكرار كارھاي فردا را 

 شاھد باشد.
روز بـھ اتفـاق ھمسـرش بـھ فرداي آن

بیمارستان رفتند. بھ محـض ورود دكتـر 
را ملاقات كرد و حال پسـرش را پرسـید. 
دكتر گفت كدام رضا؟! اسـفندیار پاسـخ 

منظورم كودكمان است، دیشـب نـامش داد 
را رضا گذاشتم، یا امام رضا! اشـك در 
چشمان پزشك معالج حلقھ زد. دكتر آنھا 
را بھ اتاق خود برد و اظھار داشـت از 

حال در كنار بستر فرزندتان دیشب تا بھ
 بودیم.
اق عجیبـي رخ داد. ایـن بچـھ از اتف
درجھ تغییر كرده و آزمایشات  ١٨٠دیشب 

مجــدد ســالم بــودن قلــب او را تأییــد 
ــت. مي ــي نیس ــیچ نگران ــاي ھ ــد. ج كن
توانید كودك را بھ منزل ببرید، این مي

. گریـھ، اسـتن كار معجزه حضرت رضـا
اسفندیار و ھمسرش را امان نداد. پـدر 

اش انھرنج كشیده ماجراي رازونیـاز شـب
را بھ دكتر گفت. مادر محزون خواب شـب 

اش را چنین تعریف كـرد: پیرمـرد گذشتھ
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محاسن سـفیدي نویـد شـفاي فرزنـدم را 
بـھ مـن داد و گفـت:  توسط حضرت رضا

چون فرزند شما نذر امام رضاست، حضـرت 
داده، باید نزد آقـا شفا فرزندتان را 

 بروید.
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ھمھ تحت تأثیر قرار گرفتـھ بودنـد. 

ــا  ــب ــاد ش ــر فری ــن خب ــا «نیدن ای ی
ــاامام ــتاران و  ي»رض ــاران و پرس بیم

انداز شد و عطـر پزشكان در آسمان طنین
 ١صلوات فضاي بیمارستان را معطر كرد.

 احاطه نور بر قبر مطهر

نقـل » عیون اخبار الرضـا«در كتاب 
شده است كھ: محمدبن عمر نوقاني كھ در 
نوقان سكونت داشت گفتھ است شب تاریكي 

وقــان در بالاخانــھ خــود خوابیــده در ن
بودم. ناگاه از خواب بیدار شدم و نظر 
كردم بھ طرف سناباد بھ جانب قبر مقدس 

، دیدم سرتاسر مشـھد مقـدس حضرت رضا
طوري كھ گویا را نور فرا گرفتھ اشت بھ

روز روشن شده است. من در امامت حضـرت 
ــا ــادرم  رض ــودم و م ــتم و خ ــك داش ش
 نبودیم. مند بھ صاحب قبرعقیده

چون قضیھ را بھ مادرم گفتم در جواب 
ھا خیالات شیطانیھ است كھ براي گفت این

تو رخ داده. پس آن شـب گذشـت تـا شـب 
تر دیگر رسید. آن شب از شب سابق تاریك

بود. دوبـاره نـور زیـادي را مشـاھده 
كردم كھ تمـام مشـھد شـریف را احاطـھ 
كرده بود، در این حال مـادرم را خبـر 

                                                
 ٩ص ٦٢. مجلھ زائر شماره  ١
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و نیز بـا چشـم خـود نـور را دادم و ا
ثنـاي الھـي  و دید. پس مادرم بھ حمد 

 مشغول شد ومانند من بـھ حضـرت رضـا
 معتقد شد. من
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ھم بھ جانب قبر مطھر رو نھادم تـا  
 درب حرم رسیدم و درب را بستھ دیدم.

بھ خـدا عـرض كـردم خداونـدا! اگـر 
برحـق اسـت، در را  امامت حضرت رضـا
 براي من باز كن.

ست بـھ درب زدم، ناگـاه درب گاه دآن
باز شد. در آن حال وسوسھ بھ قلبم روي 
داد كھ شاید درب حرم باز بوده و اصـلاً 
بستھ نبوده، پس درب را بسـتم و یقـین 
كردم كھ در بستھ شد و دیگر بدون كلید 

اللّهم إن کـان أمـر   «گاه گفتم باز نخواھد شد. آن

برحـق اسـت،    رت رضـا خـدایا اگرحض ـ  »:الرّضا حقّاً فافتح لی الباب

سپس دست بـھ درب زدم  این در را براي من بگشـا. 

و درب باز شد و من داخـل حـرم شـدم و 
زیارت نموده و نماز خواندم و اعتقـاد 
بھ امامت آن بزرگوار پیدا كردم و حال 
ھر روز جمعھ از نوقان بھ زیـارت قبـر 

 شوم.آن حضرت مشرف مي

 دریاي رأفت

آمـده » مالكلام یجـرّ الكـلا«در كتاب 
است كھ: مرحوم آقاي شیخ ابراھیم صاحب 

گوید زماني كھ بھ مشھد مقـدس زماني مي
مشرف شده بودم بھ منزل مرحوم حاج شیخ 
حســن تھرانــي (كــھ از زھّــاد و اخیــار 
معروف بـود) وارد شـدم، ولـي از جھـت 
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ــد  ــراق بودن ــھ در ع ــالاتم ك ــارج عی مخ
 نھایت نگراني داشتم.بي
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الدولھ گفت آصف یكي از دوستان بھ من

والي مشھد است و آدم خیرخـواھي اسـت، 
اگر چند شعر در مدیحھ او بگویي من از 

 گیرم.او صلھ خوبي براي تو مي
این بود كھ من ھم ھفت بیت شعر عربي 
ساختم، ولي دیدم مناسب مقام او نیست، 

مـدح  بلكھ سـزاوار اسـت حضـرت رضـا
گردد. خجالت كشیدم كـھ بـھ آن اشـعار 

با خـود الدوآصف لھ را مدح نمایم، پس 
گفتم من ایـن اشـعار را حضـور مبـارك 

نمـایم و تقدیم مي بن موسي الرضاعلي
 نمایم.از آن حضرت مطالبھ صلھ مي

گاه بـھ حـرم مطھـر مشـرف شـدم و آن
اشعار را خوانـدم و عـرض كـردم یـابن 
رسول � ! دعبل خزاعي اشعاري چند محضر 

ھم پـول مباركت عرض نمود و در صلھ آن 
و ھم جبھ (یك نوع لباس) بھ او مرحمـت 
لي پـول  فرمودید، من جبھ را بخشیدم و

ین عـرض را مي خواھم. ھمان لحظھ كـھ ا
حاجت را نمودم آقا سید حسین مكـرّر ده 

 تومان پول در دستم گذاشت.
عرض كردم یابن رسول �  بھ حضرت رضا

! این مبلغ نھ مناسب شأن شماست و نـھ 
اجت من. مدتي نگذشت كـھ مطابق مقدار ح

دیدم ده تومان دیگر نیز داد، از حـرم 
وپنج تومـان كھ بیرون آمدم تا صحن سـي

ھا را بدون سابقھ بھ من رسید و من پول
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در دستمال گذاشتھ و زیر بغل گذاشتم و 
 بھ طرف منزل روانھ شدم.
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 نباید وارد حرم بشوي

سید نصر� بن سید حسن موسوي در كتاب 
نقـل » روضـات الزاھـرات«م خود بھ نـا

كرده است كھ: زماني بـھ زیـارت حضـرت 
مشرف شدیم و با ما مـرد تـاجري  رضا

از بغداد بود. چون بـھ نزدیكـي مشـھد 
�، آیا رسیدیم، آن مرد تاجر گفت سبحان

دوازده  كسي بھ راه زیارت حضرت رضـا
تومــان خــرج كــرده اســت كــھ مــن خــرج 

 ام؟كرده
كردیم تا بھ  گاه از آن منزل حركتآن

شرف بـھ  مشھد وارد شدیم. چون بـراي ت
درب حرم مطھر رسیدیم و خواسـتیم وارد 
شویم یك نفر از خدّام آن حضرت جلوي آن 
مرد تاجر را گرفت و از داخـل شـدن او 
بھ حرم مانع شـد و گفـت آقـاي مـن در 
خواب فرموده است كھ دوازده تومان بـھ 
تو بدھم و نگذارم كھ داخل حـرم شـوي، 

ــر ــدهزی ــیمان ش ــھ پش ــھ اي از اینا ك ك
دوازده تومـــان در راه زیـــارت خـــرج 

 اي.كرده
پس آن وجھ را داد و آن تاجر ھم پول 

غیر از مـن را گرفت و برگشت و كسي بـھ
 بر این امر مطّلع نشد.
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 شفاي فلج

آقاي صالحي خوانساري در ایام شھادت 
� در منزل آیت ١٣٨٨در سال  امام رضا

ند: سـھ العظمي بروجردي  (ره) نقل كرد
نفر مھندس از یكي از كشورھا بھ مشـھد 

اي آمـده مقدس براي تأسیس یك كارخانـھ
بودند. یك مھندس اھل مشھد كھ با آنھا 

 گفت یكي ازھمراه بود مي
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دل و ناراحـت این سھ نفر را افسرده 
دیدم. آنھا را بـھ برخـي از مراكـز مي

تفریحي مشھد بردم. در مراجعت نگاھشان 
. تاد بـھ گنبـد مطھـر حضـرت رضـااف

جا چھ مركـزي اسـت؟ گفـتم پرسیدند این
. گفتند مـا ھـم مرقد مطھر امام رضا

توانیم برویم؟ گفتم مـانعي نـدارد. مي
تا وارد صحن اسماعیل طلایـي شـدیم، آن 

ــدس افســرده ــھ مھن ــاھش افتــاد ب دل نگ
افرادي كھ در پشت پنجره فولاد خـود را 

. پرسـید اندبا نـخ یـا ریسـمان بسـتھ
ھـا ھا چھ كساني ھسـتند؟ گفـتم ایناین

 ھا ھستند.دكتر جواب كرده
گفت یك ریسمان ھم بھ گردن من ببند. 
چھ كـار  پرسیدم مشكل تو چیسـت؟ گفـت 
داري؟ خلاصھ یك ریسمان پیدا كردم و بھ 
او بستم، شروع كرد بھ گریھ كردن. بعد 
از نیم ساعت تلفن او زنگ زد. ھمسر او 

گـویم ي؟ بھ تو تبریك ميپرسید كجا ھست
سالھ ما شفا پیـدا كــرد. از  ١٩فرزند 

این مھندس پرسیدم چھ شده است؟ گفت بھ 
شما را  امام رضا عرض كردم مـن كـھ 

شناسـید. فرزنـد شناسم، شما مرا مينمي
سال از عمرش گذشتھ و فلج اسـت،  ١٩من 

بنـدم، شـما من بھ نیابت او ریسمان مي
ال اسـت كـھ او را شفا بده. حالا چند س

این مھندس با ھمسر و فرزندان خود بـا 
 آیند.ھدایاي زیادي بھ مشھد مي



 
 

 ٢٦١ مظھر رأفت الھي

 

بـھ نقـل  ھاي حضـرت رضـاكرامت

 دوستانازبرخي 

 به حیوان پاسخ امام رضا

الاسلام والمسلمین حـاج سـید جناب حجت
مھدي طباطبایي براي نویسنده نقل كرد: 
شخصي بود در مشھد بـھ نـام حـاج حسـن 

ن قضیھ را در جمعي كھ مـن برزگر كھ ای
 جا حضور داشتم بیان كرد:در آن

گفت من باغي داشتم و یـك سـگي او مي
نگھبان باغ بود. مدت زیادي این سگ در 

كھ سگ پیـر شـد. روزي جا بود تا اینآن
جـا مادرم بھ من گفت این سگ را از این

 ببر، دیگر احتیاجي بھ او نیست.
 دوبـار بـھ راه دورمن ھم سـگ را یك

بردم، اما بعد از مدت كوتاھي برگشـت. 
دفعھ بعد او را بھ چنـد فرسـخي مشـھد 

بست) بـردم و رھـا كـردم و در آن (سنگ
روز زمان ھوا سرد و برفـي بـود. دوسـھ

گذشت، یك روز مادرم بھ من گفـت پسـرم 
برو حرم گویا این سگ از ما نزد امـام 

شكایت كرده است، زیرا در خـواب  رضا
امام بھ من گفت این  دیدم شخصي از طرف

سگ مدتي بھ شما خدمت كـرده، حــالا كـھ 
 پیر شده چرا او را از خود دور كردید. 
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حاج حسن برزگر گوید صبح كھ بھ حـرم 
رفتم، وقتي آمدم سوار ماشین شوم دیدم 
ھمان سگ در كنار ماشین مـن خوابیـده، 
تعجب كردم. تا درب صندوق عقـب ماشـین 

ب شد. یـك را باز كردم، وارد صندوق عق
نگاھي بھ این سمت و آن سمت كـرد، تـا 

افتاد  نگاھش بھ گنبد مطھر امام رضا
اشك حیوان جاري شد و تشكر كرد. وقتـي 
سگ را بھ منزل بـردم بعـد از آن نـزد 
مادرم رفتم، تا مرا دید گفت حسـن سـگ 
را آوردي؟ گفتم آري. گفـت كـار خـوبي 

اكنون من در خواب بـودم و در كردي. ھم
اب ھمان شخص بھ من گفـت امـام عالم خو

فرموده با این كـار خـود، مـرا  رضا
 خشنود ساختید.

 پذیرایی از حیوان

جناب آقاي سید مھدي طباطبایي قضـیھ 
دیگري نیز براي نویسنده نقل كردند كھ 

 آن نیز قابل توجھ است.
فرمودند: شخصي بـود در مشـھد بـھ مي

سراي حضرت نام حاج محمد كھ آشپز مھمان
ود و ایشان این قضیھ را بـراي ب رضا

گفت من ھر روز كھ خودم نقل كرد. او مي
ھا را بـراي كردم وقتـي گوشـتآشپزي مي

كـردم یـك قیمھ درست كردن تكھ تكـھ مي
شتاي ميگربھ ھا را آمد و قسـمتي از گو
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خورد. بھ انواع مختلـف گربـھ را از مي
كردم و لكن روزھاي بعد باز خود دور مي

 كھ یك روزي او را درنآمد. تا ایمي
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كیسھ گوني كردم و بھ میامي یكي از  
ھاي مشھد بردم و منزل خواھرم گاهزیارت
جـا جا بود. وقتي گربھ را بـھ آندر آن

جھ شـد.  بردم و رھا كردم خـواھرم متو
 وقتي بھ مشھد برگشتم، شب امام رضـا

را در خواب دیدم. حضرت بھ مـن فرمـود 
ســراي مــرا ھاي مھمانایــن گربــھ گوشــت

خورد، چرا او را آواره كردي؟ فرداي مي
آن روز بھ میامي رفتم تـا وارد منـزل 
خواھرم شدم گفت برادر خوب شدكھ آمدي. 
این گربھ از آن مـوقعي كـھ او را بـھ 

زاده و اي رفتھ كنار امـامجا آوردهاین
كنـد. گفـتم اتفاقـاً سروصدا و نالھ مي

ر الآن كھ ماشین را پارك كردم آمد كنـا
ماشین و آنجا نشستھ اسـت. بعـد از آن 
آمدم درب صندوق ماشین را بـاز كـردم، 
وارد صندوق عقب شد و گربھ را بھ مشھد 

ســرا كــردم. آوردم و او را وارد مھمان
ھا را لكن از آن روز بھ بعد وقتي گوشت

خـورد، بلكـھ كنم دیگـر نميتكھ تكھ مي
جـا سـر ھاي دیگر كھ گاھي بـھ اینگربھ

ــد مي ــا ميزنن ــانع آنھ ــازه م شــود واج
ھا نزدیـك ھا بـھ طـرف گوشـتدھد آننمي

كــھ ایــن گربــھ فعــلاً شــوند. خلاصــھ این
 ھا شده است.نگھبان گوشت
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 شفاي مفلوج

الاسلام والمسلمین آقاي سـید جناب حجت
جعفر طباطبایي براي نویسنده نقل كـرد 

� سیسـتاني كھ شخصي بھ نام سـید ذبـیح
د و قـادر بـھ راه سال فلج بو ٢٥حدود 

 رفتن نبود. 
یــك روزي او را دیــدم ایســتاده و 

رود. مانند مردم بھ طور متعارف راه مي
بھ او گفتم شما كـھ چنـدین سـال اسـت 
قادر بـھ راه رفـتن نبودیـد! او گفـت 

مـرا شـفایم داده و قضـیھ  حضرت رضا
ازاین قرار است كھ چنـد وقـت قبـل در 

، خواستم بروم وضـو بگیـرمصحن عتیق مي
رو كشـان كسي نبود مرا كمك كند، ازاین

كشان بھ طرف پنجره فـولاد رفـتم و بـھ 
متوسل شدم و عرض كردم یا  امام ھشتم

اي دلم شكسـت و مرگ یا شفا. بھ اندازه
مرتبـھ حال شدم. یكاشكم جاري شد كھ بي

آقایي را بالاي سر خود مشـاھده كـردم. 
تــوانم. فرمــود: بلنــد شــو. گفــتم نمي

ند شو كھ شفا یـافتي. وقتـي فرمود: بل
 ایستادم دیگر آن آقا را ندیدم.

 حل مشکل با ذکر دو نشانه

ــاي حجت ــاب آق ــلمین جن ــلام والمس الاس
ــل  ــیني بوشــھري بــراي نویســنده نق حس
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كردند: در زماني كھ مسـؤولیت مـدیریت 
حوزه علمیھ قم را بر عھده داشتم، یـك 
روز طلبھ سیدي نزد من آمد و یك كتـاب 

ــھ ــوط ب ــھ مرب ــا و كرامت ك ــاي علم ھ
دانشمندان بود براي مـن آورد. بـھ او 
گفتم اگر فرمایشـي داریـد بفرماییـد. 

 گفت من در شھر مشھد مقدس بودم،
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 مشكلي داشتم، بھ حـرم حضـرت رضـا 
رفیاب شـدم. بعـد از تضـرع و زاري و ش

خواستم مشكلم حل  از امام رضا ،گریھ
شود. بعد از زیارت یك روحاني بـھ مـن 

كرد، وقتي حال مرا دید پرسـید برخورد 
ــھ این ــكلي داري ك ــھ مش ــب چ طــور منقل

اي؟ وقتي براي ایشان بیـان كـردم، شده
فرمود بھ قم بـرو و نـزد جنـاب آقـاي 
حسیني بوشھري، ایشان مشكل شما را حـل 
خواھد كرد و بھ ایشان بگویید بھ ایـن 

 دو نشانھ كار شما را راه بیاندازد؛
ید كـھ اول اینكھ شما سھ حاجت داشـت

بیان كردید و یكي از  براي حضرت رضا
آنھا بھ اجابت رسیده است. دوم اینكـھ 
ھمسر شما وقتي بھ عتبات عالیات رفتـھ 

 بود در كنار حرم حضرت قمر بني ھاشم
كھ متوسل شدند پارچـھ سـبزي از بـالاي 
ضــریح بــھ روي دامــن ایشــان افتــاد و 

اكنون این پارچھ در منزل شما وجـود ھم
 دارد.
ب آقاي حسیني بوشھري گفتنـد مـن جنا

بسیار تعجب كردم از این دو نشانھ كـھ 
بـھ  ھیچ فردي از آن مطلع نبود. ھرچـھ

اصرار كردم كھ آن روحاني  آن طلبھ سید
را بھ من معرفي كـن، امتنـاع ورزیـد. 
اما بـالاخره مشـكل او را حـل كـردم و 

طور در فكر بـودم كـھ آن روحـاني ھمین
بوده، تا روزي چطور از زندگي ما مطلع 
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� بھجت از دنیا رفتند، آن كھ حضرت آیت
طلبھ سید بـھ مـن تلفـن زد و گفـت آن 
روحاني كھ دو نشانھ براي حل مشكل مـن 

جناب آقاي بھجـت بودنـد.  ،بیان كردند
 وقتي
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ام بیان كردم و شنیدم براي خانواده 
 یك انقلاب روحي عجیبي در ما ایجاد شد.

 فراهم شدن منزل

ــحجت ــري الاس ــاي نظ ــلمین آق لام والمس
منفرد براي نویسنده نقل كردند: حـدود 
بیست سال قبل بعد از ماه مبارك رمضان 
با خانواده بھ مشھد مقدس مشرف شـدیم. 
براي سكونت بھ چند مسـافرخانھ و ھتـل 

كـدام اتـاق خـالي مراجعھ كـردیم، ھیچ
جـا یك نداشتند. در خیابان امام رضا

ي خـانواده توقف كردم و بعضي از اعضـا
در جستجوي منـزل بودنـد و مـن متحیـر 
بودم كھ آیا منزلـي بـراي مـا فـراھم 

 شود یا خیر؟ مي
متوسـل شـدم.  یك لحظھ بھ حضرت رضا

بھ نـزد  بعد از مدت كوتاھي خانمي محج
ما آمد و گفت شـما بـھ منـزل احتیـاج 
نزل مـا  دارید؟ گفتم آري. گفـت بـھ م
تشریف بیاورید. وقتي بھ منـزل ایشـان 

تیم دو اتاق در اختیار ما گذاشـت و رف
از ما پـذیرایي كردنـد. آن خـانم بـا 
گري كـھ  شوھرش بھ یـك اتـاق كوچـك دی

 داشتند رفتند. 
در پایان سفر وقتـي خواسـتم اجـاره 
منزل را بدھم، نپذیرفت. ھرچـھ اصـرار 
كردم قبول نكرد و بھ بنده گفت فلانـي! 

گشــتم بـا حـرم برمي من آن روز كـھ از
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ھ از مسیري دیگر بـھ منـزل كھ ھمیشاین
رفتم، از این خیابان آمدم و ماشـین مي

. وقتي نگـاھم بـھ شـما و شما را دیدم
 تانخانواده
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كھ ھمسرم مرا از سـخن افتاد با این 
گفتن با نامحرم منع كرده بود، در دلم 

 خطور كرد كھ شـما زائـر حضـرت رضـا
ھستید و بھ منزل مسكوني نیاز داریـد. 

ا پرسـیدم كـھ آیـا بـھ رو از شمازاین
منزل احتیاج دارید یا خیر و من تمـام 

 دانم.این امور را غیر عادي مي
آخرالامر بھ ما گفت شـما ھروقــت بـھ 
مشــھد تشــریف آوردیــد بــھ منــزل مــا 

 بیایید.

 کلاس درس براي جوانان

ــاب حجت ــن جن ــاي محس ــاج آق ــلام ح الاس
سـنده تشـریف یقرائتي روزي بھ منزل نو

عــرض كــردم اگــر آوردنــد. بــھ ایشــان 
مشـاھده كردیـد  كرامتي از حضرت رضا

بازگو كنید تا در این كتـاب بنویسـم. 
 فرمودند:

در اوایل سفر تبلیغي در ماه مبـارك 
رمضان بھ كاشان رفتم. بـا خـود گفـتم 
پزشك بزرگسالان داریم، چرا پزشك اطفال 

ھـاي نداشتھ باشیم؟ در برخي از خیابان
ھا بـھ ھرفتم دیدم بچـكاشان كھ راه مي

ھا پرسـیدم چـرا كنند، از آنمن سلام مي
بھ من سـلام كردیـد؟ گفتنـد چـون شـما 
روحاني ھستید. با خود گفتم اینھا بـھ 

كنند، من بـراي خاطر دین بھ من سلام مي
ام؟ ھا چــھ كــار كــردهدیــن ایــن بچــھ
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رو تصمیم گرفتم كھ یك كلاسي براي ازاین
ھا گفتم در ھا تشكیل دھم. بھ آن بچھآن

یك مسجد جمع شوید تا من براي شما قصھ 
 ھا نیز پذیرفتند. وقتي بھبگویم. آن
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مسجد رفتم حدود نیم سـاعت نشسـتم،  
ظھ آخـر یك از بچھھیچ ھا نیامدنـد. لح

یكي آمد، گفتم چرا نیامدیـد؟ او گفـت 
ھا را جمــع چنــد دقیقــھ صــبر كــن بچــھ

فت نفـر مي كنم. بعد از چنـد دقیقـھ ھ
بلیغـي مـن بـود و آمدند. اولین كلاس ت

 مورد استقبال قرار گرفت.
ھا رونق گرفـت تــا بـھ بھ تدریج كلاس

ضان كـھ  چھل پنجاه نفر رسید. مـاه رم
تومـان بـھ مـن ٤٠٠تمام شد، خواسـتند 

ي وقتـبدھند. گفتم این پول مربوط بـھ 
 لكناست كھ شما مرا دعوت كرده باشید، 

ام، لـذا پـول را من شما را دعوت كرده
یــك نامــھ تشــكرآمیز نپــذیرفتم، لكــن 

 نوشتند. 
ھا گفتم اگر تمایل داریـد بعد بھ آن

آیم براي شما كلاس من در ھر شب جمعھ مي
دھم. ثبت نام كردند و بھ مدت تشكیل مي

چھار سال از قم بھ كاشان رفـتم بـدون 
فر نھا پول بگیرم. فقط یك اینكھ از آن

تومان بھ مـن داد. بعـد از مـدتي  ٢٠٠
، بعـد از زیـارت رفتم بھ مشـھد مقـدس

بھ آن امام بزرگـوار عـرض  حضرت رضا
كردم من در كاشان كـلاس بـراي جوانـان 
داشتم و دوسـت دارم اینجـا ھـم كلاسـي 
داشتھ باشم. بعد از لحظاتي دكتر جمال 

د و از آنجا كـھ یموسوي اصفھاني مرا د
مروز در  ،شـناختاینجانب را مي گفـت ا
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مشھد سمینار تعلیمات دیني اسـت، شـما 
شناسـند. شركت كن. گفتم مرا كھ نمي ھم

 گفت مشكلي ندارد. 
ــیني  ــیدیم ماش ــھ رس ــھ آب ك ــھ فلك ب

داشــت و مــا را ســوار كــرد، آقــاي نگھ
شناسـي؟ گفـتم موسوي گفت ایشـان را مي

 خیر. گفت ایشان دكتر باھنر
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است (شھید باھنر). وقتي وارد جلسھ  
شدم دیدم بسیاري از بزرگان مملكتي كھ 

شـناختم آنجـا را نمي نآنـاتا آن روز 
حضور دارنـد، ماننـد آقایـان مطھـري، 

اي، ھاشمي رفسـنجاني. در بھشتي، خامنھ
دقیقــھ وقـت  ٥آن جلسھ گفـتم بـھ مـن 

بدھید صـحبت كـنم. وقتـي صـحبت كـردم 
خوششان آمد. بعـد شـھید دكتـر صـادقي 
حدود یك ساعت براي سخنراني وقت داشـت 

ــن دادو  ــھ م ــود را ب ــت خ ــان  ،وق چن
سخن گفتم كھ چند مرتبھ براي  دارجاذبھ

من كف زدند. بعد از اتمام جلسھ رھبـر 
اي بھ مـن معظم انقلاب جناب آقاي خامنھ

شما بـھ  ،المنبر ھستمگفتند من ممنوع
 ھا صحبت كن.منزل ما بیا و براي جوان

این اولین كرامتي بود كـھ از حضـرت 
 چون صـبح از حضـرت رضـا .دیدم رضا

 ،ھا صحبت كـنمندرخواست كردم براي جوا
ھا براي استماع سـخنراني ھمان شب جوان

من حاضر شدند. بعد از مـدتي بــاز بـھ 
شـرفیاب شـدم. گفـتم  حرم حضرت رضـا

ھـاي یابن رسول � لطف كنید تمـام جوان
ایران را در اختیار من بگذارید. وقتي 

ام این تقاضاي مھم را كردم خودم خنـده
جیب و گرفت، اما بالاخره این درخواست ع

غریب را كردم تا اینكـھ انقـلاب شـد و 
حكومت در اختیار روحانیت قرار گرفـت. 
بعد از مدت كوتاھي توسط شـھید مطھـري 
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مد� بـھ  بھ تلویزیون راه یـافتم و بح
 خواستھ خود رسیدم. 



 
 

 ٢٧٧ مظھر رأفت الھي

 
بعد از مدتي باز بھ حرم رفتم. گفتم 

ــا جوان ــف بفرم ــا لط ھــاي اي امــام رض
مـن قـرار  غیرایراني را ھم در اختیار

بده. بعد از مدتي متوجھ شـدم برنامـھ 
ھـاي مختلـف ھایي از قرآن بـھ زباندرس

شــود و در برخــي از كشــورھا ترجمــھ مي
مورد استقبال قرار گرفتھ اسـت و بعـد 

ام، گفتم من سطل زبالـھ بھ حضرت رضا
شما ھم كھ زعفـران را در سـطل زبالـھ 

ریزید. بعـد گفـتم اگـر حـاجتم را نمي
 ،اگر ندادید رحمت شما است،از  ،دادید

از حكمت شما است. بھ ھنگـام خــروج از 
یك بسـتھ  ،حرم یكي از دوستان را دیدم

زعفــران كــھ بــھ خانــھ كعبــھ و مرقــد 
تبرك داده  و ضریح حضرت رضا پیامبر

 بود بھ من داد.

 پول نداشتن براي خرید نان

جناب آقاي محسن قرائتي بعـد از آن، 
و آن اینكھ؛  كرامت دیگري نقل فرمودند

تازه ازدواج كرده بودم، با ھمسرم بـھ 
مشھد رفتیم. ھزینھ سفر ما تمـام شـد، 
ھمسرم گفت برو نان بگیر، پول نداشتم. 
رفتم بھ نانوایي براي نسیھ خریدن یـك 
نان. با خود گفتم اگر بھ من نداد چـھ 

راً بھ منـزل آمـدم یـك سـجاده وكنم؟ ف
مخملي داشتیم، برداشتم ببرم بفروشـم. 
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داري؟ گفـتم چیـزي ھمسرم گفت چرا برمي
ــر  ــاي دیگ ــوراً آن را در ج ــت. ف نیس
گذاشتم. رفتم بھ حرم گفتم براي مـردم 

خوانم. بھ چند نفر گفـتم زیارتنامھ مي
آقــا بــراي شــما زیارتنامــھ بخــوانم؟ 

 گفتند خیر.
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ــتم   ــتم، گف ــوبي داش ــبیح چ ــك تس ی
ند نفـر فروشم و نان ميمي خـرم. بـھ چ

خرید بھ یك تومـان؟ يگفتم تسبیح مرا م
خـرم. گفتند خیر. یكي گفت بـھ دو ریال مي

نان را  جا بھ امام رضادر آن گفـتم 
كھ نسیھ نكردم، براي فروش سـجاده ھـم 

نامـھ كھ از ھمسرم خجالت كشیدم، زیارت
كس قبـول نكـرد، خواندن را ھم كھ ھـیچ

تســبیح را ھــم كــھ كســي نخریــد، اگــر 
 ،ل ببـرمزظھـر نـان بـھ منـ دخواھیمي

چون چند دقیقـھ دیگـر تر لطف كنید رود
مرتبھ شخصي بـھ بندند. یكھا مينانوایي

� از دوسـتان مـرا دیـد. نام سید امین
سھ ربع ساعت است من  ،گفت تو كجا ھستي
گردم. من پـول زیـادي بھ دنبال شما مي

خواستم بھ شما بدھم تـا در ميكھ دارم 
كـھ پول نباشي. جالب ایناین مسافرت بي

او ھـم  ،اي كھ من مضطر شدمز آن لحظھا
 گشت.بھ دنبال من مي

 فراهم شدن منزل مناسب

الاسلام والمسلمین آقاي الھي جناب حجت
ھاي آسـتان خراساني مسؤول بنیاد پژوھش

قدس رضوي براي نویسنده نقل كردنـد در 
ایامي كھ تازه ازدواج كرده بـودم بـھ 
دنبال منزل مناسبي براي خریدن بودیم. 

زلي را بھ ما نشان دادند، آن را بھ من
 خاطر برخي از شرایط مناسب ندیدم.
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منزل دیگري را بھ ما معرفـي كردنـد 
سال قبل یعنـي  ٤٠كھ قیمت آن در حدود 

ھـ ق، بیست و دو ھزار ١٣٤٤تقریباً سال 
 تومان بود و لكن
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فروشنده وقتي مرا شناخت، گفت اگـر  
این منزل را بپسندید دو ھـزار تومـان 

ــيتخ ــف م دھم. بنــده نیــز منــزل را فی
پسندیدم، لكن فروشنده گفت الآن كھ وسط 
ھفتھ است، سھ چھار روزي بھ شما مھلـت 

صـبح شـنبھ  ٨دھم و قرار مـا سـاعت مي
باشد. اگر تـا آن موقـع بـراي خریـدن 

فروشـیم و الاّ آمدید منزل را بھ شما مي
ھـزار  ١٠بھ دیگري. مرحوم پدرم مبلـغ 

گذاشت اما فـراھم  تومان در اختیار من
ــراي  ــر ب ــان دیگ ــزار توم ــردن ده ھ ك
اینجانب مشكل بـود. بـھ چنـد نفـر از 

دادم بتواننـد دوستان كـھ احتمـال مـي
ھركدام مقداري بـھ بنـده قـرض بدھنـد 

كدام از آنھا جواب جریان را گفتم، ھیچ
جا ناامیـد مثبت ندادند. وقتي از ھمـھ

مشـرف  شدم شب شنبھ بھ حرم حضرت رضا
رض كردم كار بـھ دسـت شماسـت. شدم و ع

رو در شب شنبھ براي برآورده شدن ازاین
ھزار صلوات ١٤نماز مستحبي با  ١٤حاجت 

 جا آوردم. بھ براي چھارده معصوم
� ضـیاء الـدین صبح شنبھ جنـاب آیـت
� حاج آقا حسـین آملي داماد مرحوم آیت

قمي را در حرم دیـدم. ایشـان بـھ مـن 
د شما را ناراحـت نگاھي كردند، فرمودن

بینم. گفتم چیزي نیست. اصرار كردند مي
كھ مشكل شما چیست؟ گفـتم دعـا كنیـد. 
باز پرسیدند چرا ناراحتي؟ گفـتم دعـا 
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كنید. فرمودند صـبحانھ بیاییـد منـزل 
جناب حاج آقاي سـیّدان. مـن بـھ آنجـا 

زد كھ اگـر تـا رفتم و لكن دلم شور مي
نتوانم پول را حاضر كـنم ایـن  ٨ساعت 

رود. وقتـي از آنجـا نزل از دستم مـيم
 خواستم مرخص



 
 

 ٢٨٣ مظھر رأفت الھي

 –ھـزار تومـان  ١٠شوم ایشان مبلغ  
 –ھمان مقداري كھ بھ آن نیـاز داشـتم 

الحسنھ دادنـد و بھ بنده بھ عنوان قرض
بالاخره آن منزل را بھ بركت لطف حضـرت 

 خریدم. رضا

 امانت نگه داري

مرحوم حاج آقاي والھ، واعظ مــتعظ و 
فرمودند: سـھ پرھیزكار ميعالم زاھد و 

ــرم  ــي ح ــوان در نزدیك ــا پھل ــار ت چھ
مطھرمشغول صحبت بودند. یكـي از آنھـا 

كنـد كـھ ازمـن یك لحظھ با خود فكر مي
تر كیست؟ بعد از مدتي یك شخصـي پھلوان

بــھ ھمســر یكــي از زائــران نگــاه بــد 
گوید فلاني بھ كند. ھمسر بھ شوھرش ميمي

اھاً من نگاه كرد، لكن این زائـر اشـتب
 ،بھ جاي اینكھ با آن فرد برخورد كنـد

خورد و یـك سـیلي بھ ھمین پھلوان برمي
زند كھ چـرا بـھ ھمسـرم بھ صورت او مي

گویـد مـن نگـاه نگاه كردي. پھلوان مي
ھمسر آن زائر گوید شخص دیگـري نكردم. 

بھ من نگاه كرد، تو چرا بھ این بنـده 
شـود بعدكـھ متوجـھ ميخدا سـیلي زدي؟ 

 كند.معذرت خواھي ميه، اشتباه كرد
كھ در ھمان سـاعت پھلـوان جالب این 

گوید یــا علـي شود و ميبھ حرم مشرف مي
مـن زائـر شـما را  بن موسـي الرضـا

بخشیدم و لكن این سیلي را براي من بھ 
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دارید ویك روزي بھ من پاسـخ امانت نگھ
 دھید. 
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كـھ این زائر با ھمسر خود بعد از آن

زرگي كردند بھ ھر فھمیدند چھ اشتباه ب
جور شده آدرس منـزل پھلـوان را پیـدا 

یك پتـو مي كنند و مقـداري شـیریني و 
ــزل او ميمي ــھ من ــد و ب ــد و خرن رون

من  گویدكنند. پھلوان ميخواھي ميمعذرت
پـذیرم و دیـروز ھا را از شـما نمياین

و با حضـرت یـك  رفتم خدمت امام رضا
اي كــردم. بعــد از مــدتي ایــن عاملــھم

اي آید تا گذرنامـھوان بھ تھران ميپھل
براي رفتن بـھ كـربلا بگیـرد. اتفاقـاً 

خورد امـا گذرنامھ ھمھ دوستانش مھر مي
جا كـھ خورد. از آنگذرنامھ او مھر نمي

شود، گذرنامھ را پـرت بسیار ناراحت مي
كند بھ طرف كسي كھ پشت میز نشستھ و مي

جـا شـود. مسـؤولین آنبھ او اھانـت مي
ــد مي ــتگیر آین ــوان را دس ــن پھل و ای
 برند. كنند و بھ زندان ميمي

یكي دو روز بعـد مسـؤول زنـدان بـھ 
رود، اتفاقاً ھا ميدیدن برخي از زنداني

گویـد چـرا افتد بھ پھلوان. ميچشمش مي
جا آمدي؟ پھلوان جریان را نقـل یھ این

پرسـد خـوب كند. بعد مسؤول زندان ميمي
پھلـوان  شناسـي؟بگو ببینم شما مرا مي

امـا گوید گوید خیر. مسؤول زندان ميمي
شناسم. من ھمان زائـر را خوب مي من تو

ھستم كھ در مشھد بـھ شـما  حضرت رضا

 

                                           مظھر رأفت الھي                                          ٢٨٦

          

اكنون گذرنامھ براي شما سیلي زدم و ھم
ــي ــادر م ــربلا ص ــھ ك ــما را ب كنم و ش

شود مرتبھ منقلب ميفرستم. پھلوان یكمي
 كھ اي علي كند بھ گریھ كردنو شروع مي

چھ زود امانـت را رد  بن موسي الرضا
 كردي و بھ من پاسخ مثبت دادي.
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 پاسخ سریع

الاسلام والمسلمین جناب آقاي حسین حجت
نویسنده نقل كردنـد حـدود  برايحیدري 

سال از عمرم گذشتھ بـود. در ایـام  ١٧
رو جواني علاقھ بھ ازدواج داشتم، ازاین

رفتم و حاجـت خـود  بھ حرم حضرت رضا
طرح كردم. چند روزي نگذشـت پـدرم را م

بھ من فرمود حسین! من و مادرت رفتـیم 
براي خواستگاري و روي حـرف مـن دیگـر 
حرفي نیست. یعني ھمسر را ما براي تـو 
انتخاب كردیم. ھمانجا شروع كردم گریھ 

اي داشتیم، بھ مادرم گفت كردن. ھمسایھ
ایـد شما براي این بچھ خواستگاري رفتھ

دانسـتند ! اما آنھا نميكندكھ گریھ مي
اسـت  كھ گریھ من تشكر از حضرت رضـا

 دھند.كھ چھ اندازه سریع پاسخ مي

 پذیرفتن خواستگاري

الاسلام والمسلمین آقاي ضیاء جناب حجت
كردنـد در ایـام براي نویسنده نقـل مي

جواني والدین بنده براي خواستگاري بھ 
منزل یكـي از اقـوام رفتنـد. بعـد از 

رفـتم. صـاحب منـزل وقتـي مدتي من ھم 
، ایممتوجھ شد بـراي خواسـتگاري رفتـھ

بین راه در مراجعـت استقبال كرد.  در 
 چشمم بھ گنبد حرم مطھـر امـام رضـا
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افتاد، شروع كردم گریھ كـردن و از آن 
حضرت خواستم كھ خانواده دختر مرا بـھ 

 دامادي بپذیرند.
انجـام  ھبـبحمد� در ھمان روز كـار 

عروسـي كھ ھزینھ مجلس رسید و جالب این
كـھ ھنـوز او  پذیرفتھ بودرا یك شخصي 

 شناسیم.را نمي
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بعد از مـدتي از جھـت معیشـتي بـا  
سختي مواجھ شدم. روزي وقتي وارد منزل 
شدم بھ ھمسرم گفتم تو چـرا ھمسـر مـن 

كھ من وضـع درسـتي از نظـر شدي با این
مــالي نــدارم؟ او گفــت چنــدي پــیش از 

را  ت فاطمـھخواستگاري شما، من حضـر
خواب دیدم، بھ مادرم فرمود: پسرم كـھ 

آیـد او را براي خواسـتگاري دختـرت مي
رو مـا بـا كمـال میـل و بپذیر. ازاین

 علاقھ استقبال كردیم.

 پیدا شدن مرکب سواري

یكي از دوستان بھ نـام جنـاب آقـاي 
باشــي روزي بــھ منــزل مــا تشــریف حكیم

آوردند و این قضیھ را بـراي نویسـنده 
كردنــد؛ شخصــي از زائــران حضــرت نقــل 

بھ مشھد آمدند. ماشـین خــود را  رضا
ھا پارك كردند و بـھ در یكي از خیابان

حرم رفتنـد. بعـد از مراجعـت از حـرم 
متوجھ شدند ماشین بھ سرقت رفتھ اسـت. 
بســیار متــأثر شــده و فــوراً بــھ حــرم 

گوید اي امام رضا ! مـن گردد و ميبرمي
سرقت رفتـھ زائر شما ھستم و ماشین بھ 

خواھم. از حرم بیرون خود را از شما مي
شـود و بـھ آید و سوار یك ماشـین ميمي

ھـا گویـد مقـداري در خیابانراننده مي
دھم. راه برویم، ھرچھ خواستي بھ تو مي

مرتبـھ كننـد، یكاز چند خیابان گذر مي
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رسـد كـھ وارد یـك فرعـي بھ ذھن او مي
كـھ گذرد مي يبشوند. مقداري از آن فرع
افتـد. پـایین چشمش بھ ماشین خـودش مي

 آید ومي
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را ھا زنگ كدام یك از منزلداند نمي 
گویـد اول بـھ پلـیس بزند. با خـود مي

راھنمایي خبر بدھیم كھ در ایـن مكـان 
حاضر شود، بعد زنگ یك منزل را بزنـد. 
خوشبختانھ در ھمـان لحظـھ یـك ماشـین 

شـود و بـھ پلیس در ھمان فرعي حاضر مي
آن درب یكـي  دھند. بعـد ازطلاع مياو ا

صاحب آن از منازل را مي زنند، اتفاقاً 
منزل كسي بوده كھ ماشین را بـھ سـرقت 

كنـد و برده و پلـیس او را دسـتگیر مي
 رسد.این زائر بھ ماشین خود مي

 شفا یافتن همسر روانی

ــاب حجت ــاي جن ــلمین آق ــلام والمس الاس
 گفت در سفريعدالتیان براي نویسنده مي

كھ عازم عراق بودم، من یك كرامتـي را 
براي یكي از افراد نیروي انتظامي نقل 
كردم. او ھم گفت یكي از ھمكـاران مـن 
داراي چند فرزند اسـت، روزي فرزنـدان 

كننـد او در منزل فیلمي را مشـاھده مي
ھا كھ با آموزش بد آن فیلم یكي از بچھ

ــأثیر قــرار مي ــت ت ــرادر تح ــرد و ب گی
رساند. ھمسـر ا بھ قتل ميتر خود ركوچك

آن شخص آن روز در منزل نبوده و وقتـي 
اي كـھ شود با چنین صـحنھوارد منزل مي

شود از شـدت نـاراحتي روانـي مواجھ مي
طوري كـھ كنتـرل را از دسـت شود بـھمي

آمـد پرتـاب داده و ھرچھ بـھ دسـتش مي
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زد. ھا را كتـك مـيكرد و گـاھي بچـھمي
ا بھ زنجیـر جھت مجبور شدیم او رازاین

 ببندیم و چند قفل
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گفـت ادامـھ بھ زنجیر زدیـم. او مي 
ــود. این ــكل ب ــرایم مش ــدگي ب ــور زن ج
مرتبھ بھ ذھنم رسید كھ روانھ مشـھد یك

مقدس شویم و شفاي ھمسـرم را از امـام 
ار اتوبـوس وبخـواھیم. وقتـي سـ رضا

شدیم بھ یكي از شھرھا رسـیدیم، چشـمم 
، دلـم افتاد بـھ بلـوار امـام رضـا

تاد بـھ  شكست. در ھمان موقع نگاھم اف
آینھ، دیدم گویا ھمسرم آرام است و بھ 

كنـد. یـك قفـل را بـاز ھا نگاه ميبچھ
بھ ھمسرم نگاه باز كردم. بعد از مدتي 

ــھ  ــي آرام اســت و ب ــدم خیل ــردم، دی ك
كند. قفـل فرزندانش خیره خیره نگاه مي
كــم طــور كمدیگــر را بــاز كــردم. ھمین

ــدن ا ــر را از ب ــردم. زنجی ــدا ك و ج
مرتبھ آغوش باز كرد و فرزندان خـود یك

را در بغل گرفـت. كوتـاه سـخن اینكـھ 
 ھنوز بـھ مشـھد نرسـیده امـام رضـا

 ھمسرم را شفا داد.
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لازم بھ ذكر است كھ بنده (نویسـنده) 
 ھــاي زیــادي را از حضــرت رضــاكرامت

ام كھ بھ دو نمونھ آن اشاره شاھد بوده
 نمایم:مي

 االله الحرامترفتن به حج بی

شتر در  ١٢حدود  سال پیش و شـاید بی
عنوان معـین ، نام نویسنده بھ١٣٧٦سال 

روحاني از طریق سازمان حج اعـلام شـد. 
بسیار خرسند شدم و لكن بعد از یكي دو 

عنوان (رزرو) اعـلام شـد. وقتـي روز بھ
بھ حـرم  متوجھ شدم با كمال نـاراحتي 

رفــتم و از آن امــام  حضــرت رضــا
خواستم كھ بھ حج مشـرف شـوم.  بزرگوار

بھ یكي از خادمان حضرت كھ از دوسـتان 
اینجانب بود جریان را گفتم. ایشان بھ 

بگـو.  بنده گفتند برو بھ حضرت رضـا
كنـد و امام كسي است كھ مشكل را حل مي

دھد مانعي در كار ایجاد شود اجازه نمي
شما لطف بفرمایید مشكل مـرا بگویید و 

عرض  ت را بھ امامجملا ن. ھمیحل كنید
كــردم. بعــد از آن بــھ منــزل یكــي از 
دوستان بزرگوار جناب آقاي سـید جعفـر 
ضیھ كـھ  طباطبایي رفتم و ایشـان از ق
شاءالللھ  مطلع شدند بھ من فرمودند ان

 روي و اگـر از طریـقامسال بھ حـج مـي
سازمان حج نرفتي اینجانب با پول خودم 

ي برم. سخن ایشان تسـلّ شما را بھ حج مي



 
 

 ٢٩٥ مظھر رأفت الھي

خاطر برایم بود و بحمد� بعـد از یكـي 
عنوان دو روز مجدداً نـام اینجانـب بـھ

معین روحاني اعلام شد و از رزرو بـودن 
 خارج شد.
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 هزینه سفر

توفیقي در ایام فاطمیھ  ١٣٨٨در سال 
ھ اردكـان براي نویسنده حاصل شد كھ  ب

براي تبلیغ رفتم. با یكـي از دوسـتان 
اكنـون كھ ھم يبھ نام جناب آقاي مختار

 از اساتید حـوزه علمیـھ اردكـان اسـت
ملاقات كردم. ایشـان بـھ مـن فرمودنـد 

سال قبـل (تقریبـاً)  ١٠آید در یادت مي
در مشھد یكدیگر را ملاقات كردیم؟ گفتم 
آري. ایشان بھ من گفتنـد در آن زمـان 

 پول ما تمام شده بود. از حضرت رضـا
خواستم كھ ما را كمك كند تا بتـوانیم 

مرتبھ شما ھ شھر خود مراجعت كنیم، یكب
رسیدید و جریان تمام شدن پول سـفر را 
مطرح كـردم و شـما گفتیـد مـن در قـم 

ام و بحمـد� پـول زیـادي منزلي خریـده
ھمراھم ھست، ھر مقدار كھ نیاز داریـد 
بھ شما بدھم. بنده ھم بھ مقدار ھزینھ 

دانم سفر از شما گرفتم و ایـن را نمـي
در این سـفر بـھ  رت رضاكھ حضجز این

 ما عنایت خاصي داشتند.
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 ��نان امام رضا

فرماید: چند چیز اسـت، مي امام رضا
، از اگر ھمراه با چنـد حقیقـت نیاشـد

 رود؛استھزاء بھ شمار مي

كسي كھ زبانش استغفار كند ولي  .١
 قلبش از گناه پشیمان نباشد.

تلاش فردي كھ توفیق طلب كند، ولي  .٢
 .نكند

گر باشد، ولي كھ احتیاطانساني  .٣
 پرھیز نداشتھ باشد.

كھ آرزوي بھشت كند، ولي بر آن .٤
 ھا صابر نباشد.دشواري

شخصي كھ از آتش دوزخ بھ خدا  .٥
ھاي دنیوي پناه ببرد، ولي خواستھ

 را ترك نگوید.

كسي كھ ذكر خدا بر لب براند،  .٦
ولي شوق دیدار رحمت الھي را 

 نداشتھ باشد.
ھ استھزاء اینان در واقع خود را ب

 اند.گرفتھ
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سبعۀ اشیاء بغیر سبعۀ اشیاء من الاستهزاء، منِ اسـتغفر  : «قال الرضا

 لسانه و لم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه و من سأل االله التوفیق و لم
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یجتهد فقد استهزأ بنفسه و من استحزم و لم یحذر فقد استهزأ بنفسـه   

دائد فقـد اسـتهزأ بنفسـه و مـن     و من سأل االله الجنّۀ و لم یصبر علی الشّ

تعوذ باالله من النّار و لم یترك شهوات الدنیا فقد استهزأ بنفسه و من ذکـر  

 ١».االله و لم یشتق الی لقائه فقد استهزأ بنفسه

 
فرمـود عقـل شـخص تكمیـل  امام رضا

ــلت نمي ــھ در او ده خص ــر اینك ــود مگ ش
. از ٢. امید نیكي بھ او باشد ١باشد: 

. ٣او در امــان باشــي  شــر و نــاراحتي
. ٤نیكي كم دیگري را زیاد حساب نماید 

كار نیك زیاد خود را كم بھ شـمار آرد 
. ٦. از درخواست مردم ناراحـت نشـود ٥

از دانش جویي در تمام عمر كسل نگـردد 
. تنگدســتي در راه خــدا را از ثــروت ٧

داشتن (در غیر راه خدا) بیشـتر دوسـت 
از عزت . خواري در راه خدا را ٨بدارد 

. بـھ ٩در راه دشمن خدا بیشتر بخواھد 
گمنامي بیشتر علاقھ داشتھ باشد تا بـھ 

 شھرت.
سپس فرمود دھمي اما چھ دھمي؟! عـرض 
كردنــد آن چیســت؟ فرمــود بــھ ھــر كــس 

كند چنین پنـدارد كـھ او از برخورد مي
خودش بھتر و پرھیزكـارتر اسـت، زیـرا 
مردم دو صنف ھسـتند، یـك دسـتھ از او 

                                                
 ٣٥٦ص ٧٨. بحارالانوار ج ١
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رھیزكارترند، دستھ دیگر بدتر بھتر و پ
 تر. وقتي شخص بدتر را دید باو پست
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گوید شاید این مـرد پنھـاني خود مي 
دھـد كـھ بـرایش كارھاي خوب انجـام مي

بھتر است (چون انجام كار نیـك پنھـان 
ثواب بیشـتري دارد) و مـن كـار خـوبم 

 آشكار است كھ برایم بدتر است.
ھرگاه شخصي را كھ از او بھتـر اسـت 
ملاقات كرد نسبت بھ مقـام و شخصـیت او 
تواضع كند بھ امید اینكھ بھ مقـام او 
برسد. اگر چنین كاري را كرد عظمت خود 
ــده و  ــاً خــوب ش ــرده و واقع ــالا ب را ب

ترین مردم خوشنام خواھد شد و با شخصیت
 شود.زمان خویش مي

لا یتم عقل امرء مسلم حتّی تکون فیه عشـر خصـال الخیـر منـه مـأمول      «

لشرّ منه مأمون یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسـه لا  ا

من طلب العلم طول دهـره الفقـر فـی االله    یسأم من طلب الحوائج الیه و لا یملّ 

 ه و الخمـول الیـه   احبالیه من العزّ فی عدو و الذلّ فی االله أحب الیه من الغنی

و ما العاشرة قیل له ما هـی قـال لا یـري    اشهی الیه من الشهرة ثم قال العاشرة 

قی انّما الناّس رجلان رجل خیـر منـه و اتقـی و    تأحداً الاّ قال هو خیر منّی و أ

رجل شرّ منه و أدنی فإذا لقی الّذي شرّ منه و أدنی قال لعل خیر هـذا بـاطن و   

شرّ لی و اذا رأي الّذي هـو خیـر منـه و أتقـی     هو هو خیر له و خیري ظاهر و 
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لیلحق به فإذا فعل ذلک فقد علا مجده و طاب خیره و حسـن ذکـره    له تواضع

 ١».وساد أهل زمانه

                                                
 ٣٣٦ص ٧٨. بحارالانوار ج ١
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فرماید: خداوند متعـال مي امام رضا

ســھ وظیفــھ دینــي را بــا ســھ موضــوع 
 اجتماعي ھمراه ساختھ است؛

بھ را نماز كھ موضوعي عبادي است  .١
ھمراه زكات كھ خدمتي اجتماعي است 

ھ نماز فرمان داده است. پس كسي ك
جاي آورد ولي زكات ندھد، نمازش بھ

 پذیرفتھ نیست.

شكرگزاري در برابر خالق را با  .٢
شكرگزاري براي پدر و مادر ھمراه 
ساختھ است. پس كسي كھ سپاسگزار پدر و 
مادر نباشد، شكر خدا بھ جا نیاورده 

 است.

تقواي الھي را ھمراه با صلھ رحم  .٣
فرمان داده است. كسي كھ ارتباط با 

شاوندان را قطع كند، تقواي الھي خوی
 را رعایت نكرده است.

انّ االله عزّوجلّ أمـر بثلاثـۀ مقـرون بهـا ثلاثـۀ أخـري، أمـر        : «قال الرضا

بالصلاة و الزکاة فمن صلّی و لم یزك لم یقبل منه صلاته و أمر بالشّـکر لـه و   

 الرّحم فمـن اء االله و صلۀ للوالدین فمن لم یشکر والدیه لم یشکر االله و أمر باتق

 ١».رحمه لم یتّق االله عزّوجلّ لم یصل

                                                
 ٦٨ص ٧٤. بحارالانوار ج ١
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 شرایط مسلمانی

فرمایـد كـھ رسـول مي امـام رضـا
فرمود: كسي كھ مسلمان باشـد،  خدا

ــھ نمي ــر و خدع ــل مك ــد. از جبرئی كن
گفت فرجام مكـر و خدعـھ شنیدم كھ مي

آتش است. از ما نیسـت كسـي كـھ بـا 
مسلماني غِش كند؛ از ما نیست كسي كھ 

 لماني خیانت روا دارد.بر مس

ان مسـلماً فـلا یمکـر و لا    کقال رسول االله من «قال:  الامام الرضا

یخدع فإنّی سمعت جبرئیل یقول: انّ المکر و الخدیعۀ فی النّـار ثـم قـال:    

 ١».لیس منّا من غَش مسلماً و لیس منّا من خان مسلماً

 داريصداقت و امانت

 فرمایـد كـھ پیـامبرمي امام رضا
خواھید حقیقت فرمود: وقتي مي اكرم

ایمان افراد را بشناسید بـھ زیـادي 
خدمات  نماز و روزه و حج و كارھا و 

ــبانھ آن ــات ش ــاعي و مناج ــا اجتم ھ
ننگرید، بلكھ بھ صداقت و راسـتگویي 

 و امانتداري آنان نگاه كنید.

                                                
 ٣٢٦ص ٣٦. بحارالانوار ج ١
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لا تنظُروا الی کثـرة صـلاتهم    قال رسول االله«قال:  الامام الرضا

مهم و کثرة الحج و المعروف و طنطنتهم باللّیل و لکن انظـروا الـی   و صو

 ١».صدق الحدیث و اداء الأمانۀ

                                                
 ٥٢ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١
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 برخورد برابر با مسلمانان

ــا ــي الرض ــن موس ــي ب ــام عل  ام
ســلماني مفرمایــد: كســي كــھ بــا مي
ـــود و ســـلام و یتھ ـــرو ش ـــت روب دس

احوالپرسي وي با او بـر خـلاف سـلامي 
تمنـدان باشد كھ با توانمندان و ثرو

ــمگین  ــت خش ــدا را در قیام دارد، خ
 خواھد یافت.

من لقی فقیراً مسلماً فسلّم علیه خـلاف سـلامه   «قال:  الامام الرضا

 ١».علی الأغنیاء لقی االله عزّوجلّ یوم القیامۀ و هو علیه غضبان

 اهتمام به امور مسلمانان

فرماید: كسي كـھ روز مي امام رضا
ور را آغاز كند ولـي در اندیشـھ امـ

مسلمانان نباشد و براي رفـع مشـكلات 
ــھ  ــورزد، از جمل ــام ن ــان اھتم آن

 مسلمانان نیست.

مـن أصـبح لا یهـتم بـأمور المسـلمین فلـیس       « قال: الامام الرضا

 ٢».منهم

                                                
 ٥٢ص ٢ج . عیون اخبارالرضا ١
 ٣٦٩ص . فقھ الرضا ٢
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 یاري و امداد ضعیفان

فرماید: برترین صدقھ مي حضرت رضا
و انفــاق در راه خداونــد، امــداد و 

 یاري ضعیفان است.
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 ١».عونک للضّعیف أفضل من الصدقۀ: «قال الرضا

 محبت به مردم

بھ مي امام رضـا فرمایـد: محبـت 
مردم و اظھار دوستي نسبت بھ ایشان، 

 نیمي از عقل است.

 ٢».التّودد الی الناّس نصف العقل«قال:  الامام الرضا

شایستھ است در این حدیث بـھ ایـن 
نكتھ توجھ شود كـھ در نگـاه دیـن و 

ــي، ت ــران الھ ــان و رھب ــا مؤمن نھ
مسلمانان نیستند كھ سـزاوار لطـف و 

اند، بلكھ در بیـنش دینـي ھمـھ محبت
ھا و بندگان خدا باید از پرتو انسان

 محبت اجتماعي برخوردار شوند.

 هااندوه زدایی از دل

فرمایـد: آن كـس كــھ مي امام رضا
مؤمني  اندوھي از دل و چھره انسـان 
ــتاخیز  ــد در روز رس ــد، خداون بزدای

 وه از دلش بزداید.اند

ن مـؤمن فـرّج االله مـن قلبـه یـوم      ع ـمن فـرّج  «قال:  الامام الرضا

 ١».القیامۀ

                                                
 ٣٣٩ص ٧٨. بحارالانوار ج ١
 ٣٣٥ص ٧٨ار ج. بحارالانو ٢
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 ارتباط با خویشاوندان

فرماید: كسي كھ دوست مي امام رضا
دارد روزگار درازتري در دنیا زندگي 

تـر شـود، صـلھ اش فراوانكند و روزي
سیدگي  رحم كند و بـھ خویشـاوندان ر

 نماید.

 ـ: من سرّه أن ینسأ فی أجلـه و یز اقال الرض د فـی رزقـه فلیصـل    ی

 ٢».رحمه

 مهربانی با خانواده

فرماید: كسي ایمـانش مي امام رضا
برتــر و بھتــر از دیگــران اســت كــھ 

اش اخلاقش نیكوتر و نسبت بھ خـانواده
 تر باشد.مھربان

أحسن النّاس ایماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله و أنـا  : «قال الرضا

 ٣».ألطفکم بأهلی

فرمایـد: در بیاني دیگر ایشـان مي
در یكي از روزھا مـردي از علـي بـن 

دعوت كرد تا آن حضرت بـھ  طالبابي
منــزل او بــرود. حضــرت بــھ آن مــرد 

                                                                                                
 ٣٢١ص ٧٤. بحارالانوار ج ١
 ٤٤ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ٢
 ٣٨٧ص ٧١. بحارالانوار ج ٣
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فرمود بھ سھ شرط دعوت تـو را پاسـخ 
. براي تدارك میھمـاني ١خواھم گفت: 

چیزي از خارج منزل تھیھ نكنـي (بـر 
ــانواده ــاد خ ــل ات خاقتص ــي تحمی رج

 . در منزل ھرچھ داري٢ننمایي، 



 
 

 ٣١١ مظھر رأفت الھي

ما را بھ ھمان میھمان كنـي (بـا  
ھـا را خود نیندیشي كھ بایـد بھترین

. ھمسـر و ٣براي ما فراھم نمـایي)، 
ات را براي میزبـاني از مـا خانواده

 بھ زحمت نیندازي.

: علـی أن  انّه دعاه رجل فقال لـه علـی   عن علی« قال الرضا

ل، قال و ما هـی یـا امیرالمـؤمنین؟ قـال: لا تُـدخل      تضمن لی ثلاث خصا

علینا شیئاً من خارج و لا تدخر عنّا شیئاً فی البیـت و لا تجحـف بالعیـال.    

 ١».طالبقال ذلک لک فأجابه علی بن ابی

 ایجاد رفاه در خانواده

ست مي امام رضا فرماید: سزاوار ا
كسي كھ مرد خانواده است براي ھمسـر 

ني كھ تحت سرپرسـتي و فرزندان و كسا
او ھستند رفاه و گشایش پدیـد آورد، 

اش باشند، كھ آرزومند پایداريتا این
 نھ منتظر مرگش!

 ینبغـی للرجـل أن یوسـع علـی عیالـه کـیلا      «قال:  عن ابی الحسن

 ٢».یتمنّوا موته

                                                
 ٢٥٨ص ١ج . عیون اخبارالرضا ١
 ١١ص ٤. فروع كافي ج ٢
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 ریزي در زندگیاقتصاد و برنامه

فرماید: ھیچ انساني بھ مي امام رضا
یابد مگر در پرتو نمي حقیقت ایمان راه

نگـري در دیـن، سھ خصلت؛ شـناخت و ژرف
ریزي صــحیح در ادامــھ زنــدگي، برنامــھ

 ھا.شكیبایي بر سختي

لا یستکمل عبـد حقیقـۀ الایمـان حتّـی یکـون فیـه       «قال:  الامام الرضا

خصالٌ ثلاث؛ التّفقّه فی الـدین و حسـنُ التّقـدیر فـی المعیشـۀ و الصـبر علـی        

 ١».الرّزایا

 آراستگی در زندگی اجتماعی

فرمایـد: مي بن موسي الرضاامام علي
از جملھ اخلاق انبیاي الھـي، نظافـت و 

 پاكیزگي است.

 ٢».من اخلاق الأنبیاء التّنظّف: «قال الرضا

                                                
 ٣٣٩ص ٧٨بحارالانوار ج – ٥٢٥العقول . تحف ١
 ٣٣٥ص ٧٨. بحارالانوار ج ٢



 
 

 ٣١٣ مظھر رأفت الھي

 حدیث سلسله الذّهب

لا «قال: سمعت االله عزّوجلّ یقـول   عن آبائه عن رسول االله عن الرضا

 ـقـال فلمـا   » من دخل حصنی أمنَ من عذابیاله الاّ االله حصنی فَ ام لرّاحلـۀ  رّت

 »:  نادانا بِشُروطها و أنا من شُروطها
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دژ من اسـت. هـرکس در آن   » لا اله الاّ االله«کلمه توحید «

گـاه کـه   پـس آن ». داخل شود از عذاب مـن ایمـن خواهـد بـود    

مرکب حرکـت کـرد حضـرت نـدا دادنـد و بـه مـا فرمودنـد: بـا          

 هاي آن هستم.آن و من از شرطشرایط 

 ٢از روایتي كھ در كشـف الغمـھ جلـد
ــتفاده مي ٣٠٧صــفحھ ــھ آمــده اس شــود ك

در  جمعیتي كھ بھ استقبال حضرت رضـا
نیشابور آمدند صدھزار نفر بودند، والاّ 

ھزار نویسنده و  ٢٤چگونھ ممكن است كھ 
قلمدان پیدا شود كھ حدیث سلسلھ الذھب 

 ١را بنویسند.
 

 معناي حدیث تأملي در
نھفتـھ ھاي مھمـي در این حدیث نكتـھ

است كھ بھ اجمال برخي از آن نكـات را 
 دھیم:مورد توجھ قرار مي

اھمیت مسئلھ توحیـد و جایگـاه آن  .١
كـھ انتخـاب در معارف اسلامي؛ چـھ این

ــاس و  ــرایط حس ــوع در آن ش ــن موض ای
موقعیت تاریخي حكایت از مھم بودن آن 

 دارد.
ي حـق؛ زیـرا پیوند توحید با رھبر .٢

تنھـا در پرتـو رھبـري حـق اسـت كـھ 

                                                
 . منتخب التواریخ ١
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توان بندگي خدا كرد و شرط عبودیـت مي
 جا آورد.و اطاعت و معرفت بھ
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٣.  
بــھ شــخص  بیــتاتصــال معــارف اھل .٤

و در نھایت بھ مبـدأ وحـي؛  پیامبر
كـھ امـام سـخنان خـود را بـھ چھ این

منتســب  اجــداد خــود و رســول اكــرم
 داشتھ است.

وســي و ردّ بن متثبیــت امامــت علــي .٥
نظریھ واقفیّھ كـھ امامـت را در شـخص 

 دانستند.بن جعفر متوقف ميموسي
ھرگــاه انســان بخواھــد در برابــر  .٦

جمعیت فراواني سخن بگویـد كـھ دیگـر 
نظیر آن ممكن نیست، بایـد بھتـرین و 

ترین سـخن را بگویـد كـھ عامـل كامـل
رو سعادت و سیادت مـردم شـود. ازایـن

توحیـد و  حضرت موضوع ایمان بھ خدا و
 امامت را مطرح كرد.

 
 :از رسول خدا بھ نقل از آن حضرت

 »:من حقّ الضّیف أن تَمشی معه فتخرجه من حریمک الی الباب«

از جمله حقوق مهمان بر تو آن است کـه (هنگـام رفتـنش)    

 ١او را تا دم در همراهی کنی.

                                                
 ٣١٤ص ٢ج . مسند الامام الرضا ١
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  علم امام 

 امـام در موضوع بیان علم امام رضا
تر آن، از ھمھ ائمھ موفـقو نیز اثبات 

 بوده است، زیرا آن حضرت؛
اولاً حدیث مفصلي بـراي عبـدالعزیزبن 

كند كھ در آن تمام ابعاد مسلم بیان مي
ــیح مي ــام را توض ــا علــوم ام دھــد و ب

استشھاد بھ آیـات شـریفھ قـرآن، صـدق 
دعوت ائمھ و بطلان ھر مدعي امـامتي را 

 غیر از دوازده وصـيّ مخصـوص پیغمبـر
 كند.ميثابت 

ثانیــاً تمــام آنچــھ را كــھ خــودش و 
پدران و فرزندانش درباره اعلمیت امام 

انـد، از جمیع مـردم زمـان بیـان كرده
نون بـھ عیناً بھ اثبـات مي رسـاند. اك

قسمتي از حدیث حضرت درباره صفات امام 
 توجھ نمایید:

 و انّ الإمامۀ هی منزلۀ الأنبیـاء و إرث الأوصـیاء إنّ الإمامـۀ خلافـۀ االله    «

... إنّ الإمامۀ زمام الدین و نظام المسلمین و صـلاح الـدنیا    خلافۀ الرسول

و عزّ المؤمنین. انّ الإمامۀ اُس الإسلام الناّمی و فرعه السامی ... الإمـام یحـلّ   

حلالَ االله و یحرّم حرام االله و یقیم حدود االله و یذُب عن دین االله و یدعوا إلـی  

بالحکمـۀ و الموعظـۀ الحسـنۀ و الحجـۀ البالغـۀ الإمـام کالشّـمس        سبیل ربه 

الطّالعۀ المجلّلۀ بِنورها للعالم ... الإمام واحد دهرِه لا یدانیـه أحـد و لا یعادلـه    

عالم و لا یوجد منه بدلٌ و لا له مثلٌ و لا نظیر ... و الإمـام عـالم لا یجهـل و    
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رة ... و العلـم و العبـادة ... عـالم بالسیاسـۀ     راع لا ینکَلُ معدن القُدس و الطّها

 »:مفروض الطاّعۀ قائم بأمر االله ناصح لعباد االله حافظ لدین االله



 
 

 ٣١٩ مظھر رأفت الھي

 

ــت     ــت. امام ــیاء اس ــراث اوص ــران و می ــام پیغمب ــت، مق امام

جانشینی خدا و رسول خداست... امامت زمام دیـن و مایـه نظـام    

ت ریشه بـا  امور مسلمین و صلاح دین و عزت مؤمنین است. امام

نمو اسلام و شاخه بلند آن است... امام حلال خدا را حلال دارد و 

حرام خدا را حرام کند و حـدود خـدا را بپـا دارد و از دیـن خـدا      

دفاع کند و بـا حکمـت و انـدرز و حجـت رسـا، مـردم را بـه راه        

پروردگارش دعوت نماید. امام مانند خورشید طالع اسـت کـه   

امام یگانه زمـان خـود اسـت. کسـی      نورش عالم را فراگیرد...

که به همطرازي او نرسد و هیچ دانشمندي با او برابـر نباشـد.   

جایگزین ندارد. مثل و مانند ندارد... امام دانشمندي است که 

نشـینی نـدارد. کـانون    نادانی ندارد. سرپرستی است که عقب

قدس و طهارت... و علم و عبادت است... در سیاست عالم است. 

واجب است. به امر خـدا قـائم اسـت. خیرخـواه بنـدگان       اطاعتش

 خدا و نگهبان دین خداست.

 
 فرماید از حضرت عليمي حضرت رضا

 ١(أکّالون للسحت)كھ درباره آیھ شریفھ 

فرمودند: منظور آن شخصي است كھ نیاز 
كند، سپس برادر خود را برآورده مي

                                                
 ٤٢. مائده  ١
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خیه هو الرّجل الّذي یقضی لأ«پذیرد. ھدیھ او را مي

 ١».الحاجۀ ثم یقبل هدیته

 از قول پیامبر اكرم امام رضا
فرماید: كنند كھ خداوند چنین مينقل مي

اي فرزند آدم! گناه مردم تو را از 
گناه خویش مغرور نكند و نعمتي كھ در 
اختیار مردم است تو را از نعمتي كھ 
داري غافل نسازد و مبادا مردم را از 

ي در حالي كھ رحمت خداوند ناامید ساز
 آن رحمت را

                                                
 ٢٨ص ٢ج . عبون اخبار الرضا ١



 
 

 ٣٢١ مظھر رأفت الھي

یابن آدم لا یغرّنّک ذنب «براي خود امید داري.  

النّاس عن ذنبک و لا نعمۀ النّاس عن نعمۀ االله علیک و لا تقنط النّاس من 

 ١».رحمۀ االله و أنت ترجوها لنفسک

 از قول جدش رسول خدا امام رضا
فرمود: نماز را ضایع نسازید، زیرا ھر 

ا ضایع سازد با انساني كھ نماز ر

لا تضیعوا «؛ شودقارون و ھامان محشور مي

 ٢».صلوتکم فإنّ من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان

ھر شخصي ھر روز در ماه شعبان ھفتاد 

خداوند او  »استغفر االله و اسئله التّوبۀ«بار بگوید 

دھد و از صراط را از آتش جھنم نجات مي

من قال فی « شود؛مي گذرد و بھ بھشت واردمي

رائۀ من ب له االله کلّ یوم من شعبان سبعین مرّة استغفر االله و اسئله التّوبۀ کتب

 ».النّار و جواز علی الصراط و احلّه دارالقرار

عبد� بن عبد� دھقان گوید یك روز 
بھ منزل ایشان  براي زیارت حضرت رضا

داني رفتم. حضرت فرمودند: آیا مي
و ذكر اسم ربّھ مقصود آیھ شریفھ (

فصلّي) چیست؟ گفتم ھرگاه انسان خدا را 

                                                
 ٢٩ص ٢ج . عبون اخبار الرضا ١
 ٣١ص ٢ج . عبون اخبار الرضا ٢
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خواند. كند دو ركعت نماز ميیاد مي
 فرمود: اگر چنین باشد خداوند



 
 

 ٣٢٣ مظھر رأفت الھي

تكلیف سختي را بھ انسان تحمیل  
كرده است. بعد حضرت فرمود: منظور آن 

كند است كھ ھرگاه نام خدا را یاد مي
 ١فرستد.صلوات بر محمد و آل او مي

سؤال كرد چرا خداوند  امامشخصي از 
ھاي مختلف خلق را با انواع و شكل

آفریده و بھ یك نوع نیافریده است؟ 
فرمودند: تا توھّم نشود خداوند عاجز و 

ھاي مختلف ناتوان از آفریدن شكل
اي نگوید آیا خداوند است... و گوینده

قادر است فلان مخلوق را بھ این صورت 
 یا آن صورت بیافریند؛ 

الحسین بن فضال لم خلق االله عزّوجلّ الخلق علی أنـواع شـتّی و لـم     سأله

... و لا یقـول   زلئلّا یقع فی الاوهـام إنّـه عـاج   « یخلقه نوعاً واحداً ؟ فقال له

 ٢».قائل هل یقدر االله عزّوجلّ أنّ یخلق علی صورة کذا و کذا...

پرسید چھ دلیلي بر  شخصي از امام
د: تو در حدوث جھان وجود دارد؟ فرمو
داني خودت آغاز نبودي و بھ تحقیق مي

آفریدگار خود نبودي و ھمانند تو نیز 
 تو را خلق نكرده است؛ 

                                                
 ٢٥٢ص ٤. اصول كافي ج ١
 ٧٥ص ٢ج . عیون اخبارالرضا ٢
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قال الحسین بن خالد دخل علیه رجل فقال له یـابن رسـول االله مـا الـدلیل     

أنت لم تکن ثم کنت و قد علمت انّـک لـم تکـون    «علی حدوث العالم؟ فقال: 

 ١».ثلکنفسک و لا کونک من هو م

                                                
 ١٣٤ص ١ج . عبون اخبارالارضا ١
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سؤال كرد آیا  فضل بن سھل از امام

ھا در كار خود مجبورند؟ فرمود: انسان
تر از آن است كھ مردم را خداوند عادل

مجبور بھ كاري كند، سپس عذاب كند. 
گفت آیا رھا ھستند؟ فرمود: خداوند 

تر از آن است كھ بنده خویش را حكیم
 مھمل گذارد و بھ حال خویش رھا كند؛

انّ االله تعـالی  «ضل بن سهل یا اباالحسن الخلـق مجبـورون؟ قـال:    سأله الف

انّ االله تعالی أحکـم مـن أن   «قال فمطلقون؟ قال: » أعدل من أن یجبر ثم یعذّب

 ١».هیهمل عبده و یکله الی نفس

سؤال شد آیا خداوند  از امام رضا
بندگان را بھ آنچھ طاقت ندارند تكلیف 

از آن  ترادلكند؟ فرمود: خداوند عمي
است. سؤال شد آیا بندگان قدرت دارند 

كنند؟ كاري را انجام دھند كھ اراده مي
فرمود: عاجزتر از آن ھستند (كنایھ از 
اینكھ كارھا بھ بندگان واگذار شده و 

 تفویض مردود است؛

قـال یسـتطیعون   » هو أعدل من ذلک«یکلّف االله العباد ما لا یطیقون؟ قال: 

 ٢».هم أعجز من ذلک«ال: أن یفعلوا ما یریدون؟ ق

                                                
 ٢٣٨. لفصول المھمھ ص ١
 ١٠٤ص ٣. اعیان الشیعھ ج ٢
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سؤال شد چگونھ صبح  از امام رضا

كردي؟ فرمود: صبح كردم در حالي كھ 
شود و عمل من محفوظ عمر من كوتاه مي

است و مرگ رقیب ما است و آتش پشت سر 
دانیم با ما چگونھ معاملھ ماست و نمي

 شود؛مي
 ـ : «فقیل له کیف أصبحت؟ فقال وظ أصبحت بأجل منقوص و عمـل محف

 .»و الموت فی رقابنا و النّار من ورائنا و ما تدري ما یفعل بنا...

 سؤال مأمون از امام

سؤال كـرد مگـر  مأمون از حضرت رضا
انبیاء معصوم نیسـتند؟ حضـرت فرمـود: 
آري. او پرسید پس چرا حضـرت ابـراھیم 

رب أَرِنـی کَیـف تُحیِـی     ...( بھ خداوند عرضھ داشـت:

. حضـرت ١...)ولکـن لیطْمـئنَّ قَلْبِـی    لَ أَولَـم تُـؤْمن قَـالَ بلَـى    قَـا  الْموتَى

فرمود: خداوند بھ ابراھیم وحي كرد كھ 
من از بندگان خـود دوسـتي را انتخـاب 

كنم، اگر از من درخواست زنـده شـدن مي
ــيمرده ــت م ــد، اجاب ــا را بكن كنم. ھ

بھ ذھنش رسـید كـھ  رو ابراھیمازاین
د خود اوست یا دیگـري؟ آیا دوست خداون

 ٢بھ ھمین جھت این موضوع را مطرح كرد.

                                                
 ٢٦٠. بقره  ١
 ١٣٢ص . توحید صدوق ٢



 
 

 ٣٢٧ مظھر رأفت الھي

 

 داستان مأمون و صوفی دزد

در مقابل مأمون از ابراز  حضرت رضا
ــودداري نمي ــت خ ــي از حقیق ــرد و بعض ك

مودن آن  دانشمندان عللي براي مسموم ن
اند از آن جملـھ ھمـین حضرت نقل نموده
 جریان صوفي است.

اسـان خـدمت محمدبن سنان گفـت در خر
بودم، مـأمون آن جنــاب را  حضرت رضا

 در طرف راست خود نشانده بود.
روزھــاي دوشــنبھ و پنجشــنبھ ملاقــات 
عمومي داشت و بھ شكایات مردم رسـیدگي 

كھ دزدي مي كرد. مردي صوفي را آوردند 
چشمش بھ او افتاد، آثار زھد كرده بود،

از وي آشكار بود و بر پیشاني او آثار 
شت اسـت سجده بود.  مأمون گفت چقـدر ز

این ظاھر آراستھ و كار زشت و با ایـن 
 اي؟!گویند دزدي كردهظاھر نیكو مي

مرا از  صوفي گفت مجبور شدم چون حق 
خمس و زكات ندادي. مأمون گفت تـو چـھ 
حقي در خمـس و زكـات داري؟ جـواب داد 
خداوند تقسیم نمـوده خمـس را بـھ شـش 

ء فَـأَنَّ للّـه   مـا غَنمـتُم مـن شَـی    اعلَموا أَنَّ و(قسمت و فرموده: 

ــى  ي الْقُرْبــذ لــولِ و لرَّسلو ــه سى خُمــام ــبِیلِ  والْیتَ ــنِ الس ابینِ وــاک سالْم١)و ،

                                                
 ٤١. انفال  ١
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غنائم را نیز شش قسمت نموده و فرموده 

لـذي   رَّسـولِ و لل فَللَّـه و  رسوله منْ أَهـلِ الْقُـرَى   ما أَفَاء اللَّه علَى(است: 

 و الْیتاَمى و الْقُرْبى



 
 

 ٣٢٩ مظھر رأفت الھي

 ینِ واکسالْم اءینَ الْأَغْنیولَۀً بکُونَ دلاَ ی بِیلِ کَینِ الساب  ـنکُمیكـي  ١).م

مستحقین خمس و غنیمت، ابن سـبیل و  از
درمانده در راه است و من از آنھـایم. 
مستمندي ھستم كھ راه بھ جایي ندارم و 

 اً از قاریان قرآن نیز ھستم.ضمن
خـواھي بـا ایـن یـاوه مأمون گفت مي

ھایت حدي از حدود خدا را درباره سرایي
دزد ترك كنم؟ صوفي گفـت اول خــودت را 
پاك كن و حد بر خودت جاري نمـا، سـپس 

 بھ دیگري برس.
نموده و گفت  مأمون رو بھ حضرت رضا

گویـد مي گویید؟ فرمود: این مـردچھ مي
ــو دزدي  ــوده. ت ــم دزدي نم ــردي او ھ ك

خلیفھ بسیار خشمگین شد. بھ صـوفي گـف 
 كنم.بھ خدا سوگند دستت را قطع مي

خواھي دست مـرا صوفي در پاسخ گفت مي
قطع كنـي بـا اینكـھ بنـده و زرخریـد 

 مني؟!
مأمون پرسید مـن از كجـا بنـده تـو 

المال شدم؟ جواب داد چون مادرت از بیت
نده  ھـر مسلمانان خریـده شـده، تـو ب

مسلماني كھ در مغـرب یـا مشـرق باشـد 
باشي، مگـر آزادت كننـد، مـن آزادت مي

ام، آنگاه خمس را تصـرف نـھ بـھ نكرده
دھي و نھ حق مـرا رد خاندان پیغمبر مي

كني. از طرف دیگر شخص ناپـاك ھرگـز مي

                                                
 ٧. حشر  ١
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تواند حدّ الھي را جاري كنـد، مگـر نمي
كھ اول حد بر خود او جـاري كننـد. این

 اي؟نشنیدهاین آیھ را 



 
 

 ٣٣١ مظھر رأفت الھي

أَتَـأْمرُونَ الْنَّـاس بِــالْبِرِّ وتَنْسـونَ أَنْفُسـکُم وأَنْــتُم تَتْلُـونَ الْکتَـاب أَفَــلاَ       ( 

کنیـد و از خـود فرامـوش    : مردم را به نیکی دعـوت مـی  ١)تَعقلُونَ

خوانیــد، مگــر اندیشــه نکــه کتــاب خـدا را مــی آایــد بــا کـرده 

 ندارید؟

نمـوده  رضامأمون رو بھ جانب حضرت 
فرماییـد؟ چھ مي درباره این مرد پرسید
: خداوند بزرگ بـھ حضـرت ندفرمودحضرت 

فَللّه الْحجـۀُ  (این آیھ را نازل فرموده  محمد

ایـن ھمـان  : از براي خداست دلیل رسـا و کامـل.  )الْبالغَۀُ

ناداني اش دلیلي است كھ نادان نیز با 
بـھ طوري كھ دانا شود ھمانمتوجھ آن مي

یابد. دنیا وسیلھ علم آن دلیل را درمي
و آخرت بھ وسیلھ دلیـل پایـدار اسـت، 

 این مرد بھ تو استدلال كرد.
مــأمون دســتور داد صــوفي را آزاد 

شـد تـا  نمودند. در فكر حضـرت رضـا
بالاخره آن جناب را مسموم نمود و نیـز 

اي از شیعیان را بـھ فضل بن سھل و عده
 ٢قتل رسانید.

 

                                                
 ٤٤. بقره  ١
زنـدگاني امـام  – ٢٣٧ص ٢ج . عیون اخبار الرضـا ٢

 ٤٨ص بن موسي الرضاھشتم علي
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 چیست؟نعمت دنیا 

گویــد درخواســتي از حضــرت بزنطــي مي
ــا ــن.  رض ــبر ك ــود: ص ــودم. فرم نم

امیدوارم خداونـد ترتیـب آن را بدھـد 
ند قسـم ان شاء�. سپس فرمـود بـھ خداو

ھرچھ خداوند از مؤمنین در دنیا بـراي 
 آخرت ذخیره



 
 

 ٣٣٣ مظھر رأفت الھي

نماید براي آنھا بھتر است از آنچھ  
در ھمین دنیا بھ ایشان بدھـد. پـس از 

را سخت مذمت فرمود و كوچـك و آن دنیا 
پست شمرد گفـت مگـر چیسـت ایـن دنیـا 
ثروتمند پیوستھ در خطر اسـت لازم اسـت 

 ١بر او پرداخت حقوق خداوند.
 

 تعیین مزد کارگر

سلیمان بن جعفري گوید در خدمت حضرت 
بودم، كاري داشتم، خواستم جـدا  رضا

شوم و بھ منزل خـود برگـردم. فرمـود: 
ما بـاش. مـن بـھ  بیا با من امشب پیش

رفـتم. داخـل خانــھ شـد  ھمراه امام
چشمش بھ غلامان افتاد كھ با گل طویلـھ 

سـاختند در آن میـان براي چارپایان مي
اي را دید كھ جزء غلامان مرد سیاه چھره

 نبود.
پرسید این شخص كیست؟ گفتند بــھ مـا 

كند، چیزي بـھ او خـواھیم داد. كمك مي
عـرض فرمود اجـرتش را تعیـین كردیـد؟ 

كردند نـھ ھرچـھ بـھ او بـدھیم راضـي 
 خواھد بود. بسیار خشمگین شد.

عرض كرد فدایت شوم چـرا خودتــان را 
كنیــد؟ فرمــود: مــن بارھــا ناراحــت مي

ام و اینھا را از چنین كاري نھي كـرده

                                                
ــارالانوار ج ١ ــتم  – ١٠٥ص ٤٩. بح ــام ھش ــدگاني ام زن
 ١٧٥ص بن موسي الرضاعلي
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ام ھركس بـراي شـما خواسـت كـاري گفتھ
 بكند اجرتش را معین نمایید.



 
 

 ٣٣٥ مظھر رأفت الھي

 
بدان ھر كارگري كھ بـراي تـو كـاري 
بدون تعیین مزد كرد، اگر سھ برابر ھم 
بھ او بدھي گمانش این است كھ از مزدش 

اگر مـزد او را معـیّن كنـي اي،كم داده
بعد از دادن اجـرت از تـو سپاسـگزاري 
خواھد نمود، اگر یـك حبـھ ھـم اضـافھ 

دانـد ایـن جـزء مـزدش نبـوده بدھي مي
 ١اي.اضافھ داده

 
 
 
 
 

                                                
 ٢٨٨ص ٥. كافي ج ١
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 �� ��ش پا�خ امام رضا

 به مأمون درباره حکومت سخ امام رضاپا

پیشـنھاد كـرد  مأمون بھ حضرت رضـا
و اھداف شـومي داشـت  حكومت را بپذیرد

 از جملھ:
ــود را مي .١ ــت خ ــاي زش ــت كارھ خواس

قانوني جلوه دھد، یعني اگر اتفاق بدي 
 در مملكت رخ داد بگویـد امـام رضـا

 نیز در این گناه شریك است.
یـرد خواست جلوي قیام مـردم را بگ .٢

یعني اگر گروھي خواسـتند قیـام كننـد 
و بگوید اگـر لازم  جلوي آنھا را بگیرد

كھ در دربار است قیام  بود امام رضا
 كرد.مي
در مدینھ بـود، مـأمون  امام رضا .٣

 كرد نكنـد امـام رضـابا خود فكر مي
كند و حكومت را از ما بگیرد. او  قیام

 را بھ خراسان آورد تا تحت نظر باشد.



 
 

 ٣٣٧ مظھر رأفت الھي

٤.  
عھدي را داد كھ بـھ جبار ولایتبھ ا .٥

مردم وانمود كند اگر امـام از پسـت و 
كنـد چـون دسـتش بـھ آن مقام مـذمت مي

رسد والاّ اگـر بـھ آنھـا حكومـت را نمي
 پذیرنـد و لكـن حضـرت رضـابدھید مي

تمام این اھداف شـوم مـأمون را خنثـي 
 كرد و از بین برد. 

رو بھ ھنگام وداع با خـانواده ازاین 
خویش دسـتور داد آنھـا گریـھ  و اقوام

خوب  گردد. كنند زیرا از این سفر برنمي
بـھ حكومـت و منصـب  اگر امـام رضـا

رسید كھ جاي خنده و شـادي اسـت نـھ مي
جاي گریھ و ماتم. بنـابراین بـا ایـن 

آنھا را متوجھ ظلم و سـتم  كار امام
مأمون كرد كھ او در این سفر مـرا بـھ 

 رساند.قتل مي
فرمـود: مـن بـھ شـرطي  ثانیاً امام
پـذیرم كـھ در ھـیچ كـاري حكومت را مي

دخالت نكنم. یعني مأمون ھـر اشـتباھي 
رو ازایـن كرد مـن شـریك جـرم نیسـتم.

پذیرم مشـروط عھدي را ميفرمود من ولایت
كس را عزل و نصب نكـنم و بھ اینكھ ھیچ

، بلكـھ جا نكـنمرسم و سـنتي را جابـھ
ره دورادور ناظر بر كارھا باشم و اشـا
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و انا أقبل ذلک أن لا اولّی احـداً و لا أعـزل أحـداً و لا اتقـض     «نمایم 

 ١».رسماً و لا سنۀ و أکون فی الأمر من بعید مشیراً

                                                
 ١٣٩ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١



 
 

 ٣٣٩ مظھر رأفت الھي

 
خواست بگویـد حكومـت ثالثاً مأمون مي

در پاسـخ  او قانوني است، لكن امـام
بھ مسئلھ شـرعي دو بـرادر كـھ مسـافر 

نمـاز فرمود: (بھ یكي از آنان) بودند 
د را شكستھ بخوان زیرا بھ دیدار من خو

اي و بھ دیگري فرمود: تـو نمـازت آمده
را تمام بخوان زیرا بھ دیـدار مـأمون 

 آمدي و سفر تو سفر معصیت است.
عھـدي را رابعاً ھمان زماني كـھ ولایت

بــھ اجبــار پذیرفتــھ بــود، روي حصــیر 
اي نشست، یعني اي مردم من ھیچ علاقـھمي

 م.بھ ثروت و حكومت ندار
با قاطعیـت بـھ مـأمون چنـین  امام

گفت: اگر بھ راسـتي خلافـت از توسـت و 
خداوند آن را براي تو قرار داده، پـس 
روا نیست آن را از خـویش دور سـازي و 
لباسي را كھ خدا بھ تو پوشـانده اسـت 
از تن درآوري و بھ دیگري بدھي و اگـر 
زمامداري حق تو نیست، روا نیست آنچـھ 

نــدارد بــھ مــن  را كــھ بــھ تــو تعلــق
 ببخشایي.

اي جز پذیرفتن نیست. مأمون گفت چاره
گـاه حضرت فرمود: مـن از روي میـل ھیچ

 نخواھم پذیرفت؛ 
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 إن کانت هذه الخلافۀ لک واالله جعلهـا لـک فـلا تجـوز أن تخلـع لباسـاً      «

 انت الخلافۀ لیست لک فلا یجـوز لـک أن  کألبسک االله و تجعله لغیرك و إن 

 ١».تجعل لی ما لیس لک

                                                
 ١٣٩ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١
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حكومـت  كھ اگر امـامكوتاه سخن این

پذیرفت، بدون ھیچ شرطي متّھم بـھ را مي
پذیرفت مأمون شد و اگر نميدنیاطلبي مي

گفــت مــن پیشــنھاد كــردم و لكــن او مي
نپذیرفت، حتماً باقي بودن حكومت را در 

رو امـام دانـد. ازایـندست من بھتر مي
طوري عمل كرد كھ ستمگر بودن مأمون را 

علاوه اباصـلت ھـروي خـادم  كند. معرفي
حضرت گوید كھ مأمون سـوگند یـاد كـرد 

فبـاالله أقسـم لـئن    كشـم. اگر نپذیري، شما را مي

 ١العهد و الاّ أجبرتک علی ذلک فإن فعلت و الاّ ضربت عنقک.قبلت ولایۀ 

اجمالاً امام بـا ذكـر شـرایطي بـراي 
و بـا  -كھ قبلاً بیـان شـد  -عھدي ولایت

حال ناراحتي و انـدوه اجبار مأمون در 
 عھدي را پذیرفت.ولایت

 

 هدف شوم مأمون

دستگاه خلافت عباسي با اھـدافي خـاص 
را  داد و امــامجلسات علمي تشكیل مي

در برابر دانشمندان یھـود و نصـاري و 
مام بـا داد. چناندیگران قرار مي كھ ا

جاثلیق رھبر مسـیحیان و رأس الجـالوت 
ن بـھ پیشواي یھودیـان و رھبـر صـائبی

                                                
 ١٢٩ص ٤٩. بحارالانوار ج ١
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گفتگو پرداخـت و سـرانجام از جـاثلیق 
پرسید: تـو را بـھ حـق مسـیح و مـریم 

دھم آیا من بھ انجیل داناترم سوگند مي
كـھ رأس یا تو؟ جاثلیق گفت شـما. چنان

 الجالوت نیز بھ عظمت
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علمــي امــام اقــرار كــرد و عمــران  
صابئي نیـز در برابـر منـاظرات علمـي 

 امام ناتوان شد.
ل محافل علمي این ھدف مأمون از تشكی

نبود كھ عظمت علمي امام را براي مردم 
بویژه دانشمندان اظھار كند، بلكھ ھدف 
شومش این بود كھ در بین جلسـات بـراي 

بار ھم كھ شده امام از پاسخگویي بھ یك
سؤالات آنان عاجز شـود كـھ خوشـبختانھ 

 و(مأمون بھ این مقصد ناپسندش نرسـید؛ 

 ١).کَید الْخَائنینَ أَنَّ اللَّه لاَ یهدي

احمد بن علي انصاري گوید از اباصلت 
سؤال كردم چگونھ مأمون در عین حال كھ 

كرد، امـام را تكریم مي از حضرت رضا
سخ گفـت  بھ قتل رساند؟ اباصـلت در پا
علت تكریم امام، شناخت مأمون نسبت بھ 
فضل و علم امام بـود و علـت واگـذاري 

ــھولایت ــھ ب ــود ك ــن ب ــدي ای ــردم  عھ م
مند بھ دنیـا و بنمایاند كھ امام علاقھ

خواست موقعیت امـام را حكومت است و مي
نزد مردم از بین ببرد و بھ ھمین جھـت 

تا اگـر جلسات مناظره تشـكیل مـي داد 
در  ممكن است در برخي از موارد امام
 ٢پاسخ بماند و محبوبیت او كم شود.

                                                
 ٥٢. یوسف  ١
 ٢٣٩ص ٢ج . عیون اخبارالرضا ٢
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 پاسخ امام رضا

عـرض  رضا گوید بھ حضرتابوالصلت مي
كردم یـابن رسـول �! برخـي از افـراد 

گویند شما مدعي ھستید كھ مردم ھمـھ مي
 بردگان شما ھستند.

اوندي كھ آسمان و زمین را فرمود: خد
ھود مطلـع شـآفریده و از عالم غیـب و 

داند كھ من ھرگز چنین ســخني را است مي
یــك از پــدرانم ھــم ام و از ھیچنگفتــھ

ام. پروردگـارا چنین مطلبي را نشـنیده
داني كھ این ملت چھ انـدازه بـھ تو مي

ما ظلم كردند و ستم روا داشتند و این 
 نیز یكي از ھمان سخنان ناروا است.

بعد فرمود: اي عبدالسلام! اگـر ھمـھ 
طوري ھمـان ھستندمردم بنده و برده ما 

كنند، پس مـا چـرا آنھـا را كھ نقل مي
 !ابن رسـول �یـفروشیم؟ عرض كـردم نمي

 درست فرمودي.
بعد از ایـن فرمـود: اي عبدالسـلام! 
آیا ولایت ما را كھ از طرف خداوند بـر 

طور مردم واجب شده است منكر ھستي ھمان
كھ مردم انكار كردند؟ گوید عرض كـردم 

برم از اینكھ ولایـت بھ خداوند پناه مي
 ١شما را انكار كنم.

                                                
 ١٨٣ص ٢ج . عیون اخبار الرضا ١



 
 

 ٣٤٥ مظھر رأفت الھي

 

 به زاهد نماها پاسخ امام

ــ ــھ خ ــان ك ــي از آن ــدعي برخ ود را م
منش دانستند و بھ خصوص صوفيمقاماتي مي

بودند در برابر این وضع و شرایط امام 
كردند و سـفیان ثـوري بھ او اعتراض مي

گونھ افراد بود. روزي در دیدار از این
امام خطاب بھ او گفتھ بود چھ خوب بود 

پوشیدي!! امام فرمـود تري ميلباس ساده
را گرفت و دستت را بھ من بده. دست او 

داخــل لبــاس خــود كــرد. امــام در روي 
ھا جامـھ خـز داشـت و در زیـر آن لباس

لباس پشمین. بھ سفیان فرمود: این خـز 
 ١براي مردم و این پشمینھ براي خداست.

فرمـود: گاھي در برابـر معترضـین مي
خداوند پوشش و غذا را بر بندگان حرام 
نفرموده و در اثبات این مدعا این آیھ 

قُلْ منْ حرَّم زِینَـۀَ اللَّـه الَّتـی أَخْـرَج     (خواند: ا ميشریفھ ر

 ٢...).لعباده والطَّیبات منَ الرِّزقِ قُلْ هی للَّذینَ آمنُوا

بھ او گفتنـد جامعـھ و امـت اسـلامي 
خواســتار رھبــري اســت كــھ جامــھ خشــن 
بپوشد، غذاي سـخت و نـاگوار بخـورد و 

الاغ سـوار شـود تحمل كند. بر اسـتر و 

                                                
 ٤١٢ص ٢. مناقب ج ١
 ٣٢. اعراف  ٢
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(زیرا سوار بر اسب شدن نشـان شـوكت و 
جلال و عظمت بود)، بیمـاران را عبـادت 

 كند و...
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فرموده بود: این سخنان كلیـت  امام

وسف پسر یعقوب در مصر پیامبر ندارد. ی
پوشید، بر فت مياھاي زرببود، ولي لباس

زد و بر امت آن مسند آل فرعون تكیھ مي
د و این مبـاین بـا كرروزگار حكومت مي

 عصمت و نبوت او نبود.
آنچھ كھ درباره امام و رھبر اسـلامي 
مھم است این است كھ او بایـد عـادل و 
صادق، حاكم بھ حق و صواب، وفادار بـھ 
وعده و عھد الھي باشد، وگرنھ خداونـد 

قُـلْ  (زینت را بر آنان حرام نكرده اسـت؛ 

 ١....)ج لعباده ومنْ حرَّم زِینَۀَ اللَّه الَّتی أَخْرَ

 به معترضان پاسخ حضرت رضا

عھـدي را ولایت ھنگامي كھ امام رضـا
پذیرفت، با اعتراضات فراوانـي مواجـھ 

 شد، از جملھ؛
گفتند مأمون فردي فاسد و از برخي مي

عھـدي تبار مفسـدان اسـت، پـذیرش ولایت
 مشروعیت دادن بھ كار اوست.

ــده ــر ولایتع ــد اگ ــدي راي گفتن ا عھ
ــت را  ــل حكوم ــرا اص ــس چ ــد پ پذیرفتی

 نپذیرفتید كھ حق شما است؟

                                                
 در مكتب عالم آل محمـد – ١٤٧ص ٣. كشف الغمھ ج ١
 ١٢٤ص
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در عـزل و  گفتند چرا امامگروھي مي
كند یا اینكھ بر علیھ ھا دخالت نمينصب

 نماید.مأمون قیام نمي
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در این زمینھ متناسب با نحوه  امام

 ؛فرموداعتراض پاسخ مي
: اینكھ . بھ یكي از معترضان فرمود١

از نوع ھمـان  را پذیرفتمعھدي من ولایت
را وادار كـرد چیزي بود كھ حضرت علي

هـو نفـس الّـذي دعـا     «در شوراي عمر حضور یابد؛ 

وگرنـھ علـي را بـا  »امیرالمؤمنین للدخول فی الشّوري

 ».و یا الله و للشّوري«نفره چھ كار؟!  ٦شوراي 

. بھ یكي كھ خواستار پست و مقام و ٢
ر بـھ آب و نان بود فرمود: اگر این كا

دست من بود، تو ھمین موقعیـت را نـزد 
المال برابر من داشتي، حقوق تو از بیت

 با حقوق دیگران بود.
ــت ٣ ــود آن را دوس ــري فرم ــھ دیگ . ب

ــذیرفتم و  ــراه پ ــتم، از روي اك نداش
خداوند از این كراھت مـن آگـاھي دارد 

 ١».قد علم � كراھتي«
. بھ شخصي فرمود: در وضـعي بـودم ٤ 

مرگ و قبول مخیّـر كردنـد، كھ مرا بین 
 ناچار آن را پذیرفتم.

. در موردي فرمود: من خـود را بـر ٥
ــول  ــا قب ــردم ی ــاي م ــي فن ــر دوراھ س

عھدي یافتم. دیـدم در صـورت عـدم ولایت
 رسانند.پذیرش شیعیان مرا بھ قتل مي

                                                
 ٢٣٨. علل الشرایع ص ١
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ــود: ٦ ــري فرم ــھ دیگ ــام . ب ــا مق آی
پیامبر برتـر اسـت یـا وصـي او؟ آیـا 

یز مصـر مسلمان برتر است یا مشر ك؟ عز
 مشرك و یوسف مؤمن بود.



 
 

 ٣٥١ مظھر رأفت الھي

او خود بھ عزیز مصر فرمود مرا بـر  
درآمدھا و خزائن زمـین حكومـت ده كـھ 

رضِ إِنِّـی حفـیظٌ   خَـزَائنِ الْـأَ   قاَلَ اجعلْنـی علَـى  (مراقبي آگاھم 

 ـیملمن وصـي پیـامبرم و مـأمون نیـز ١)ع .

تـر در ظاھراً مسلمان است و از این مھم
 مجبور شدم. این امر

 

 به جاثلیق پاسخ امام رضا

نمـود كـھ  جاثلیق سـؤالي از حضـرت
مضمونش این است: شما و ھمھ مســلمین و 
نیز تمام ما نصاري نبوت حضرت عیسـي و 
كتاب انجیل او را قبـول داریـم، ولـي 
نبوت پیغمبر شـما مشـكوك اسـت. او را 
تنھا شما قبول دارید. بنابراین نبـوت 

و مسلّم و غیرقابـل واقعي  حضرت عیسي
 خدشھ و انكار است و نبوت حضرت محمد

 غیر قطعي و مشكوك است.
لب بھ سخن گشـود و ضـمن چنـد  امام

 جملھ كوتاه استدلال او را از بین برد.
فرمود: ما مسلمین، حضرت عیسي  امام

و كتاب انجیلي را قبول داریم كھ امتش 
را بھ آمدن پیغمبر آخرالزمـان بشـارت 

و حواریون حضرت عیسي بـھ آن داده است 
 و حضرتاند... یعني اگر تاقرار كرده

                                                
 ٥٥. یوسف  ١
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ــھ   ــارت ب ــدون بش ــل ب ــي و انجی عیس
خواھي بھ گردن پیغمبر آخرالزمان را مي

ما بگذاري، مـا قبـول نـداریم و اگـر 
گویي كـھ عیسي و انجیل با بشارت را مي

ما قبول داریم و باید بھ تو بگـوییم، 
كنـي ود ميچرا مخالفت پیغمبر و كتاب خ

انـد و بھ پیغمبري كھ آنھا بشارت داده
نھــي. اصــلاً اگــر صــحت نبــوت گــردن نمي

پیغمبر آخرالزمان و قرآن مجیـد ثابـت 
نباشد، نبوت حضرت عیسي و كتابش ثابـت 

 شود.نمي
بحث دیگري با جاثلیق دارد كھ  امام

ــھ  ــاري را نســبت ب تنــاقض اعتقــاد نص
آشـكار  الوھیت و عبادت حضـرت عیسـي

ضامي بـھ  كند بھ این نحو كھ امام ر
فرماید: ما بھ عیسایي ایمان جاثلیق مي

ایمـان  داریم كھ او بھ حضـرت محمـد
ــي  ــما عیب ــاي ش ــت و از عیس آورده اس

اش گیریم جز اینكھ او نمـاز و روزهنمي
اندك بود. جاثلیق كـھ در مباحثـھ اول 
گیج و مبھوت و زبان بستھ شده بود، در 

و دھني باز نمـود اینجا سري بلند كرد 
و خیال كرد نقطھ ضعفي براي امام پیدا 
كرده است و شروع بھ رجزخواني نمود كھ 

دانستم، ولـي : من تو را اعلم علما مي
اكنون سـخني گفتـي كـھ خـود را ضـعیف 

 ساختي!
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فرمود: چـرا؟ گفـت زیـرا تـو  امام
اش اندك بود، گویي عیسي نماز و روزهمي

ھ جنـاب داننـد كـدر صورتي كھ ھمـھ مي
گرفت و ھمھ عیسي ھمھ روزھا را روزه مي

 ھا را براي اقامھ نماز بیدار بود.شب
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فرمود: بگو بدانم عیسي نمـاز  امام
ــام و روزه ــي انج ــھ كس ــراي چ اش را ب

داد؟ یعني اگر عبادت او بـراي خـدا مي
داني بود، پس چرا تو خود او را خدا مي

و اگــر بــراي دیگــري بــود، آن دیگــري 
العیاذ بـاالله  –ر آن صورت عیسي كیست؟ د

گویـد: جـاثلیق مشرك است. روایـت مي –
ــي  ــانش بریــده گشــت و لال شــد، یعن زب
نتوانست یك كلمھ حتي نامربوط ھـم كـھ 

 فخرس الجاثلیقُ و انقَطَع. ؛شده بر زبان آرد

بــا عــالم یھــودي و  مباحثــھ امــام
گونھ زردشتي و صابئي و دیگران ھم ھمین

 بود.
 

 طرنماز عید ف

مأمون بھ انواع مختلف حیلـھ متوسـل 
شد كھ شخصیت علمي و سیاسي امـام را مي

در ھم بكوبد و نشان دھـد كـھ او اھـل 
بكاھـد و  دنیاست، از محبوبیت امـام
 بر محبوبیت خود بیفزاید.
ھجري قرار  ٢٠٢نماز عید فطر در سال 

 شد برگـزار شـود. مـأمون بـھ امـام
گزار پیشنھاد كرد كھ امسال نماز را بر

كند. امام نپـذیرفت، مـأمون امـام را 
تحت فشار قرار داد. حضرت فرمود: اگـر 
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بناي نماز باشد بھ ھمان صورتي خواھـد 
آن را انجـام داده  بود كـھ پیـامبر

 است. 
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مأمون پذیرفت. حضرت در روز عید فطر 
غسل كرد، دامن پیراھن را بالا زد و با 
صداي � اكبر و با پـاي برھنـھ بیـرون 

 مد.آ
سران لشكري و كشوري كھ وضع را چنین 

ھا بھ زیـر آمدنـد و بـا دیدند از اسب
ــام ــال ام ــھ دنب ــھ ب ــاي برھن راه  پ

افتادند. امـام را سـر و وضـع عجیبـي 
ھــاي ســفید، عمامــھ ســفید، بــود. لباس

ه و تكبیرگویـان... ھا را بالا زدآستین
. 

گونــھ بـھ فضل دید اگر وضع بـھ ھمین
طرناك است. فوراً پیش رود آینده آنھا خ

بھ مأمون گـزارش داد. مـأمون از تـرس 
پیـام فرسـتاد  تغییر اوضاع بھ امام

كھ این امر موجب خسـتگي شماسـت، امـر 
نماز را بـھ دیگـران واگـذار كـردیم. 
امام برگشت و پس از این جریان بھ فكر 

 ١قتل امام افتاد.
 
 

                                                
 ٤٣٦ص . در مكتب عالم آل محمد ١
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 باره حرم مطھررتوضیح مختصر د

اســم مكــان اي عربــي و واژه» مشــھد«
ھــاي لغــت در اســت. ایــن واژه در كتاب

گـاه، جـاي معاني: محـل دیـدار، زیارت
كار رفتـھ اسـت. دیدني و مانند آن بـھ

اما در میان عموم مردم بھ معنــي محـل 
 شود.شھادت شناختھ مي
روي بر این شھر نھـاده این نام ازآن

را در  شد كھ مأمون حضرت امـام رضـا
ھ وسیلھ سم ھجري در این محل ب ٢٠٣سال 

بھ شھادت رساند و شھرت مشـھد در طـول 
تاریخ نیز مرھون وجود مرقـد منـوّر آن 

 امام است.
ــدگي  ــل زن ــرین مح ــھ آخ ــھر ك ــن ش ای
پرماجراي ھشتمین امام شیعیان است، تا 
پیش از بھ خاك سپاري پیكر مطھر امام، 

وھوا بھ نام سناباد از اي خوش آبدھكده
 امام توابع نوقان در ولایت توس بود.

كـھ بـر اي ھجـري در بقعـھ ٢٠٣در سال 
الرشید برپا شـده بـود ھارون قبرفراز 

 بھ خاك سپرده شد.
در  این بقعھ پـیش از شـھادت امـام

باغ حاكم توس در قریھ سناباد بنا شده 
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بود و بھ بقعھ ھاروني شھرت داشت. پـس 
 از دفن حضرت،
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روستاي سـناباد بـھ تـدریج گسـترش  
ي بـزرگ درآمـد و یافت و بھ صورت شـھر

نامیده شد و از آن زمـان » مشھدالرضا«
ھستھ اصـلي شـھر (مشـھد كنـوني) شـكل 

 گرفت.
روضــھ منــوّره و تــزیین آن، بناھــاي 
ـــد و  ـــر، گنب ـــجد بالاس ـــاریخي، مس ت

ھا، ھاي طلایي آراستھ بـھ كتیبـھگلدستھ
ــردرھا، طاقایوان ــلا، س ــاي ط ــا، ھ نماھ

ھا، ھا، شبسـتانھا، مدرسـھھا، بسـتصحن
ھـاي ھا و مسـجدھا، از آثـار دورهرهحج

ـــلجوقیان،  ـــان، س ـــان، غزنوی دیلمی
ــفویھ،  ــان، ص ــاھیان، تیموری خوارزمش
افشار و قاجاریھ است. ایـن بناھـا را 

ھاي وسیع بھ یكدیگر ارتبـاط داده، صحن
نماھـاي دوطبقـھ و اطراف آن را با طاق

سردرھاي پوشیده از كاشي مینایي احاطھ 
 نموده است.

اي كھ حاكمان و ارزنده ھدایاي بسیار
ارادتمندان بھ حضرت با كمال اخلاص بـھ 

انـد، جـزء تقـدیم نموده حریم امـام
تزیینات غیر معماري حرم اسـت كـھ بـھ 

بـا وجـود  یمن بركت وجود مقدس امام
ھجوم دشمنان و حملھ چپاولگران ازبك و 
مغول، خللي در بنیان این مكـان شـریف 

 راه نیافتھ است.
ھاي تزاري در سـال روس ھاي توپگلولھ

ــت  ١٣٣٠ ــب بــھ دس ـــ ق و انفجــار بم ھ
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ھــ ش  ١٣٧٣منافقان كوردل در عاشوراي 
نیز نتوانسـت بـھ آن آسـیبي برسـاند، 

خواري عنوان نشاني از خونبلكھ تنھا بھ
جنایتكاران برجاي مانـده و در تـاریخ 

 بھ ثبت رسیده است.



 
 

 ٣٦١ مظھر رأفت الھي

 

 حرم و حریم

 روضھ منوره كھ پیكر مقدس حضرت رضا
در آن مدفون است، زیر گنبـدي زریـن و 
ــزي  ــتھ مرك ــرار دارد و ھس ــكوه ق باش

دس رضوي اسـت. در حـال قبناھاي آستان 
از  ١رواق ٢٤حاضر ایـن مكـان شـریف را 

اطراف احاطھ كرده اسـت و تقریبـاً بـھ 
باشد. مساحت روضـھ منـوره شكل مربع مي

متر مربـع رسـیده  ١٣٩پس از توسعھ بھ 
نوع سنگ مرمـر  است. كف حرم با بھترین

پوشیده شده و قطر دیوارھاي اطراف كـھ 
تا  ٩٠/٢سنگیني گنبد بر آن است، حدود 

 باشد.متر مي ٣
صورت كاري سقف حرم بھتزیینات و آینھ

ــر ــرنس ٢مقع ــف  ٣و مق ــاع آن از ك و ارتف
 ٨٠/١٨حرم تا انتھاي زیر سقف مقعر بھ 

 رسد.متر ميسانتي

 لوح مرقد

مرمري بھ  اولین سنگ مزار حضرت، سنگ
سانتي متــر اسـت  ٦و قطر  ٣٠*٤٠ابعاد 

                                                
خانــھ وســایبان اســت و ھریــك از ي پیش. بــھ معنــ ١

 بناھاي سرپوشیده اطراف حرم را رواق گویند.
. مقعّر خلاف محدّب است؛ گود، فرورفتھ، داراي عمق.  ٢

 نامھ دھخدا)(لغت
بري آویختھ از سقف را گویند. . مقرنس، كاشي و گچ ٣

 (ھمان)
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 كھ در اوایل قرن ششم بر مزار امـام
نصب شده است. سـطح ایـن سـنگ تـاریخي 

اي شبیھ بـھ محرابي شكل و داراي كتیبھ
خط كوفي است، در پایان كتبیھ بھ نـام 

 باني سنگ چنین آمده است:
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بد المذنب الفقیر الع أمر بعمارة المشهد الرضوي علی بن موسی الرضا«

الی رحمۀ االله ابوالقاسم احمد بن علی بـن احمـد العلـوي الحسـینی. تقبـل االله      

و نام سازنده سنگ كھ عبد� بن احمد  »منه

خـورد. قره است در ذیل آن بـھ چشـم مي
این لوحھ تاریخي كھ بیانگر تعمیراتـي 
ــھ لحــاظ ارزش  ــت، ب ــر اس ــرم مطھ در ح

نتقـال تاریخي و ھنـري آن بـھ مـوزه ا
ـــد  ـــورد بازدی ـــون م ـــت و اكن یاف

 كنندگان آن حضرت است.زیارت
دومین سـنگ، سـنگي از جـنس مونسـار 

جاي آن (مرمر سفید و آھكي بوده) كھ بھ
جـاي داشـتھ، آگـاھي  بر مزار امـام

چنداني از چگونگي آن بھ دسـت نیامـده 
 است.

سومین سـنگ، سـنگ مرمـري ممتـاز از 
بـھ  معدن توران پشت یزد است. این سنگ

و  ١٠/١*٢٠/٢رنگ سبز چمـن بـا ابعـاد 
كیلـوگرم، كـھ  ٣٦٠٠قطر یك متر و وزن 

ھمزمان با تعویض ضـریح پـنجم در سـال 
ش در حرم مطھر بر فـراز مرقـد ھـ ١٣٧٩

نصب شده است. ب سطح سـنگ  منور امام
و تــاریخ ولادت و  القــاب امــام رضــا

شھادت آن بزرگـوار و نیـز دو بیـت از 
قصیده دعبـل ملحـق اشعاري كھ حضرت بھ 

فرموده حك شده است و آیـاتي از قـرآن 
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باشـد. ایـن بخش اطراف سنگ مينیز زینت
سنگ اكنون در حرم مطھر زیر ضریح مقدس 
جاي دارد. عین مـتن كتیبـھ سـطح سـنگ 

 قرار است:از این مرقد امام
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یاء و هذا هو المرقد الشّریف للإمام التّقی النّقی الصدیق الشّهید وارث الأنب

المرسلین ثامن الأئمۀ المعصومین من أهل بیت رسول رب العـالمین، حجـۀ االله   

علی الخلق أجمعین سیدنا و مولانا أبی الحسن الرّضا علی بن موسی بن جعفـر  

 طالب صلوات االله علیهم اجمعین.  بن محمد بن علی بن الحسین بن ابی

و اُستُشـهد بِطـوس    148عام  ولد بالمدینۀ فی الحادي عشر من ذي القعدة

 من الهجرة النّبویۀ. 203فی آخر صفر سنۀ 

 ألحت علی الأحشاء بِالزَّفَرات   و قبرٌ بطوسٍ یا لها من مصیبۀ

 یفرّج عنّا الغَم و الکُرُبات:  إلی الحشر حتّی یبعث االله قائماً

قبري در توس است، چه عجب مصیبتی اسـت، مصـیبت آن بـا    

ــه ــاي نال ــت در درون   ه ــا روز قیام ــرت را ت ــش حس ــاك، آت دردن

کـه خداونـد قـائمی را برانگیـزد و انـدوه و      افروزد تـا ایـن  می

 ها را از ما برطرف سازد.سختی

 

 صندوق مزار

مقـدس  بھ نقل تـاریخ بـر روي مـزار
صندوقي نیـز علاوه بر سنگ قبر،  امام

تعبیھ بوده كھ سابقھ آن بھ اوایل قرن 
 گردد.ششم باز مي

نوشیروان زردشتي از اھالي اصـفھان ا
ــام ــاتي از ام ــاھده كرام ــي مش  در پ

ق صـندوقي ھــ ٥٠٠مسلمان شد و در سال 
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 چوبي با روكش نقره بـر مرقـد امـام
 ١نصب كرد.

                                                
 ٥٦٥. فوائد الرضویھ ص ١
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ابن بطوطھ جھانگرد معروف كھ در قرن 
ھشتم بـھ مشـھد آمـده اسـت صـندوق را 

ف النظار ھمشاھده نموده و در كتـاب تح
 ١است.از آن نام برده 

صندوق دوم؛ صندوقي چوبي با روكـش و 
ھاي طلا، معروف بھ صندوق عباسي بود میخ

ھـــق بــر روي مرقــد  ١٠٢٢كــھ در ســال 
نصــب شــد. ایــن صــندوق داراي  امــام

بھا بوده كھ پـس تزییناتي ھنري و گران
از گذشت زمان بھ علت متلاشي شدن اركان 

ق از ـ ھــ ١٣١١ھاي آن، در سـال و پایھ
 ٢ریف برداشتھ شد.روي مضجع ش

ش مرحوم  ھـ ١٣١١صندوق سوم؛ در سال 
حاج حسـین حجارباشـي زنجـاني صـندوقي 
سنگي از سنگ مرمر در چند قطعھ تھیھ و 
روي مرقد منور نصب نمود. ایـن صـندوق 

خورشـیدي در زیـر  ١٣٧٩سنگي تـا سـال 
كھ در این ضریح چھارم جاي داشت تا این

سال ھنگام تعویض ضریح برداشـتھ شـد و 
سنگ قبر جدید بھ جاي آن در زیر ضـریح 

 پنجم جاي گرفت.

                                                
 ٤٦٨بطوطھ ص. سفرنامھ ابن ١
 ٩٣ما یا تاریخ آستان قدس ص. راھن ٢
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 ضریح مقدس

اي محیط بـر صـندوق اسـت. ضریح شبكھ
بنا بر شواھد تاریخي، نصـب ضـریح بـر 

از دوره صـفویھ بــوده و  مزار امـام
سابقھ ضریح تا پیش از این دوره معلوم 
نیست. از آن زمان تاكنون پنج ضریح بر 

 جاي گرفتھ است. مزار امام
ضریح اول؛ اولین ضریح، ضریحي چـوبي 

كوب مربوط بھ اواسط قرن دھم طلا و نقره
ـ ھ ٩٥٧بوده كھ در دوره صفویھ بھ سال 

 ق ساختھ و نصب شده است.
ق بــھ  ھـــ ١١٦٠ضــریح دوم؛ در ســال 

آستان قدس تقدیم شـده و نصـب گردیـده 
 است.

اي اسـت ضریح سوم؛ ضریح فولادي سـاده
 ٢تفاع حدود متر و بھ ار ٣*٤بھ ابعاد 

متر. این ضریح مربوط بھ عصر قاجاریـھ 
 است.

ضریح چھارم؛ چھارمین ضریح بـھ نـام 
 ١٣٣٨ضریح طلا و نقره است كـھ در سـال 

ھـق پس از برداشتن ضریح سوم و انتقال 
روي  آن بھ موزه بر مرقد منور امـام

 نشان جاي گرفت.ضریح نگین
سال از  ٤٢ضریح پنجم؛ پس از گذشـت 

ھارم، بھ علت فرسوده شدن و عمر ضریح چ
ھــاي ھاي اطــراف و روكشســاییدگي شــبكھ
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نقره و طلایي ضریح و سسـت شـدن اركـان 
 آن، ساخت و نصب پنجمین ضریح
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نمود. بدین جھت آستان قدس ضروري مي 
رضوي اقدام بھ طراحـي و سـاخت و نصـب 
ــي از  ــن یك ــود و ای ــد نم ــریح جدی ض

ھاي بسیار چشمگیر دوران استقرار اقدام
ظام مقدس جمھوري اسلامي ایران است كھ ن

ــر فعالیت ــار دیگ ــیع و در كن ــاي وس ھ
گسترده توسعھ و بازسـازي اطـراف حـرم 

 مطھر انجام گرفت.
 

 قبه و گنبد طلا

گنبد منوّر بر فرازبارگاه امام ھشتم 
ھــاي شــیعیان، یكــي از زیبــاترین جلوه

ھاي مذھبي است كـھ بـا درخشـندگي خشـت
اص خود، ھمـواره طلایي و جلوه و جذبھ خ

باشد. مورد احترام بینندگان بوده و مي
اي كـھ بـھ قصـد زیـارت راھـي دلباختھ

طولاني را پشت سر گذاشتھ و قدم بھ شھر 
نھـد، در آغـاز ورود بـا مقدس مشھد مي
، لبریز از شور و شـوق یيدیدن گنبد طلا

 شود.زیارت آن مرقد منور مي
از نظر سـاختمان و  گنبد منور امام

ع در نھایـت ھنرمنـدي و زیبـایي ارتفا
ساختھ شده و داراي دو پوشش است. پوشش 
اول گنبد، سقف حرم كھ بھ صورت مقعّر و 

شـود. مقرنس بوده و بھ آن قّبّھ گفتھ مي
پوشش دوم كھ بر فـراز آن وجـود دارد، 
ھمان گنبد طلاسـت. بـین ایـن دو پوشـش 
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متـر  ١٣فضایي خالي با بلندي بـیش از 
 وجود دارد.
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متـر و تـا  ٨/١٨فاع قبھ از كـف ارت

انتھاي گنبد یـا بلنـدترین نقطـھ اوج 
 متر است. ٢/٣١محدب (رأس گنبد) 

گنبــد منــور در آغــاز ھمچــون دیگــر 
ــي  ــگ ایران ــاي زرد رن ــا از آجرھ بناھ

كاري شـد و تـا ساختھ و پس از آن كاشي
ق در روزگــار صــفوي بــھ  ھـــ ٩٣٢ســال 
كـھ ھاي نفیس آراستھ بـود تـا اینكاشي
كھ ن سال تھماسب اول صفوي بدون آندرای

وجود آورد، در اصل بنـا تغییراتـي بـھ
ھاي گنبد را براي نخستین بار بـھ خشـت

 طلا مزیّن نمود.
 

 ها  گلدسته

از قــدیم، احــداث منــاره بــر فــراز 
ــاجد، زیارت ــلي مس ــوان اص ــا و گاهای ھ

مدارس دیني متداول بوده و از آن براي 
ــتفا ــتن اذان اس ــي و گف ــو افكن ده پرت

 شده است.مي
گلدستھ كنار گنبد طلا كـھ بـھ صـورت 
منفرد احداث شده، از سابقھ تـاریخي و 
قدمت بیشتري برخوردار است. بھ قـولي، 
ســاخت آن ھمزمــان بــا بنــاي گنبــد در 

كھ باشد. دیگر سخن آناوایل قرن ششم مي
این گلدستھ مربوط بھ روزگـار صـفوي و 

 از بناھاي تھماسب صفوي است.
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 لاسرمسجد با

بنا بھ شواھد تاریخي، مسـجد بالاسـر 
ھا ترین مكانپس از روضھ منوّره، از كھن

ترین بنا بھ ضریح در حوزه حرم و نزدیك
 مقدس رضوي است.

ــي  ــن عراق ــر را ابوالحس ــجد بالاس مس
ــھ  ــروف ب ــر«مع ــال دوره » دبی از رج

ق ســاختھ و  ھـــ ٤٢٥غزنویــان در ســال 
 ١مدفن او در جوار ھمین مسجد است.

 

 صحن

ھاي حوزه حرم مطھر كھ خـارج ار رواق
شویم وارد فضاھاي بـاز بـھ نـام صـحن 

ھا فضـاھاي اطـراف روضـھ شویم. صـحنمي
محـل  منوّره ھستند كھ در ایام مخصـوص،

انجــام مراســم مــذھبي و اقامــھ نمــاز 
 اند.جماعت

ــداد  ــاه  ٩تع ــراف بارگ ــحن در اط ص
پذیراي زائـران محتـرم  ملكوتي امام

ھاي: انقـلاب، از صحناست كھ عبارت است 
آزادي، جمھوري اسلامي، قدس، جامع رضوي 
و بناي چھار صحن: كوثر، غدیر، ھـدایت 

                                                
 ٤١٩. تاریخ بیھقي ص ١
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و رضوان كھ ساختمان آن رو بـھ اتمـام 
 است.
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ھفت صحن اخیر از بناھایي ھستند كـھ 
پس از انقلاب شكوھمند اسلامي بھ منظـور 
گسترش فضاھاي زیارتي و ایجاد تسـھیلات 

 زائران مرقد امامو خدمات بیشتر بھ 
 اند.احداث شده

 بست

شود كھ انسـان بست بھ حریمي گفتھ مي
یا موجود دیگري در پناه آن از تعرض و 

ماند. بـھ بیـاني تعدي دیگران ایمن مي
گــاھي اســت كــھ اگــر دیگــر، بســت پناه

كار یا دادخواھي بـھ آن وارد شـود گنھ
كس مـزاحم جاست ھـیچتا زماني كھ در آن

 د.او نخواھد بو
جا كھ رھبران دیني ھمواره نزد از آن

مؤمنان و پیروان خـود مقـدس و محتـرم 
اند، گاھي براي آنانبوده، مقام و پناه

مزارشان پـس از وفـات مركـزي مقـدس و 
كاران جویي گنـھقطبي براي توسل و پناه

ــت  ــد عنای ــھ امی ــاران ب ــوده، گرفت ب
ــع  ــا رف ــان ی ــش گناھ ــدي و بخش خداون

 شوند.ھنده ميھا بھ آن پناگرفتاري
در حوزه حرم مطھر، بست، فضاي خـارج 

ھا است. در چھار سوي اماكن، چھـار صحن
بست (حریم) وجود دارد كھ بھ نام چھار 
تن از عالمان برجستھ اسلام: شیخ طوسي، 
شــیخ طبرســي، شــیخ حــرّ عــاملي و شــیخ 
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گذاري شده است. دو بسـت بھاءالدین نام
 الدین و شـیخ طبرسـي بعـد ازشیخ بھاء

 اند.انقلاب اسلامي ایران ساختھ شده
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 و اطراف آن قبور دانشمندان در حرم حضرت رضا

 –شیخ حـرّ عـالي  –مرحوم شیخ بھایي 
 –� میلانـي آیـت –شیخ حسنعلي نخـودكي 

آیـت � شـیخ  –آیت � سید عبد� شیرازي 
مرحـوم طبرسـي (صـاحب  –مجتبي قزویني 

اكبـر  شیخ علـي –تفسیر مجمع البیان) 
 –شیخ محمـد تقـي بجنـوردي  –نھاوندي 

آیـت � محمـد تقـي  –شھید ھاشمي نژاد 
آیت � میرزا  –آیت � مروارید  –جعفري 

عـالم زاھـد حـاج آقـاي  –علي فلسـفي 
 والھ.
  

 


